موسى با نشانههاى روشن [از بيش] نزد آناث آمد يس در 
زمين استكبار ورزيدند وسبقت كيرنده نبودند ازعذاب ما 
كريزنده نبودندل؟" ل(بس هر يك از آنات رام كه ذكر آمد إبه. 
كناهش كرفتاركرديم يس بعضى از آنان بودتد كه بر آناث 
شببادى فرستاديم) باد سختى كه در آن آتش و ستك بود 
مانند قوم لوط (و بعضى از آنان بودند كه باتك مركيار آتها را 
فروكرفت) مائند قوم مود (و بعضى از آنان بودندكه آنها 
را به زمين فرو برديم مانند قارون و يارائش (و بعضى از 
آنان را غرق كرديم) مانند قوم نوح و فرعون و قومش ((و 
لين خدا نبودكه بر آنان ستم كند» يس آنان را بدون كناه 


عذاب دهد بلكه خود آنان بودند كه بر خود ستم مىكردند» 
به سبب ارتكاب به كناءا”*) (مثل كسائى كه به جاى خدا 
سرورانى كرفتند) بتانى كه به نفع آنها اميد داشتئد (جون 
وصف است كه) با آب دهات خود (خاتداى براى 
خود ساخت) به آن بازكردد (و بىكمان سستترين خاتدها 
خانة عتكبوت است» له سرما و نه كرما را از آن دقع 


ل(و)_نابود كرديم إنارون و فرعوت و هامات را و به راستى إإؤولة 
فز انمه 


لاص وَمِتَهمِئَنْ وماك تلطه 
تدكاو شه ررظيئرت © متذكري: 
أغحَدُواين دو )مه ونسََكَئ لِالْسَدكبوتٍ 
أعحَدَتَيتَونَقَصَالْببوت لِتالسَكبوت 
وَكاوأي كوت 2إِذَههيَممَادَموركين 
1 072 


دونِء سنت وَوَهوَالْمَزرل2 
لآم رْتَصرِبه الاين رَمَاَتقل]إلاالحيئون 


206 


2حَكَكئةالشعوت اليس يلحك يلق 
ةك © أنذماْ سيد لكب 


نسمىكئئد هسمجنين است بستان به برستتدكانشان نقع 


نمى رسائئد (اكر مىدانستند) آن راء عبادتشان نمىكردندط؟» - 

(عمانا خداوند م دائد [وضع و حال] هر آنجه راك به جاى وق الصكك ةك الصّسكرة تَنَْعَ ناتخ 
5" و أنك 51 : 8 مغر : 3 

اد له نيايش] مىخواتد وا روزا فرزئه است» «د || وَالْشسك وك را أصحبَروَائميددْماتصْتطنَ 2 

ملك و صنمش”7' (و اين مثلهاست [در قسرآن] كه آنها را 7 2 


بسراى مسردم مسى زئيم و جز دانايان انديشمند آن رأ 
درنمى يابند)!؟ (خداوند آسماتها و زمين را به حدق ريد 
بىكمان در اين نشائهاى است) دلالت دارد بر قدرت خداوند بزرك إبراى مؤمنان) جون ايمان دارند بدان منتفع مىشوند برخلاف 
منكران8©" (بخوان) اى محمد( ) (آنجه ازكتاب [قرآن] راكه به تو وحى شده است و نماز را برباى داركه نماز از [كارهاى] ناشايست و 
نايسند [شرعى] باز مىدارد» يعنى آن در شن نماز است مادام با اخلاص درآن ياشد (و حقاكه ياد خداوند بزرك تر است)از ساير عبادات (و 
خداوند آنجه را مكنيد مىدائد» شما را يدان ياداش مىدهولة1 


اقال لل تعالى: در لا ُجاولوا اهل الكتاب لآ بات هى احسن» لز الى هوير(كَْطه) منقول است كفت اهل كتاب تورات را به زيان عيرى مى خوائدند وربه عرس براق 
اهل اسلام تفسير م ىكردند يس بيغمبر خدا(ْ) فرمود: اهل كتاب را تصديق نكتيد و تكذيبشان را تكنيد. و يكوئيد. آمنا يله و ما أنزل الينا آلاية بخارى در كتاب. 
اعتصام روايتش كردءائد. 


يئؤائ كلت «ربااه كتاب جرب [روشى] كه آن بهتراست مجلداه كنيد 


+ لجن متكي 

نه َوَفَامَبالََرََِنا أن 
نارهط ونا شتبثرة © 
كد ريك الح نيتملكب 


اه 


يومُوب ده وَمِنْسكؤلَاة مَنيوم تجح دَايِينآ 
سكير © وماك تَ تتفي ميركتب 
لامكإل بَالتتيرت © بده 
شن سُدُو وال أو وماد 

© مَكَاثوكا رك َيه 


تيت © وَلريَكْنِه دْأَْآكركَمِْكَالحنَبَ 

تهرك ف َلك دور كر قور 
علدا لكوت وَالْرض + رالزت ءامثوأ 
بل وه ممه وليك لديم 4 زه 
2 جد جد - 3 


+ + 2 2 2 2 + 


مانند دعوت كردن يسوى خداوند با دليل وآكاء أ 
برهانهايشى (مكر باكسانى از ايشان كه ستم كردند) بدينكونه 
كه يا ما جنك كتند و حاضر نشوند به جزيه دادن اقرار تمايئد 
يس يا شمشير با آنها مجادله كنيد تا اسلام آورتد يا جزيه دهند 
ل(و بكوئيد» بهكسى كه جزيه را قبول كرده است هركاه شما را 
بر مطلبئ كه در كتابشان است خبر دادئد يه آنجه بر ما شري 
افرستاده شده است از قرآن وآنجه بر شما فرو فرستاده شده از 
تورات و انجيل؛ ايمان آوردهايم) وآنان را در آن نه تصديق كنيد 
اوته تكذيب (و معبود ما و معبود شما يكى است وما قرمانبردار 
اوئيم)!” (و بدينسان به توكتاب آسمانى) قرآن را (نازل 
كوديم) جنانكه تورات وغير آن را به سوى آنان نازل كردءايم 
(يس كسانى كه به آنان كستاب [آسماتى تورات] بخشيديم)» 
مانتد عبدالهبن سلام وغيره (به آن [به قرآن] ايمان مىآورند واز 
هميثان [نيز] كسانى هستند) اهل مه (كه به آن ايمان م ىآورئد. 
.وآيات ما را جز كافران انكار نمىكنند» يس از ظاهربودئش 
براى يهود كه قرآن حق است و آنكه آن را آورده حل است ولى 
اتكار كردندا"” (و بيش از [نزول] آن [قرآث] نمى توانستى هيج 


| كتابى را بخوانى و آن [كتاب] را بدست خويش بنويسى جه 


آنكاه يعنى اكر خواندت و نوشتن را مىدانستى إبد الديشان در 
شكت مىافتادند) يهود در تو شك مىكردند مىكفتئد؛ أنجه در 
.تورات درباره ييامبر است آن اسث كه أتى است نه خواندن 
مىتوائد و نه مىنويسداة؟ إبلكه آن) قرآنى كه آوردءاى إدر دل 
دانشيافتكان آياتى روشن است) مؤمنان حفظش موكنند لإ 


جز ستمكاران آيات ما را انكار نمىكنند» يعنى يهودان بس از آشكار بودنش براى آنها انكارش كردندل؟ ؤو كفتند) كغار مكنّه (جبرا 
نشائههابى) مانند ناقه صالح و عصاى موسى و مائده عيسى ل(از بروردكارش بر او فرستاده نشد؟ [اى محمدز3)] بكو: نشائدها تنها به تزه 
خداوند اسث» هر طور بخواهد فرو مىفرستد (و من فقط هشدار دهندهاى آشكارم) اهل كناه را آشكارا از آنش بيم مىدهم!"8 ليا آثان را 
كفايت نكرده است) در آنجه مىخواهند (آنكه ما بر توكتاب [آسمانى] نازل كردءايم [قرآت را]كه بر آنان خوائده مىشود) بس آن معجزءلى 
هميشكى است بايان ندارد برخلاف معجزاتى كه ذكر كردءاند إبىيكمان در اين [كتاب] براى كروهى كه باور مى دارند رحمت و بندى است)!91 
(يكو: خداوئد [بعنوان] كواء بين من وشما بس است آنجه راكه در آسماتها و زمين است مىدائد از جمله حال من و حال شما (وكسانى كه به 
باطل كرويدند) وآن جيزى است جز خداء عيادت ميشود (و به خداوند كفر ورزيدئد [از ميان شما] اينانندكه زياتكارئد) در معاملة خود از آنجا 


كه كفر را به بهاى ايمان خريدءائد!© 


(و عذاب رااز توبه شتاب مىطلبند واكر ميعادى معيّن نبود 
[براى آنت] عذاب [در دنيا] به آنان مىرسيدو ناكهان در 
حالى كه ندانند يه سوى آنان خواهد آمد) در وقت آمدتش 8 
(عذاب را از توبه شتاب مىطلبند [در دنيا] وبىكمان جهتّم 
فراكير كافران است)!4* (روزى كه عذاب از فرازشات واز 
زير ياهايشان آنان را فرو مى بوشائد و [خداوند] مىفرمايد 
[مرّ] أنجه راكه م ىكرديد. 
ماكريزى نداريداة" ظاى بندكان مؤمن ب ىكمان زمين من فراخ 
است يس تنها مرا بندكى كنيد) در هر سرزمينى كه عبادت در 
أن ميشر است به سوى آن هجرت كنيد از سرزمينى كنه 
عبادث درآن ميش نيسث واين در ضعفاى مسلماق عاق 


نازل شد از اظهار اسلام در آنجا در سختى وضيقت بودندا'8 
(هر جاندارى جشئده مرك است آتكاء به سوى ما يازكردانده 
مىشوند) بس از بعث7”* (وكسانى كه ايمان آوردءائد و 


ا 


0 أجلسي د طالماث 
حو حي د سيبك مدا 
كين اين يهم لْعَّابُ 

0 ان لع 


2 


1 انو 0 3 


0 9 ل 


صَبرةأوعل رج 


ةلتكو 


كارهاى شايسته كردءائد قطماًآنان را از بهشت به قرفدهابى 
فرود آوريم كه از فرود دستش جويباران روات ست حال أن 
كه در آنجا جاودان خواهند بود جه نيك است ياذاش 
عم لكننلكان) بخصوص اين باداش 40 (همان كسانى كه 


2-0 


0 
رفيا ناميه © ل 
سل َالتَمك مَآمَأيا د رص يمتها 
عومد لالح د ينولأست دا اناي 5 


بردبارى ورزيدئد) در برابر آزار مشركان و هسجرت كرد 
براى اظهار دين (إد بر بروردكارشان توكل موكنتد» يس 
اكه كمان نداشتندا؟© وو جه با 


آنان رأ روزى مى دهد از آ: 
جاندارانى كه نمى توائند متحمل روزى خسود شوند [جبون 
ضعيفند] خداست كه روزىبخش شما) اى مهاجرين هر 
جند زاد و نفقه با شما نباشد و او شنواست ([اقوالثان را] 
دائاست به آنجه در دل داريد)!*'" (و اكر از آنان [كقار] بيرسى جه كسى آسماتها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام كرده است؟ حتماً 
ميكويند: خداوند يس جكونه بيراهه برده مى شوند) از توحيد او بازكردانده مىشوند يس از اقرارشان يه آن('" (خداوند بر هركس از بن 
كه بخواهد روزى را كشاده مىكرداند» براى امتحان (و براى هر كس كه بخواهد تنك مىكرداند» بس از كشادى روزى نا او را بيازمايد. 
ل(بىكمان خدا به هر جبيزى داناست) از جمله جاى فراواتى ياكم بودن روزى7؟" و اكر ازآنان ييرسى جمه كسى از آسمان آبى را فرو فرستاده ب 
زمين را بس از بؤمردنش زئده كردائيد؟ حتماً مىكويند: اله بس جكونه براى او شريك قرار مىدهند (بكو:) به آنها إستايش مىكويم خداوند 
ت است «إبلكه بيشتر آنان تعقل نمىكنند) تضاةً و تناقضشان را در آن نمىفهمندا؟ 

د دد قراتى ّم بمعنى اقامت و متعدىبودنش به طرق به حاف مين ميياشد. 


يجيورت (و اين زندكى دنيا جز سركرمى و بازيجه نيست) و اما نيكى و 


ديلاو كرد لايد 
يواوه فتلت © يَدامبْرافٍ 

0 17 ة 

فيل وكاب سم 

تكرت © تيا أأمَبعَمَلكَرَما نوقلت 

تش و ُو وَنعسة بكرو 

ًَّ دعم مَنوى كين 2 كَلَِينَ 

9_0 م لتخي 9 


ار لمهي 
كنم زم فلالا تمَعُم بد 


سيوك ج فطع يبلت 


تابنة 2 


طاعت از امو رآخرت است زيرا ثمرهاش درآن ظاهر مىشود (و 


"| البتّه زندكى حقيقى همانا سراى آخرت است اكر مىدانستند» 
| آن راء دنيا را بر آخرت ترجيح نمىدادنداءل(يس جون بركشتى 


سوار مىشوند خداوتد را در حالى كه دعا را براى او خالص 


]| مىدارند - مىخواتند) يعنى غير او را با او نمىخوائتد زيرا در 


سختى كزقتارند جز خداوتد كسى نمى تواند آن را دفع كند (اما 
جون آنان را به سوى خشكى رهائد, بناكاه شرك مى ورزند به 
لو9 تا در آنجه به آنان بخشيدهايم) از نعمت (كفران بيشه 


)| كنند وتا برخوردار شوند) به كردآمدنشان برعبادت بتان بس 
]أ به زودى ميدانند» سرانجام آن را(””(آيا نديدءائد4 تميدائتد 


(كه م4 شهرشان مكّه (حرمى امن قرار دادهايم و حال أنكه 
مردم از يسيرامونشان ربوده مىشوند) از نظر كثستن و 
بردهتمودنشان, ايشات از آن ايمناند (آيا به باطل [به بت] ايمان 
مىآورند و به نعمت خداوند كفر مى ورزئد) به شسريك قمرار 
دادنشان7”” (وكيست ستمكرتر ازآن كس كه به خحدا دروغ 
بندد) يه شريك قرار دادن به او إيا جون حق) ييغمبر ياكتاب 
(ترد اوآيد. آن را تكذيب كند؟ آيا جايكاه كافران در دوز 
نيست» يعثى كافران در دوزخاند و آنها از آنها مىباشند.80” (و 
كسانى كه در راه ما جهاد كردءائد البته آنان را به راههاى خسود 
رهنمون مىشويم» راه حركت به سوى ما را (و بىكمان 
خداوند با نيكوكاران است) با مؤمنين به يبروزى وكمك,(08 


سورة الوم 
در مكه نازل شده است و آيدهاى آن #٠‏ يا 04 آيه اسش. 


يشم ال شل القحيم 


للم خداوند در آن به مراد خود داناتر است! (روميان شكست خوردند) و آنان اهل كتاب بر دين نصرا: 
بيس كفار مكه به اين وضع شادمان شدند و به مسلمانان' 


آمدند و اهل كتاب نيودند بلكه بتاث را مى برء 


بودند فارسيان بر آنان غالب 


د: ما بر شما يبروز مىشويم 


جنائجه فارسيان بر روم بيروز شدندا” (در نزديكترين سرزمين) نؤديكترين سرزمين روم به سرزمين فارس - در سرؤمين الجزيره - هر دو 


سياه به هم برخوردندوأغازكدة جنك فارسيان بودند (ولى آنان) روميان (بعد از شكستشاء 


زودى غالب خواهند شد) بر فارسيان؟؟ (در 


ن “نا 4 يا ٠١‏ مىباشد يس هر دو سياه در سال هفتم از برخورد باز به هم برخوردند و روميان بر فارسيان غالب 
وآينده) يعنى غالب شدن فارس بار اول وغالب شدث روم در بار دوم به ارادة خداست (و آن روز) روز غالب شدن 


شاد مىشوند)! (به نصرت الهى) به آنان بر فارسيان و اين بيروزى در روز غزوة بدر اتفاق افتاد و مسلمانان بوسيلة نازل شدن. 


جبرئيل به آنه بدان أكاه شدند و به واستى شادى كردند با شاد بودنشان به سبب بيروزى آنان بر مشركين در روز بدر (هركه را بخواهد يارى 


مى دهد وأوست غالب و مهربان به مؤمنان!©. 


قواعد أيه *- غلبهم: اضافه مصدر است به مقعول يعثى يس از غالب خدن ارس بر آنان. 


رع لل بذل است از لقظ فعلش يعن 


أيه 1 تكوار هم بواى تاكيد انسته. 


لإوعدة خداست خداوتد وعده خود را خلاف تشىكتد ولى 
بيشتر مردم [كفار مكّه] نمىدانند» وعدة خداى بزرك را به 
نصرت ايشان7” (از زندكى دنيا فقط ظاهرى را مىدانتد» 
آزندكيهايش از تجارت وكشاورزى ساختماتسازى و نهال 
نهادن و جز آنها (و حال آنكه از آخرت غافلند)1" (آيا در 
نفس خودشان انديشه كردءائ؟) (خداوند آسماتها و زمين و 


آنجه راكه ميان آن دو است جز به حق و سرآمدى 


هنكام بايان آن نابود مىشوند و بس از آن روز بعث است 
(تيافريده است و براستى بسيارى از مردم) كفار مكّه (به 
القاى بروردكارشان كافرندم به زنده شدن بس از مرك ايمان 
ندارندا؟ (آيا در زمين سير و سفر تكردءائد نا يستكرند ككه 
عاقبت كسانى كه بيش از آنان بودند) از انها (جكونه بوده 
است) وآن هلاكتشان به سبب تكذيب بيامبرانشان (و آنان 
بسى نيرومندتر از آنها بودند) مانند عاد و ثمود (إو زمين را 
كند وكاوكردند) شخم بريدند وزير و روكردند براى كشت و 
نهادن نهال (و بيش از آنجه ابنان [كفار مكه] آبادش كردءائد 
آن را آباد ساختند و ييامبرانشاء 
با برهاتهاى آشكار (بس نبودكه خداوند بر آنان ستم كند) به 
هلاك ساختئشان يدوث جرم (بلكه آنان خود در حق خويش 
ستم موكردند) به تكازيب نمودث بسيامبرائكان!9 إآتكناه 
عاقبت كسانى كه بدى كردئد, عذاب زشتتر شد) و مراد به 


.سويشان آمدند» 


0 
]لاحو ا تاكن 
أُ 


ستيه تاليف 
لك 0 َتَرَمِمَاعمره 00 


1 


1 
لططتيك م 20 


الود دس 
مألا 


ميري تر © تَآمَألءَامنوأ 


وكيثراألصصيحَت فَهْرْفِرَ يخس © 


آن دوزخ است و بدكردارىشان اين است (كه آيات خا را 
[قرآن را] تكذيب كردند و به آنها استهزاء سىكردند)!"'9 
(خداوند است كه آفرينش را آغاز مكند) يعنى خلق مردم 
را (سيس بازش مىكردائد) بس از مردنشائ؛ (آنكاء به سوى او بازكردائده مىشويد)!!0 (و روزى كه قيامت بريا شود مشركان خاموش [و 

نااميد] شوند) جون حجّجتشان قطع شده است7؟" (و آنان از شريكانشان) از بتانى كه شريك خدا قرار دادند تا شفاعتشان كنند (هيج شفاعت 
تَبِرى دارند”"" (و روزى كه قيامت بريا شود, آن روز [مردم] براكنده 
مىشوند مؤمنان وكافران" طاما آنانكه ايمات آوردمائد وكارهاى شايسته كردءاتد. آنان را در مرغزارى شاد كنند )!19 


كنندداى نخواهتد داشت و به شريكان 


اباور خواهند بود اثز 


ابى هرير ءيط ) از بيغسبر خدا(ي) روايت مىكند قرمود: هيع فرزندى متولد نمىشود جز بر قطرة [بر دين باك] يس والدينش أو را يهودى يا نصرائس بها 
عجوسى م ىكتند جنانكه حيوان بجخداى كامل را مى زايد آيا احساس م ىكنى در آذ ينى وكوش بريدء ياشد. سس م فرمايد: وفطرة ال الت قر الداس ليها لا تبديل 
يخلق لله ذلك الذين اقيم لك أخثر النايس لا يعلمون» آيه +*: يخارى روايتش كرده امسته. 


6 


ختر لوزن (و اما آنان كه كفر ورزيدتد و آيات [قرآن] و لقاى آخرت را 


فَالصَذَاب مدو لي نوكر 
نين ونث لسوت وَآلاض 


اكوا ويك دويق 
لسوت وَالأرْضِ وغل تُ ديك وألويك رن 


تورك هاري كيد وي لد 
حوور 
بَمْدَمَونَهَإت3ٍ 


زتده شدن و جزآن را إدروغ انكاشتند ايشان در عذاب احضار 
خواهند شد)2”1 (يس جون در شامكاه) ودرآن دوتماز عشاء و 
مغرب است (و بامداد) و در آن نماز صيح است (درايي 
خخداوند را جناتكه بايد به ياكى ياد كنيد) يعنى نماز بخوائئدا؟9. 
لإو ستايش در آسماتها و زمين اوراست) يعتى اهل آنها او را 
ستايش مىكنتد و [نيز] در بايان روز) ونماز عصر درآن ا ست 
(و به هنكام نيمروزتان) وقتى داخل ظهر مىشويد و تماز ظهر 
درآن است40 ؤزنده را از مرده برمىآورد) مانتد انسان از تطفه. 
و يرنده از تخمش (و مرده را از زئده برمىآورد) مانتد نطفه و 
تخم مرغ ((و زمين را يس از خشكى و بؤمردنش [با كياهان] 
زنده [و خرّم] مىسازد و بدينسان [ازكورها] بيرون آورده 
مىشويد)!"" (و از نشانههايش) جل جلاله كه بر قدرتش دلالت 
موكند (اين كه شما را از خناك آفريد) يعنى اصل ثسما را 
آدمرطهة) (آنكاه شما مردمانى [مركب از خسون وكوشت در 
زمين] براكنده شديد)ا”" (واز نشائههايش آن است كه برايتان 
از [جنس] خودتان همسرانى آقريد) به آفريدن حوا از ضلع آدم 
و ساير زنان از نطفههاى مردان و زنان (تا به آنها آرام كيرند و در 
بين [تمام] شما دوستى و مهربائى مقرّر داشت بىكمان در اين 
أكار] براى كروهى كه مىانديشند [در صنع خداى بزرك] 
مايههاى عبرتى است)!1” لؤو از نشائههايش آفرينش آسماتها و 
زمين و كونه كونى زبانهايتان) از عربى و عجمى و جز آن لإ 
رنكهايتان است) از سفيدى و سياهى و جز آن در حالى كه شما 
فرزندان يك مرد و يك زن مىباشيد إبىكمان در ايبن [كار] 


براى دانشوران دليلهائى است) بر قدرت او تعالىا؟؟ (و از نشانههايش خوابيدتتان در شب و روز) براى راحتى شسما ببه ارادت او لإو ردكا 
جستنتان [در روز] از فضل اوست) يعنى تلاشتان در طلب زندكى به ارادة اوست (إبىكمان در اين [كار] براى كروهى كه كوش شنوا دارند 
شنوائى همراه با تدبّر و بند كرفتن (مايدهاى عبرتى است)71" (و از نشانههاى اوست كه براى بيم [مسافر از تندرها] واميد [مقيم در باران] برق 
را به شما مىنمايائد و از آسمان آبى نازل مىكند, آنككاء از آن زمين را يس از يؤمردتش زنده أو خبرّم] مىكردائد) يعنى به سبب آن به روئيدن 
كياهان (بىكمان در اين [كار] براى كروهى كه خرد مى ورزند نشائعهائىست)9"9 


قواعد آيه 14و له الحمد تاو الارض جمله ممترضه است در يين هر دو آيه. 


أآبه 17 عالمين: به فتع لام و كسر أن يعن خيره 


لاز نشانههاى اوست كه آسمان و زمين به امراو [به ارادة او 
بدون ستون مرئى] بر [جاى] مىايستتد سيضش جون به 
صدائى شما را از زمين قرا خوائد) بدان كونه كه اسراقفيل 
براى زنده شدن از قبرها در صور دمد (ناكهان شما براتكيخته 
مىشويد» خارج شدتتان ازكورها به يكصدا از آيات أو 
تعالى است!*" (و هر آنكس كه در آسمانها و زمين استه از 
آن اوست [از نظر مالكيت و آفرينش و عبديّت] يكايك 
[آنات] فرمانهذير او هستند)!””(و اوست كسى كه آفرينش را 
آغاز مىكند) براى مردم (سبس آن را باز مىكردائد) يس انز 
هلاكتشان (و أن [بازكردائدن] بر او آسانتر است) ازآغاز 
آن به نظر و مقياسى كه نزد سخاطبين است از اين كه 


سخ 
آم شغي لا دَلمْمَنْقَالتَسْوْتٍ 

© مَعْوادَدَوا كلق 

دموَهوَ هوك واد 
8 َتنك تكلانة 


2 


بازكردائدن جيزى از ساختن آغازين آسانتر است؛ وكرئه هر 
دو ترد خداوئد تعالى در آسان بودن برابرند (و وصف والاثر . أن 0 

در آسمائها و زمين از آنِ اوست) يعنى صفت بلند و آن حِ هم بِمَيْرِعِوضْمْيه دمن 
اينكه: لإلة إل الله ؤو اوست بيروزمند) در ملكش (فرزائه) مي ميتي )كد ك5 مَجْهَكَ لين 
در خلقش 7" إبرايتان [أى مشركات] از حال خودتان مثلى 4 مالي أل ماناس ا بيرق 
مى زند. آيا از ملك يمينهايتان [غلامان وكنيزاتتان] در آئجه كنك زيرك لبذ يك كك ا 
سي سيت أ اتنلضة 0ه شممق ليشار 


برابر [و يكسان] باشيد در حالى كه همجهون ترس از خودتان 

[افراد آزاد) از نان بترسيد» بس جكوه بمشى مما ليك ]| وَلَاتَكُوُوأورت) القركي © َس قرفا 

خداوند را شريك او قرار مىدهيد (بدينسان نشائدها را براى م مَحَانا سيم دز تس يلدي و غة 

كروهى كه خرد مى ورزئد به روشنى بيان مكنيم)!*" إبلكه 

ستمكاران [به شسريك قسرار دادث] بىهيج دانشى از 

خواستههاى [نفسائى] خود بيروى كردن يس كيست كسى 

راكه خداوند بيراءكذاشته است)» يعنى هدايتدهندءاى نداره إهدايت كند؟ و آنان ياورانى ندارند) ماتع از عذاب خدا باشندل"” ؤس روى 

دلت را [أى محمّد] با حؤكرائى تمام به سوى اين دين بكردان) يعنى دينت را براى خدا خالص كن خود و بيروانت (از قطرت [خلقت] الهى 

كه مردم را براساس أن بديد آورده است» و آن دينش مىياشد ملازمش باشيد بيروى كنيد (آفرينش خداوند دكركونى نمى يذيرد) يعنى دينش 
بداذكونه كه تركش نمائيد (دين استوار اين است) يكانكى خدا را بايدار است (ولى بيشتر مردم [كفار مكق ] نىدائند) يكانكى 

خداوند را("” (إنابتكتان به سوى او بركرديد» در آنجه بدان امر شده و از آنجه از آن تهى شدده است يعنى بايدارى كثيد (إو أز أو بروا بداريد 

[بترسيد] و نماز بكتزاريد و از مشركان نباشيد)!!" لاز [همان] كسائى كه دينشان را بخش بخش كردند) به سبب اختلافشان در آنجه 

مى برستتيدند و درآن (كروهكروه شدند. هركروهى [از آنان] به آنجه نزد خود دارتد خرسندئد) ودر قرائتى فارقوا آمدء .. 

شدءائد ترك كردهائذا؟9. 

قواعد آيه 18 استفهام «قل» براى نا 


ان راك يه آث مر 


متيو اننإو جون به مردم [كفار مكّه] رنجى رسد يروردكارشان را 
انابتكان به سوى او [نه غير او] بخوانتد سبس جون از [سوى] 


سر 7 خود رحمتى يه آنان بجشاتد) بوسيله باران (آنكاء كروهى از آنا 
دمحم عه تيمو حم 2 م به يروردكارشان شرك مىأورند)!”" إتا سراتجام دربارة آنجه به 
َنسَكَدا قري ر نر © يكنوابنا آنات بشيديم تاسياسى كتند) قصد به آت تهديد ست لي 


وَإِدَامسَألنَاسصْردعوأهم' مدوم نكمُم 


بهرممتد شويد كه به زودى [سرانجام بهرسندىتان]4 در آن 


تمسو 
250 مرَسَكييَا كادأي تج م | (خواهيد.دانست)9" يا برآنان دليلى) حجّجت وكتابى إنازل 
ألبسَيتية 9 4 2 كردءايم آن [دليل] به [درستى] آنجه به او شرك مىأورند سخحن 
ميمه ووأ تضبق 2 99 مركويد؟) يعنى آنن را ام موكئد به شريك قرار ها ير 


8 0 7 
اخ يقتلن و انرا هبس نط1 |8] و جردي مردم [عفارمقه وخير:] طعم) وانعمت] بجشايم به 
لاد لتر وق َعَوَ يوون )5 كن ةلق | آن شادمان مىشوند شادمانىاى خودكامكى (ر اكر به سزاى 


ماين نوكأس ريوع | كر ييشينشا رنجى بها برسد ناك أن نايد م شري 


0 سس ع 4و از رحمت خدا مايوس مىشوتد در حالى كه شأن و شيمة مؤمن 
َتِكَ اليش موصن ريا 
اولك هلين جع وبا 7202 || آن استكه هنكام نعمت سباسكزار است وهتكام رنج و بلابه 


كال سا يد لسري نوكو أ برورتكارش اميدوار است7”" آي ندانستهائدكه خداوئد روز 

ار 0 يك بم واج را براى هر آنكس كه بخواهد فراخ مىكردائد [به جهت امتحانة] 

و تنك مىدارد؟) براى كسى كه بخواهد كرفتارش كند (در اين 

[قبض و بسط] براى اهل ايمان نشانههاست)1"" (يس به 

خويشاوند حقّش را [از نيكى و صلة رحم( ]بده و [نيز] حق 

| بينوا و در راه مانده را مسافر را از صدقة تطوع؛ وامت 

بيغمبررق) در آن تنابع او سىباشند (ايين بسراى كسانى كه 

خشتودى خداوند را مىجويند) ثواب آنجه راكه انجام دادءائد 

(يهتراست وايشانتدكه رستكارند) بهرسندندا"" (وآنجه [به 

قصد] مىدهيد) بداتكوثه كه جيزى را به عنوان هبه و هديه 

مىبخشد تا بيشتر از آن ببردء اين بخشش به زياده ناميده شده خواسته مطاكننده است (تا [بهرة شما] در اموال مردم [عطا شدكان] افزونتركردد. 

[بدائيدكه] نرد خداوند افزون نمى شود ثوابى در آن براى عطاكنندكان نيست (و زكاتى [صدقهاى] راكه در طلب خشنودى خداوند يرداخت 

كرده باشيد يس همينان فزونى يافتكانند ثوابشان به سيب آنجه اراده كردهاتد جند برابر است/"" (خداوند كسى استكه شما را أفريد أنكاء 

به شما روزى داد سيس شما را مى مير «نان موكند, آيا از شريكاتتان) از آنهاكه شريك خدا قرار داديد (كسى هست كه جيزى از اين 

[كارها] را انجام دهد؟ خير او ياك [و متزء] واز آنجه شرك مىآورند [بسى] والاتر است)!”؟) لز عملكرد مردم [ازكناهان] فساد در ييابان) به 

سبب قحطسالى باران وكمبود كياهان (و دريا)» كشورهائى كه بركنار رودخاتهها است يه سبب كمبود آب (آشكار شد تا [خداوند] سزاى 
برخى از آنجه راكه كردهاند: [كيقرش را] به آنان باشدكه آنان بازكردند تويه كنندل"©. 


(بكو) به كفار مكّه إدر زمين بكرديد, آنكاه بتكريد جكوته 
بود سرائجام آنان كه بيش از اين بودند بيشتر آنان مشرك 
بودند) بس به سبب شريك قرار دادنشان هلاك كشتند و 


مساكن و منازلشان سرازير شده است7"7 (يس روى [دل] 


سيوف الارَضٍ انظ روا صِفَكَانَء: 


مركن جا فونه 
لق يشتوق من 

ٍِ ومو سم ع 2 وعم 
كَعرَََلهرموْمَنَص سالاد شي هدوم 2 ب 
ا 6 


اليجرى1 سأيي دقفيو يي 


خود را بيش از آن كه روزى فرا رسدكه برايش 

[سوى] خداوند نيست) و آن روز قيامت است به سوى 
[اين] دين درست اسلام بكردان آن روز مردم متفرّق شوند» 
بس از حسابه به سوى بهشت و دوزخ!'*! ؤهر كس كر 
ورزه كفرش به زيان اوست) نكبت كفرش و آن آتش است 
زو هركس كردار شايسته ككند بس بسراى خودشان بيش 
انديشى مىكنتد) منزلشان را در بهشت آماده مىكتئد") (نا 
[خداوند] به كسانى كه ايمان آوردهاند وكارهاى شايسته 
كردهائد از فضل خود باداش دهد بسىكمات او كافران را 
دوست نمىدارد) كيفرشان مىدهدا8 (و از نشائدهاى او 
[نعالى] آن است كه بادها را مؤدهآور مىفرستد و تناااز 
رحمت خود) باران و ارزائى (به شما بجشائد و تاكشتيها به 
فرما او [به ارادتش] روات كردند و تا از فضل او دوزى دا 
بوسيلة تجارت در دريا (بجوئيد و باشد كه شكر كزاريد» 
اين نعمت را اى اهل مكّه يس يكانداش بدانيدا (و به أل 


0 
1 اح حَاينَا تَاتَيَخ 


الك ترد ل 


راستى بيش از تو رسولانى به سوى قومشان فرستاديم كه 
براى آنان نشاتههاى») روشن با برهاتهاى اشكار بر | 
راستىشان» بس أنها را تكذيب كردند (آوردتد يس ازكسائى 

كه كناء كردئد انتقام كرفتي م تكذ: 

ساختيم (و يارى دادن مؤمنان [يركافران به نابود كردنشات و 
نجات مؤمنان]) إبر عهده ما بود)71'» (خداوند كسى است كه بادها را مىفرستد آنكاء ابر را برمىاتكيزد؛ سيس آن [ابر] را در آسمان جنائكه 
خواهد موكسترائد) ازكم يا زياد (و آن را بار» بارء مىكرداند و مىبينى كه از لابدلاى آن قطره [هاى درشت] باران بيرون مىآيد. يس جون آن 
[باران] را به آن بندكائش رساندكه مىخواهد, آنكاء است كه آنات شادمان مىشوند) به آمدن باران 840 (و بىشكت بيش از كه باران بر آنان قرو 
فرستاده شود نااميد بودند) از نازل شدنش 17 (يس به آثار وحمت خدا) نعمتش به آمدن باران (بنكر كه جكوثه زمين را يس از بزمردنش 
[خشك شدنش] زنده [و خرّم] موكردائد [به روثيدن كياهات] بوكمان اين [خداوند] زئده كثندة مردكان است و بر هركارى تواناست)8:1 


ل ناتخ ناوث © 


زرو الثونين- (و اكر بادى» زيانآور بركياهان (بفرستيم: آنكاء آن [كشتزار] 


0-7 . 0 
0 


1 


موصعم يبيلق مايا وهو ميغ لعي 
وك اميتي اجام للا 0 
كَدَك نوكن يا وو للدبَ أو اليل الاين 


000 له ماسم در 


لمَدَلِتْثْمنكك أنّهدبَوْ ِاْبَت هَدَاعلَمثٍ 

وككت ركسل جا يربز 

000 

َف مَدَاألْقُيم) نعل لوكين يِْتَهُمِيَاَةَ 

بكرن هرو سو كك 

باعل كلو ايت لايشكئرت © تأشيزا 5 1 
ٍَ انَعَلٌوَكاتَضلدكَ يلقت 8 


7 


را زره شده ببيتند يس از آن [زرد شدن] ناسياس مىشوند) 
انكار نعمت باران را مىكنندا! ؤيس تو نمى توانى به سردكان 
[سخنى] بشنوانى و [نيز] نمىتوانى به كرات جون يشتكئان 
روى بكردائند آواز بشنوانى)1؟© (دو هدايتكر نابينايان از 
كمراهى آنان نيستى, نمى توانى جز به كسى كه آيات ما را بساور 


]| مدارد بشتوانى) شنيدن فهماندن و بذيرفتن (بس آنان 


فرمانبردارند) به يكاتكى خداوتد اخلاص دارتذا؟* (خداوند 
كسى است كه [در آغاز] شما را از ناتواني) از آبى بست و قذر 
(آفريد. سبس بعد از ناتوانى» ديكر و آن ناتوانى كودكى ست 
(توانائى مقرّر فرمود [توانائى جوانى] باز يس از توانائى ناتوالى 
د بيرى) ضعف بزركسالى و سستى هيرى (قرار داد. هر آنجه 
يخواهد از ضعف و تيرو و جوانى و بيرى مىآفريئد واو 
داناست) به تدبير خلقش (تواناست) بر آنجه بخواهد؛" ىر 
روزى كه قيامت بربا شود كنهكاران» كافران (سركتد ياد 
ميكتند [كه دركور] جز يك لحظه درت تكردءائذ) خداوئد 
مىفرمايد: إبدينسان» از راء حق بعث (بركردائده مى شوند) 
جنائكه از حق راستى در مدّت درنكبودنشان دركور بركردائده 
عدندا*" (و دائش وايمان يافتكان [از فرشتكان و غيره] كفتند 
به راستى به حكم كتاب الهى) در آنجه علم سابق خود نوشته 
است (تا روز رستاخيز ماندهايد روز رستاخيز) كه اتكارش 
مىكرديد (اين است ولى شما نمىدانستيد) و قوعش را(” ؤيس 
آن روز به ستمكاران عذرخواهىشان [در انكار بعث] سود 
تبخشد و آنان [براى كسب خشتودى خداوئد] مهلت نيابند)!"8 


ل(و بىكمان در اين قرآن براى مردم از هر مثلى بيان كرديم) تا هشيار شوند (و اكر براى آنان نشاتهاى بياورى [اى محمُد] مانند عصا و يد موسى» 


(كانران كويند: شما [آى محمد و يارائش] جز بيهوده كور 


:جز ياران باطلى 41 بإبدية 


ان خداوند بر دلهاى آنان كه نمىدائند) يكانكى 


خداوند را (مهر مىنهد) جنانكه بر دلهاى آنان مهر كذاشته شده است(؟* (يس بردبارى بيشه كن براستى وعده خداوند) به ييروزى شما بر آنها 
ل(حق است و آنان كه يقين نمىآورند [به بعث] تو را به سبكسرى واندارند» تو را به سستى و خوارى عادت تدهند به ترك نمودن صبر يعلى 


هميشه بايد صبر بيشه كثى در برابر اين سياه دلهال”*. 


سورة لقمان 
در مه نازل شده جز آيدهاى 1 و 14 و 18 و آيه 

6 اسشة 
يشم اف لوحن الوحيم 
والم)!0 خداوند داناتر است به مراد حود به آن (ايين 
آيههاى كتاب [قرآن] حكمتآميز است)!" ؤرهنما و رحمتى 
است براى نيكوكاران)!' (كسائى كه نماز برياى دارند و 
دارند)ا؟ (إينان از 


ار يا مُدَىوَيمَةٌ 
3 ©ل تر" 5 
المح هيوقو (جا كَل مدى بن بيهم وليك 
من مُمْلمفْيخنَ دي اَي مِيَشيع لهَوَا الحيث 
رعس مط وهاهو وليك م 


مزيل للد ره ير 
شار عكر 


زكات مى بردازند و آنان به آخرت ية 
[سوى] بروردكارشان برخوردار از هدايتاند و همينان 


رستكارند) بهره. 


إواز مردم كسى هست كه خريدار 
سخنان بيهوده است [انسان را از مقصد دور مىسازد] تا بى 
[هيج] دائش [مردم را] از را خنداوشد [زاه اسلام] كسمراء 
سازد. وآن رابه ريشخند كيرد. همينانندكه عذاب خواركتتده 
در [بيش] دارند)!” (و جون آيات ما [قرآن] براو خوائده 
شود تكتركنان روى كردائد كوثى كه آن را نشنيده استهكويا 
كه در دوكوش او ستكينىاى هسسته يس او را به ذاببى 
دردناك خبر ده) ذكركردن بشارت ريشخند است به آذكس» 
واو تخسر بن الحارث بودكه به منظور تجارت به سرزمين 
حيره مى رفت يس از انجاكتاب اعجميان را مىخريد و آنها 
: محمدرقق) شما || 


بادك يهاو 
عه 0 َك 
لكوتم ٍصَوِرَونبا أل لاض رواب نويد 
يميت فون صل اباي 0 
مِنْكُلْ روم كرب كعك رٍ و دقان فَأَبقِفِمَانًا 
. بد وكوي 


ارا براى اهل مكّه روايث مىكرد و م ىكذ 
را به شنيدن داستاتهاى عاد و تمود فرا مىخواتد ومن شما را 
به داستانهاى فارس و روم بس مشركات داستاتهاى او راكرم. 
و نمكين دائسته وكوش دادن به قرآن را فرو مىكذاف تدد؟. 
(سىكمان كسائى كه ايمان آوردءائد وكارهاى شايسته 
كردهاند براى آنها باغهاى بر ناز و نعمت است)(© كه درآن جاودائهاند خداوند آن را به ايشان وعد حق [و ثابت] داده است واوست عزيز) 
كه هيج جيزى بر أو غالب نمىشود تا او را از انجام دادن وعده و وعينش مانع شود (حكيم است) همه جيز را در جاى خود موكذارد,0 
(آسمائها را بىستونهايى كه آنها را ببينيد آفريده أست) يعنى اصلاً ندارد يا دارد اما ديده نمىشود «مانند نيروى جاذبه؛ لإو در زمين كوههاى 
استوار افكثده كه مبادا شما .ودر آنجا از هر جانورى يراكتده است, و از آسمان آبى نازل كرديم آنكاه در زمين از هر كونهلى زوج 
ن آفرينش خداوند است يس به من بنمايانيد) اى اهل مكّه (كسانى كه جز او هستند جه آفريدءائد؟) تا آن را 
شريك خدا قرار داديد إبلكه ستمكاران در كمراهى أشكارند) به سبب شريك قرار دادنشان و شما از آنان هستيدل! 9 

له آات به كتاب اضافه يات اسسته. 
اندو عامل شان معناى اشارء است هر «لكم. 
از ضمير «وأى» با جملة دوم يبان جملة اول لست 
آيه ١1ما:‏ استفهام انكارى است ميتتداست و ذا باصلداش بر آن است يبان جمله اول است و وأرُونى» تعليق شده است و جملة بعدش جانشين دو مفعول است. 


ارزشمند روياتيديم)!"9 


كن (و به راستى به لقمان حتكمت يخشيديم) از آن است: دائش و 


وقد كيك نطوو وقكر يت أ 


ةموك ارك 


و م حَنَةأَمدُ 
5-7 يديك 


ديانت و راستى دركفتار و حكمت بسيارى از او نقل شدء استء 
بيش از مبعوث شدن داوود زط قتوى موداد و 

را دريافت و دانش را از او ياقت و فتوى را ترك نمود و در اين 
جهت كفت: آيا خود را از فتوى دادن راحت نكثم وقتى فتواى 
داوود براى من كافى استء و به اوكفتندة جه كسى از همه بدائر 
أست كف كسى كه أكر مردم او را در حالت كدناه و نافرماتى 
يبينتد يدان اهميت ندهد و مبالات تكند ([و به اوكفتيم ]كه خدا 
زا شكركزار) آنجه راكه به تو عطاكرده است از حكمت و هر 


إلَلَصِيدٌُ رهد كوم 


سم مَصَاحِهمَافالدَامَمُْو 
أت بع سبلم نأ ل 2 2 


كس شكر موكزارد تنها به [سود] خويش شكر مكزارد) زيرا 
ثواب شكرش براى اوست (و هركس [به نعمت] كفران ورزد 
[بدائد كه] خداوتد [از خلقتش] برنياز است ستوده أسث) در 
صنعتش”1" (و) به ياد آور (كه لقمان به يسرش در حالى كه او 
را اندرز مىداد كفت: يسرجان به خداوند شرك تورز به راستى 
كه شرك [به خداوند] ستمى بزرك ست بس به مسوى او 
بركشت و اسلام آوردا؟" (و انسان را [نسبت] به يدر و مادرش 
[به نيكى ] سفارش و امركردءايم مادرش با ضعف روزافزون اد 
را آبستن بوده است) ضعف حمل و ضعف درد زايمان و ضعف 
تولد فرزند إو از شير كدرفتنش در دو سال است أو سفارش 
كرددايم] كه براى من و يدر و مادرث شكركزار و بازكشت به 
سوى من است)21" ل(و اكر تو را بر آن داشتند كه ججيزى راكه به 
[حقيقت] آن دانشى ندارى به من شرك آورى: از آنان اطاعت 
نكن و در دنيا با آنان به نيكى معاشرت كن) با صل رحم بجا 
آوردث (د از را كسى ييروى كن ككه ببه سرى من [آهنك] 
بازكشت دارد [به انجام دادن طاعت] آنكاه بازكشتتان به سوى من است يس شما را از آنجه مىكرديد آكاه خواهيم ساخت) بدان ياداشتان 
مىدهم!9]يه 1 و18 حملدهاى ممترضدائد در بين آيدهاى 17 و 17 ل(يسرجان بىكمان اكرآن عملى [بد] هموزن دائهاى از سبندان باشد كاه 
در [ميان] تخته سنكى يا در آسمائها يا در زمين باشد) يعنى در ينهانترين مكان آن. إخداوند آن را در ميان خواهد آورد) بر آن ياداش داده 
مىشود (خداوند باريكبين است) به در ميان أوردن آن (خبير است) به مكانش””7 (بسرجان نماز را بر ياى دار و به نيكى فرمان ده و از 
.نابسند بازدار و بر آنجه به تو برسد [به سبب امر و نهى] بردبارى كنكه اين ازكارهاى سترك است» ازكارهاى مصِمّم است كه واجب است 
تصميم كرفت7!! (و رخسار خود را از مردم برمتاب» از روى تكبّر إو در زمين خرامان راه مرو)» خوديسنداته لإو بىكمان خداوند هيج متكبر 
[خودبرتربين رفتن] فخرفروشى را [بر مردم] دوست نمىدارد)140 (و در رفتارت ميانهروى كن) در بين آرام رفتن و شتاب تمودن و لازم 
است با متانت و وقار باشى (و آوازت را آهسته بدار [بدانكه] بددترين آوازها آواز خران است) اول آن عرعر است و آخرش بسى كوش خراش 
استلة6 


01 

سد ًَ 2 
نازر )0ه مما 
مرا نَأههلاحثملضنالي فور 


افش 8 2 6 


(آيا نينديشيدءايد) أى مخاطبين (كه خداوند آنجه راكه در 


آسماتها است) ازخورشيد و ماه و ستاركان تا بدات بهرمتد 
شويد (و آنجه راكه در زمين است) از ميوءها و رودخاتهها و 
حيوانات (برايتان رام كردانيد و تعمتهاى خود را بيدا/» و 
آن صورت نيكو و يستد و تتاسب اعضا و جز آن (و ناييدا) 
معرفت و جز آن بر شما تمام كرد؟ و از مردم [اهل مكنه] 
كسى هست كه در [بارة] خداوند بىداتشى و هدايتى از 


طرف ببامبرى» وكتابى روشن [كه خدا نازلش كرده باشد] | 
بلكه تقليد ديكران مىكند (مجادله مىكند)!” '" (و جون به ]ا 


آنات كفته شود از جيزى ييروى كنيد كه خداوند نازل كرده 
ست كوبند: بلكه از جيزى يرو كنيم كه تياكاتمان را برآن. 
يافتهايم [خداوند فرمود]: آيا [از آنان ييروى مىكنيد] حتّى 


اكر شيطان آنان را به سوى عذاب دوزخ [يعنى موجبات آن] |, 


فرا خوائد؟) اين شايسته نيست(!'! إو هر كس نيكوكاراته. 
روى [دل] خود را به سوى خداوند آورد) به روى آوردت به 
طاعتش (در حالى كه تيكوكار باشد) بداتدكه (نه 


دست أويزى استوار جنك زده است) به طرف استوارى كه | 
بيم اتقطاعش نيست (و سراتجام كارها به سوى خداوتد |! 


است11” زو هسركس كه كافر شود كفر او تو را [اى 


محمد (و)] اتدوهكين نسازد) به آن اهميّت نده (بازكشت 


آنان به سوى ماست بس آنان را به [حقيقت] آنجه موكردند | 


خبر دهيم بىكمان خداوئد به راز دلها داناست) مائئد 
جيزهاى ديكر بس بدان ياداش داده م شودا؟" (إآنان را [إدر 
دليا] اندكى بهرهمند مىسازيم) در مدّت زندكىشان (آنككاه 


آنان را [درآخرت] به [تحمّل] عذابى سخت ناكزير ساختيم) وآن عذاب نا 


تئاج 


وباي ومَِالنَايمَْيرِل ف ألو 


0 تيا عن 


ير 
7 2 -- لش ش 


وَِلَاكَوعبةالأمور نلك قرو 
يد اتَالصُدُورٍ 
506 عا تطو» 3 

د شه ات وَالارْسَ نهل 
ديبل ارخ لبملموة (ج) ينما اتات 
تين هلعا ليد يا لما لاض 
وله التنيط ل 0 
2 ربكي لف 


ا بده 
#تكين 3 د 


اتش است راه كريزى از آن ندارندا»”" ل( اكر از آنان ييرسى جه كسس 


آسمانها و زمين را آفريده است؟ قطعاً كويند: خداوند بكو ستايش خداى راست) بر غالب بودن برهان بر آنها به توحيد خدا (بلكه بيشترشان 
نمىدانئد» واجب بودن توحيد را بر حويش !00 (آنجه در آسمائها وزمين است ازآن خداوند است) از نظر ملكيّت و آفرينش و عبديت يس در 
آنهاجز خداوند كسى شايستة عبادت نيست (إبىكمان خداوند است كه بىنياز است6) از خلقش (و ستوده است) در صنعش !7" لإو اكر همة 
درختانٍ زمين قلم شوند و دريا أجوهر] آنكاه هفت دريا [ى ديكر] ياريكر آن [دريا] شوند سخنان خداوند بايان نبذيرند) سخنائى كه تعبيرى 
از معلومات خداوند است به آن قلمها و به آن جوهر نوشته شوند و آنه يايان نمى بيرد, زيرا معلومات خداوند بايان ندارد لإبىكمان 
خداوند بيروزمند است) هيج جيز او را ناتوان نسازد إفرزاته است ججيزى از علم و حكمت او خارج نمى شودا""ا(أفرينش و برائكيختن 
[همة] شما جز مانند [آفرينش و براتكيختن] يك تن نيست) زيرا آن به كلمة «كُنْ» بشو «فيكون» بس آفريده مىشود انجام مىكيرد (بىكمان 
اخداوند) تمام شنيده شده را (مىشتود) تمام ديده شده را (مىبيند» جيزى او را از جيزى مشغول نم كندل" 


لكين (آيا نديدطى) اى سخاطب (كه خداوند شب را در روز 


مايل 
وَسَخَالَسسءَالقسرَلْ رع للش ولتق 
باتسف جر جا كشي كه الع نض 
نوز كيال هه هالول كرْ ا نواد 
للك يكن الح ريعست الَولووكرْي لكين 
هاس َكوْصَبرِعَك ر © عه 
كَالظكل مَعوَا وهيل ابحهُملَالرٍ 
© نش نوري ولفتوابزم له وَل 
ده امود مُوَْْصوَالوِ سيك وَعَدَ هو 
ماحز لدناءإطْي ف 

لمرو 2 إدَأمْمصدَمعِلَامَةِوبَك القت 


ريط 


يتلم فاليا وَمَامَدْرى تفْسٌكَادا نكيت عدا 
دع غ8 صوورا 2ت م 2 


وَمَاتدْرى تش نأض تَسُوتدَأَه عع 


درمىآورد وروز وا درشب درمىآورد؟) بس به هريك از آئها 
به اندازهاى كه از ديككرى مىكاهد به آن مى افزايد لإو خورشيد و 
ماه را رام كرده است هر يك تا مدّتى مقزر [وآن روز قنيامت 
است] در مدار خود روان است وآن خداوند از آنجه مىكنيد 


| باخبر است)1” (اين)كه ذكر شد (ازآن است كه خنداوند حق 
#] است و [ازآت] كه آنجه را به جاى او مى برستيد باطل و فانى 


است و خداوند بلندمرتبه است) بر خلقش به ققهر و عمظيم 
است)1”" (آيا تديدهاى كه كشتى در دريا به فضل خداوتد روان 
است تا [يرخى] از نشاتههاى خود را به شما [أى مخاطبان به 
آن] بثمايائد. بىكمان در اين [كار] مايدهاى عبرتى است براى 
هر شكيبالى [ازكناهان خدا] سياسكزار) به نعمتهاى اول'"ا لوو 
جون موجى سايهباوار) مانندكوههائى كه بركساتى كه زيرآن 
باشند سايه افكتده (آنان را [كفار را] فروكيرد؛ خداوند را - در 
حالى كه عبادت را براى او خالص كرداتدءاند ‏ مىخوانتد) به 
اين كه آنها را نجات دهد يعنى جز او را نمىخوائند (إيس جون 
آنان را با رساتدت به خشكى رهائى بخشيدد آنكاه برخى از آثان 
ميان روائد) در بين كفر و ايمان و برخى بر كفرش باقى است (إو 
هيج كس جز غّار ناسياس) به نعمت خداوند؛ (آيات ما را) 
از جملة آن است رستكار شدن از موج دريا (انكار نمىكند)!"1 
(اى مردم) اهل مكنه (از بروردكارتان بروا داريد و از روز 
بترسيدكه هيج بدرى از فرزندش) جيزى را (كفايت نكند ونه 
هيج فرزندى است كه او بتوائد جيزى را از يدرش كفايت كنند 
[در آث] بوكمان وعده خداوند [به بعث] راست است يس 


.زندكانى دنيا شما را [از اسلام] نفرييد و شيطان فريبكار شما را نسبت به خداوند) در حلم و مهلت دادنش (فريب ندهد)!"" إبه راستى دائش 
[زما] روز قيامت به ترد خداوند است و باران را به وقتى كه ميدائد (مى فرستد و آنجه را در رحمهاست مىدائد» آيا مذكر است يا مؤنث و 
جز خداوند بدون وسائل علمى كسى اين دو مورد را نمىدائد (و هيج كس نمىدائد فردا جه بدست م ىآورد) خبير است يا شر خدا مىدائد إو 
هيج كس نمىداندكه د ركدام سرزمين مىمير) و خدا آن را مىداند إبىكمان خداوند [به :نمام ججيزها] داناست [و] آكاه است) درون را ماثتد 


برون مىدائد ‏ بخارى از ابن عمر روايت كرده مفاتحالغيب 0 است وان الله عنده علم الساعة تا آخر سورء: ,0 


م 


توبجه: آنان كه اهل دانش و تحقيق اند ميدانندكه در اين 0 مورد خداوند سه مورد را به خود اختصاص داده ١-علم‏ الساعه, جون خبر مبتدا 


رف و مقدم برمبتداست براى حنصر است ٠‏ و هر دو «ما تدرى نقسش»كه حرف نفى در آغاز دارند ولى نزول باران وعلم ما فى الازحام را به 


خود اختصاص نداده زيرا نه حصر در آن است ونه به متفى آمددائد. 


سورة سجدة 
آيههايش مكى است و 7٠‏ آيه أستد 
يشم ا لخن اليم 
(الخ)!" خداوند داناتر است به مرادش به آن (قرو 
افرستادن اين كتاب [قرآن] -كه هيج شكّى در آن روا نيست - 
از [سوى] بروردكار جهانيان است)!" (بلكه مىكويتد: 
[محمّد] آن را بر ساخته است [نه] بلكه آن حق [و] ازسوى 
بروردكارت آمده اسث تا قومى راكه هشدار دهندهاى بيش از 
اتو نزد آنان نيامده استء هشداردهى باشد كه آنات راه يابند» أ 12 ا و 
به سبب هشدار توا" لإخداوندكسى است كه آسماتها و زمين ستاك اريماك .لولاعلا 
و آنجه راكه مابين آنهاست در شش روز آفريد) اول آن روز 7 مأ ارمس التمل ال لاس لدبت 


يكشنبه بوده و آخرآن روز جمعه بوده (آنكاه برعرش استيلا. اج عع كنس عامل يشرط بج ار 
يا ريد لكل كان أذ لديو تند لتسئزن جود 


50 الك 
(إجراد هيج دوست و شفامت كنتدداى تداريد [ى كداقراة 0 يَيِدُ © الْرِىأسنَ 
سودينيويةا متوينت ل ةو مسقا ري 6 عور مع 2101 
بند نمى بذيريد) بس ايسمان آوريد) (كار [عستى] رااز مَسَلممِن. 77 عَآوَقَ تين 2 


آسمان [كرفته] تا زمين [در مدّت بقاى دنيا] تديير مىكند 1-6 و 
200111 ككل 2 
سيس [حاصل] آن [كار و تدبير] در روزى كه سقدارش از 00 حِدوَعمل لاسرالا 


زوق كشلرين بجا لوال سنت ياتسو راو فر ةق كروك لها وَوَالوالدَاصَللنَا الارضٍ أ 

دز سورة سال: خمسين الف سنة است يعنى ينجاه هزار سال [90] لقب يل ملفل كرون لج #ا لوفكم 
داين روز قيامت است بخاطر شدّت سختى و احسوالش تقاتن لوقي لذي نتنب 0 
نسبت به كافر و اما نسبت يه مؤمن آن سختى بائينتر و 

سبك تراست از نماز واجبى كه در دنيا خوائده است جتائجه 

در حديث آمده استا (اين) خالق مدبّر إداناى ينها و 

بيدا) آنجه از خلق غائب است و آنجه حاضر است (يبروزمند است) در ملكش (مهربان است) به اهل طاعتش!" إكسى كه هر جيزى راكه 
آفريده به نيكوترين [وجه] آفريده است و آفرينش انسان [آدم] را ازكل آغاز كرد)؟"! (آنكاه نسل او را از جكيدماى از آب بىمقدار أو آن نطفه 
است] يديد آورد)1" إأنكاه به [اندام] اوسامات داد و از روح خود در او دميد) اورا حساس و آكاء نمود يس از اينكه او جمادى بود (و برايتان 
[براى ذرّيّنش] كوش و ديدكان و دلها قرار داد اندكى شكر مىكزاريد)!" (وكفتند» متكران بعث (آيا جون در زمين/ 

خاكى آميخته به خاك آن شديم (ما در آفرينشى نوين خواهيم بود؟ خداوند قرمود: إبلكه آنان به لقاى بروردكارشان كافرند)!"" إبكو: فرشتة 
[مأمور] مرك كه بر شما كمارده شده است جاتتان را مىستاند, آنكاه به نزد يروردكارتان باز كردائده مى شويد) به حالت زنده يس يادا؛ 


2 


كردارتان مىدسيا!8. 
زيل الكتاب مبتداست لا ريت.. خبر اول لست رب العالمين خبر هوم انسته 
انه روح به ال اضاقه تشريفى است عاتتد بيت ال 


+لةالتجفلة (و اكر بتكرى هتكامى كه كنهكاران [كافران] را نزد 


بآ 2-7 

0 2 
الْجنَّة وأ 

مايق هد 


أت 


كاليداك كرابا حر سوسم ضر 


ون م بعرت عام سما 
لون © أْمَاالَماموَصالصبِحَتَ قله 
كت المأرك لاما كف أينمثوت (ي ومين مسَقُوأ 
تَمأوبهع ادطَا هحود ْفِيَاوقيلَ 
ادك عَدَبَلتَ كريد فكنبوت © 
2 م م 0 
كلع 


بروردكارشان سرهايشان را به [زير] افكنده باشند [از شرم 
كويتد] بروردكاراء ديديم) آنجه را از زنده شدتكه اتكار 
أ مىكرديم ((و شنيديم) از تنو نصديق بيامبران را در آنجه 
| تكذيبشان كرديم إيس ما را بازكردات [به دنيا] تاكار شايسته 
| انجام دهيم؛ [درآن] بوكمان ما يقي نكردءايم) اكنون اين يقين 
به آنهأ نفعى تمىرسائد و بازكشته تمىشوندا؟" (و اكثر 
مىخواستيم به هر شخصى هدايتش را مىداديم) بس ايمان و 
]| طاعت را اختيار مىكرد (ولى [اين] وعده از جانب من تحقق 
أأيافته ست كه جهتم را از جرّها و مردمانة همكى ب ركنم)!؟9 و 
4] خزنة جهنم به آنهاء هركاه وارد دوزخ مى شوند مىكويد: لايس به 
اسزاى آنكه ديدار امروزتان را فراموش كرديد [به تترك نمودن 
ايمات به آن؛ طعم عذاب را] بجشيد حقّاكه ما [نيز] سما را 
فراموش كردءايم [در عذاب واكذاشتيم] و طعم عذاب جاودائه را 
به كيفر كردارتان [ازكفر و تكذيب ببيامبران مكل )] 
بجشيد)!© (تنها كسانى به آيات ما [قرآن] ايمان م ىأورند كه 
ا اجون به آن يند يابند سجدهكنان [بر زمين] افتند و 
| بروردكارشات را باستايش او) مىكويند: «سبحان الله وبخمديء 
به ياكى ياد كتند, و آنان كبر شمى ورزئد) از ايمان آوردث و 
اأاطاعت كردن!8" إبهلوهايشان از بسترهاى [فرش شده] جدا 
#أمىشود) براى تهججد شب (يا بيم [ازكيفر] و اميد [رحمت] 
بروردكارشان را مىخوائند و از آنجه به آنان روزى دادايم انفاق 
مىكنند)”7 لؤيس هيج كسى نمىدائد كه از آنجه ماية روشنى 
جشم است جه جيزى برايشان نهان داشته شده است» به ياس ] 


آنجه مىكردند [ياداش يافتند])1؟0 (آياكسى كه مؤمن است مانند كسى است كه فاسق است [هركز] برابر نمىشوند) مؤمنان و فاسقان!!" (اما 
كسانى كه ايمان آورددائد وكارهاى شايسته كردءانى آنان «جئات المأوى» دارند بعنوان مهمانى [بيشكشى است] به جبران آنجه مكردئد)!" و 
اماكسانىكه فاسقاند» به سب كفر و تكذيب (جايكاهشان آنش [جهّم] است هركادكه خواهند از آنجا بيرون آيند به آن بازكردانيده مى شوند. 
و به آنانكفته شود [طعم تلخع] عذاب آنشى را بجشيدكه آن را دروغ مىاتكاشتيد)!”. 

تواعد آيه ١١-أُخفِن:‏ به فتح ياء فعل ماضى مجهول است و در قواتتى به سكون ياء مضارع باب افعال استهه 


ا(وبه يقين به آنان عذاب نرد يك [اين جهات] را به وسيلة.. ووو إووبواتنفت 17 
قتل و اسارت و خشكسالى و بيماريها (قبل از عذاب يزرك 
[عذاب آخرت] مىجشائيم باشد كه [آنهاكه 
سوى ايمان] بركردند)!!'" (وكيست ستمكارتر ازكس كه به 
داده شود, آنكاه از آن روى 


3 
متهن الْعَدَ ب لاد دو َالْمَدَ بالأكير 
اميت ©وتر قلست 

صر موي سي ليسم د 8 


اندماتد يه. 


آيات بروردكارش [: 
بكرداتشد أكسى مستمكارير 
كنهكاران انتقام خواهيم كرفت)1'" (و به موسى ككتاب 
أتورات] داديم: بس از لقاى او [موسى] در 5 
به هقين در شب اسراء هسمديكر را سلاقات كردند (و آث 
[موسى ياكتاب] را [ماية] هدايت ببتىاسرائيل 
كردانيديم)1"" (و از آنان جون شكيبائى ورزيدند) بر 
ان و در برابر كرنتاريهايشان از جانب دشمنانشان (و 
ما كه بر قدرت و يكاتكى ما دلالت دارئد 
ل(يقين يافتند. بيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت 
كردند)!»" (بىكمان بروردكار توست كه ميان آنان در روز 


او نيست] بىكمان سال 


3 2-2 

0 
دَلِكَلدت أفلاتتمغوت 
00 لمق الأ الخ رايع 
للم هل ترز 3 
تدس تصيفة© 


1 و 


قيامت در آنجه در آن اختلاف مىورزيدئد, داورى مىكند» 
در امر دين!0" ل(آيا براى آنان [كافران مكّه] روشن نشده است 
كه جه اندازه از نسلها راكه در سقرهايشان راه م رون .در 
سفرهايشان به سوى شام و غيره إبيش از آنان نابود كرديم؟ 
[بس بند كيرند] بىكمان در اين [امر] نشائههاست)» بسر 
قدرت ما (آيا نمىشنوند) . شنيدن تدر و بندا”" (آيا 
نديدهاندكه ما آب را به سوى زمين بىكياه [و خشك] كسيل 
مىداريم ثا بدان كشت را بيرون آوريم كه جهاريايانشان و 
تشقان أله مرتزتكك:1) مرفتتفا/ لهذا ببس قن 
كه ما بر بازكشتشان قادريم؟!" (و مىكويند: [به مؤمنان] اكر راستكوئيد اين فتح [در بين ما وشما] كن خواهد آمد)!"" (بكو روز فتح) به نازل 
شدن عذاب به آنان (ايمان كافران به آنان سود نبخشد ونه آنان مهلت يابند) براى توبه كردن و معذرت خواستن7!" لإبس از آنان روى بككردان و 
جشم به راه باش) به نازل شدن عذاب به آنان (آثان نيز جشم به راهند) براى تو حادثة مرك يا قتل صورت يابد يس از دست تو راحت شوند - 
واين آيه بيش از امر به قتالشان نازل شده است(:18. 


4 


قدسى مىقرمايد: براى بتدكان صالحم نممتهائى آماد. 

كسى خطور و كذر تكرده ست ما برايشان 3. 

بماكانوا يمملون» آي /11. شيخان و ترمذى روايت كردءاتد. 
7 


ا- ابى هريره از بيغمير خدا روايت مىكند قرموده است. خداود يزرك در لد كه جشسى آنارا 


ره باشد» ترك كنيد آنجه در دنيا ويدءايد بس ججيزى يست سبس اين آيه را 


سورة احزاب 
در مذيته نازل شده است و أيعهايش هفتاد ووسه مرياشد. 
يشم اف خسن اجيم 

لإى بيأمبر از خداوند بروا بدار) برآن دوام داشته باش إوائز 
كافران و مناققان اطاعت مكن) در آنجه مخالف شريعتت است 
أ( راستئ خدداوتد داناست يه آنجه مىشود ببيش از بودئش 
رزاته است) در آنجه مىآفريند.7'' (و از آنجه كه از سوى 
]| بروردكارت به دو وى مىشود. بيروى كسن [يعنى قرآن] 


وُمَلجمَلَْ 0 0 وي 

يَقول لحن وهوية هركا لكبيلَ () ادغوش لا 

هوَاقسمل له 
57 8 تتكس عور اتات 


متك 2 انمع 2 (مادرانتان قرار نداده است) يعنى مانند مادران در حرام بودئش 


0 انمىشوند و فقط كدفارت بسدان واجب مىشود با قسروط آنه 
ولُواا َرَمُع وك ِبَعْضٍ في حكمنس أل (] جنانكه در سورة مجادله ذكر شده است (ؤو بسر خواندكانتن را 
ِنَالْموَمِنيب وَالْمهَدنَ إلا أنتفْعَلوا نيم أأ بسران [حقيق] شما تكردانده ست اين سخن شما به زيانتا 
َم كات د السجكي منطرا جيم أهنأ است) يهود و منافقان كنتاند متكامى بيغمبر(ة) زيتب 
||| دختر جحش را مسر زيد يسر حارئه كه يسرخوائدا 

بيغمبر(و8) بود نكاح كرد كفتند: محمد زنٍ بسر خود را نكاح 

كرده است يس خداوند بزرك آنان را در اين مسثله تكذيب نمود 


© التَيرلٌ بالق 1 1 : ابه آن جمله كه در جاهليّت طلاق ببه ثسمار م ىآمد, حرام 


(و خداوند سخحن حقٌ مىكويد) در آن مسئله (و او [به] راه راست رهنمون مىشود)!” ليكن (إآنان را [يسرخواندكان] را به بدرائشان نسبت 
دهيد اين [كار] در نزد خداوند دادكرانه تر است) و اكر يدرانشان را نشناسيد. برادران دينى شما و بنى عمّتان هستند (و در آنجه كه اشتباه كرده 
باشيد.) درآن (كناهى برشما نيست بلكه [كنا آن است]كه دلهاى شما قصد كند» درآن وآن بس از تهى باشد (و خداوند آمرزنده است» 
براى اقوال شماكه بيش از آن بوده است (مهريان است) در آن3© (ييغْبر به مؤمتان از خود آنان سزاوارتر است) در آنجه آنان را به سوى أن 
دعوت فرموده از امور دين و دنيا در حالى كه نفسشان آنان را به سوى خلاف آن دعوت كرده است (و همسرائش مادران ايشائند) در حرمت 
نكاحشان (و خويشاوندان دركتاب خدا برخى از آنان بر برخى ديكر [در ارث] نسبت به مؤمنان و مهاجران [خخارج از حوزة قسرابت] 
سزاوارترند) يعنى از ارث يردن به سيب ايمان و هجرت كه در آغاز اسلام بوده استء يس نسخ شده (مكر آنكه بخواهى در حق دوستانتان 
احسانى بكنيد) به صدقه و وصيت يس درست است (اين منسوخ كردن ارث بردن از طريق هجرت وايمان به سيب ارث بردن خويشاوندات 
(دركتاب نوشته شده است مراد به كتاب در هر دو موضع لوحالمحفوظ است! 


() به يادآور إوقتى راكه از يبامبرات ميثاقشان راكرقتيم) . (ززيةو2ز3تع 
وقتى كه در بشت آدم بيروث آورده شدند مانند كلوجكترين 
مورجدها (و [نيز] از توو نوح و ابراغيم و موسى وععيسى 
بسر مريم) بيماث كرفتيم كه عبادت خدا را انجام دهند و يه 
سوى عبادت خدا دعوت كنند (و ازآنات ميثاقى غليظ و 
سختى كرفتيم) به وفاكردن به آنجه تعهد كردهاند و آن سوكتد 
يادكردن به خداوند بزرك ست سيس كرفتن سيثاق/" ناا 
خداوتد راستكويان را از راستى آنان ببرسد) در تسبليغ 
رسالت براى سرؤتش مكرانشان (و) خداى بزرك (سراى 
كافران عذابى دردناك آمادهكرده است)!) زاى مؤمنان نعمت 
خداوند را ياد كنيد.كه لشكرهائى به سوى شما آمدتد» 2 0 550 0 يثَالعَدلمرٌ 
هفث حزب از طوائف مخختلف حدود دوازده هزار هتكاء 7 لك ان اقرخ سر 11 
زه دود دوازده هزار هتكام. وأمرشئا املك ل 
كندن خندق؛ مدينه را محاصره كبردتد ليس بسر مسر آنان أوالظنونا 


227 
تندبادى را فرستاديم) تا بداتجا كه ديكهايشان را بركئد و لكيه ان مفو رليف ريم 


1 


فرو انداخت ؤو) نيز فرستاديم (لشكرهائى كه أنها را صا هدوس 2 داك ايه 

نمى ديديد) از فرشتكان (و خداوند به آنجه مىكرديد) از |9 بكري تت 
0 َك بَلَامَقَاء لي اموا هسَعَزِنُ َيه 

حفر خندق يا احزاب مشركين مىكردند (بينا بود" |80 ور 5 بعس 

(منكامى كه از فرازتان و از فرودتان به سراغ شما آمدند) از 0 الوا 20 


بلندى واذى در سمت شرقى مدينه وأز فرودين آن درسمت 
مغرب (و هنكامى كه جشمها خيره ماندئد) دشمن را از هر 
طرف نكاء مىكردند (و دلها به حنجرءها رسيدند) از شدت .|| 0 592 0 ب 
ترس (و به خداوند كماتهاى [كونه كون] مىبرديد) به 


ن آزموده شدند) تا 


ببروزى و نوميدى|"!) (آنجا بود كه موه 
مخلص از غير مخلص روثشن شود (و به سختى تكان 

خوردند) از شدّت هراس 9٠7‏ (و) به ياد آور (هتكامى كه منافقان [خالص] و بيماردلان [از ضعف عفيده] موكفتند: خدا و رسولش جز غرور 
[باطل] ر به ما وعدة [ييروزى] ندادءائد)!'' زو آنكا كه طائفهاى از آنان [مناققان] كفتند: لى اهل سوزمين يثرب [مدينه] ديكر شما را جاى 
درنك نيست. يس بركرديد) به منزلهايتان به مدينه و آنها يا ييغمبر(ع9) بيرون آمده بودند براى قتال تابه شكاف كوهى در خارج مدينه آمدند. 
(وكروهى از آنان [از سست ايمانان] از ييامبر اجازه مى خحواستند» كه بركردند (مىكفتند: خائههايمان بى حفاظ است) برآن مى ترسيم خداوند 
فرمود: إدر حالى كه خانههايشان بىحفاظ نبود جزكريز [از قتال] قصدى ندارند)!" (و اكر از اطراف آن [خانههايشان لشكريان كفار] بر سر 
[ارتداد] طلب: آن را انجام مىدهند و در اين درنك نمىكردند جز اندكى)!4" لإو به راستى 
دند كه بشت تكنند و بيمان خدا بازخواست دارد) از وفاكردن به آن(8. 


آنان درآورده شوئد سس از آنا 
هميئان بودندكه بيش از اين با خدا بيسان 


الاقينة انميت وجني (بكو: اكر از مرك يا كشته شدن بكريزيد هركز برايتات سودى 
يي نم يخشد و آنكاه [أكر بكريزيد] جز اننكى [بقيه سمرتان] 
50 ا 9768 بهرمند تمىشويد) در دنيا بس از فرارتان!”" إبكو: جه كسى 
0 2 11 00 7 تيت شما را در برابر خا تكاه مىدارة أكر او دربارة شما بدىاى 
ميلالا و قلّمنوا ديحَصِتَوينَاقِإنَ || بعوس) تابردى يا عكت ويام بدىاى به هما برساند لاكر 


3 5 
أرأديك سوه ةلجدو 
ا سسجت م ل خود دوست و ياريكرى نىيابنه) به أنان تفع رساد (وده 
اسع برش ادي 4 ب 1 ريك فى 0 تصرت دهندهاى» ضرر را از آنها دقع ككندا"/ (در حسقيقت 
لاونو لبأ ايلا( ضحد . ل حدرم يددرسعد وعسام 0 قال رأكدية 

سف ب سر ممع يع رك سو خيو ا معي سق وك حهول ١‏ 4 
ا رهظو لك تكون اعنم برادراتشات سوكفتند: نزد ما بيائيد وجبز اندكى به ككارزار 
علوت وَإدَادهبَ لتو سَلمُوْصض || نس ىآيند) بلك براى رياء و شهرت اسح" ويخيلاند بر شما 
را 1 وت مت يكم لي أل عمك دمركتد ؤوجود درس [زحضمن] فرمياة ليد 
دي 1 تدك جم سه كي 5 مىبينيشان كه به سوى تو مى نكرند در حالى كه جشمائشان در 
الله عملم وَكانَ دك أله ايحسبون) لاحزاء 
يد اننبا 0 00 55-7 ١ل‏ علق بيرق ما سيق الاستتز مرك يعرن مودي 
لويد هبوأوينيات واب وتم فوته جردم يررك قن لوقلا عتارري كدخ برافناي) 
اقرب كوت ع نيك وار كانوافم | زباذهاى تند و تيز زباندرازى [و اذيّت] مىكنند بر غنيمت 
تكو كيلك 2 لمعن لي وش رع امم أ شير) يمت زياد ا مطند واي كرمه [در حنيت] 
دي 4 بق اد نالسر لك ا يمان نياوردءاند يس لله اعمالشان را ثابود كردائيد وين [كار] 
يننا لديو ررك نكما و همواره بر خداوند آسان است)!1 (ايئان جنين مى بندارند كه 


0 
: اومن لحرا بكا لوهذ أماوجدأهورَسْولْكُ | دستععدى دعمن [كافرا] نرفتاند) به سوى مكه يعنى از ترس 


ع يه |لإعناة ديق 
ن دور ىام 4 خدا به سيب آن به شما رحمتى خواسته باشد و جز خدا براى 


مَصَدَقَ الشوريتوا ُدْوَمََاَهْملَإيسَكاوَكيمًا زه ]| كه از آنها داشتهائد در حالى كه كافران شكست خورده بركشتهائد 

حساة] <(ر اكر آن دستعها باز آيند» يك بار ديكر (آرزو مىكثند 
[منافقان] اى كاش ميان اعراب باد 
[باكفار] سؤؤال مىكردند) إواكر در ميان شما بودند) اين بار 
و جتكى روى مىداد (جز انذكى ييكار نمىكردند آث هم براى رياء و ترس از سرزنشكردنشان!'” (قطعاً براى شما در رسول خدا سرمشقى 
نيكوست) از جهت ببروى كردن به اوريك) در قثال و ثبات در مواطن جنك إبراى آت كس كه به دا و روز آخرت اميد دارد) و مىترسد (و 
خدارا بسيار ياد مىكند) به خلاف كسى كه جنين نباشد('" (و جون مؤمنان لشكرهاى كفّار را ديدند كفتند: إين است آنجه خدا و رسولش به ما 
وعده داده بودند ازكرفتار بودن به جنك و يبروزى آن (و الل و رسول او راست كفتند) در وعده دادث (واين) لشكرهاى دشمن بر مؤمنان 
(جزايمان و تسليم رام به وعده و [امر خدا] نيفزود)!؟9 


بودئد و از اخبارتان 


يفن 


(زميان مؤمنان مردانى هستندكه به آنجه باخدا برآت ببمات.. يزويتوج الاق 

بسته بودند) .به ثيات و بايدارى با ييغمبر(3) (صادقاته 

وفا كردند بس از آنان كسى هست كه نذر خود را به نجام جات د و و لع 
رسانيد) مرد يا در راه خدا فوت كرد ايناث تذركرده بودقلة 9 صما عنمن 
ايا شهادت يا بيروزى (و از آنان كسى هت كه انتظار صو به متهم : متيلا 2 
مىكشد) جشم به راه شهادت است (و هيجكونه تغيير و َك هه وَيَذْبَآلد قدتإنئكة 
تبديلى نياوردءاتد» در بيماشان و اينات يرخلاف حال أي كاين ف تجا © رروَ ال 
منافقائندا؟” تا خددا رامبتكويان را در برابر راستىشات 5-7 انَعَشوا حسما هه وردالة ال 


ين رتل - دجي أن يك تاشقن 
باداش دهد و منافقان را عاب كند بداتكون كه آنها راابر كََر يِه لوحا وك ملق 
نقاقشات بيرئد واكر بخواهد يبه رحمت باركردد بر انان [8|. وَكار يرا ني وَأَلَالَِينَ هرون 
بوكمان خدارند آمرزندة مهربان است) به كسى كه توية ملكتن ين مياص 5ق ينمت 


كندا“؟ (و خداوند [تعالى ]كافران را [لشكرهاى مشركين] را و م ا اه 

به فيظ وحسرت بركردانيد بى آنذكه به خيرى رسيده باشند) 7 00 0 

به مرادشان از ييزوزى بر مؤمنان (و خداوئد سنؤمنات را در ديرش وَأَموطم وأا لووك الكل 

جنك كفايت كرد) به تندبا وفرشتكان -مسلمانان 5:0 عيبر يكام ةم شرت 
بويد انها 5 انا عسي سين بس ع سمل سم 0 0 اط + ايه 

وي لوو سه “| الحيرة دُناوزِستَهَاكَا 5-76 26 َ 

ايجاد آنجه اراد كند (غالب است ) بر امرش!* (وكسائى اثز عض على بحيو لد مع ولاج سس مجع لد مهيلةه 

اجمبيلا ليا وإن تك لله دار 

الككب ناوسا فيان كرد بيبط مو قريق أل 2 5 ومسلو 

ود تتعايشان [ك مزآت تحصن موكنته] فرود آمره رهن َه َه عَدَإلْمْحِكَات ف 

دلهايشان رعب [ترس و هراس ] افكندكروهى را مركشتيد» |8] 7 

از آنسها و آنان جستكجويانند (وكروفى را به اسارت 

مىكرفتيد) از آنها و آنان فرزندان و زنانندا”” (و زميتشات و 


مم 


ديارشان و مالهايشان را و [نيز] زمينى راكه هتوز با به آتجا 
نكذارده بوديد) و آن زمين خيبر است كه خداوند فتح آن را 
وعده داده بس از قريظه فتح شد إبه شما ميراث ذاد و خدا بر هر جيزى تواناست)!1'7 ضمناً جنك احزاب در ماه شوال سال بنجم هجرت رخ 
داده است, طول خندق حدود 8٠٠٠‏ ذراع وعمقش 7 نا ٠١‏ وعرضش 7 بيشتر. 

لاى بيامبر به همسرانت [و آنهاثه زن بودند ازاو زر و زيور دنيا را خواستندكه ييامبر نداشت ] بككو: اكر خواهان زندكى دنيا و زينت آن هستيد 
بيائيد نا شما وا يتعه دهم» متعة طلاق (و) يس ازآن (به رهاكردنى نيك رهايتا نكنم شما را يدون ضرر طلاق دهم!/" (واكر خواستار خداو 
رسول وى و سراى آخرت هستيد) يعنى بهشت (بىكمان خدا براى نيكوكاران شما [به سبب اراد آخرت] ياداش بزركى را آماده كرده است 
بهشت راء يس آخرت را بر دنيا اختيار كردندا؟" ؤاى همسران ييامبر هركس از شما بدكارى آشكارى به عمل آورد. عذابش دو جندان مى شود 
دو برابر عذاب ديكران (واين امر بر خداوند آسان است)! © 

قواعد آيه. تشديد و در ديكرى لُضَعُف يا تون و نصب عذاب است, 


خزر تسق (و هركس از شماكه براى خدا و رسولش قانت [مطيع] باشد و 


للعو ته سوكرام 
يوي رلاتيس تلج 0 
5 0 
ايدب عمكْ يخس أمللبتت بود 
تلييًا © 6 عي 
لحز 220 
0 إَلْمْتِْمِسَوا التي لوؤيس وليك 
أعكَتِوَأْلصَِدةِنََالضَدِدِقَتوَألصَّدتَ 
وَالصّدِرتوَالْحَيِنَوَالْكشِمَدت وَالمتصَد 


0 السو سكم 0 1 


كار شايسته كندل بادافش دو بار به او مىدهيم) دو جندان زنان 
ديكر. (و) زياده بر آن إبرايش روزى نيك در بهشت فراهم 
مىكنيم) !7" لإاى همسران بيامير! شما مانند شيج يك از زنسان 
ديكر تيستيد اكر [از خداوند] سر تقوا و بروا داريد) مقام شما 


و| بزركتر از ديكران است يس در سخن كفتن ملايمت نكنيد [نّن 


صدايتان را يآنين نياوريد براى مردان]كه آنكاه كسى كه در دلش 
اق] است طمع مىورزد؛ و نيكو سخن كوئيد) 
بذون ياثين آوردن تُنْ صدا("" (و در خانههايتان قرار كيريد و 
ماتند زينت تمائى روزكار جاهليت) بيش از اسلام ككه زنان 


بيمارى است 


محاسن فتنهاتكيزشان براى مردان ظاهر مىتمودنك: خودنمائى 
تكنيد و آنجه اسلام اجازة ظاهر شدنش را داده در آية دولا 

زينتههن الاما هر منهها» ذكر شده است (و نماز را بر يا داريد و 
زكات را بدهيد واز خدا و يبامبرش اطاعت كنيدء جز اين ليست 


أ كه خدا م خواهد تا يليدى [كنء] را لى اهل بيت [شمسرات 


بيامبر4#)] از شما دوركند وما ياك كردائد شما را به باك 
كردنى) از يليدى7"" (و آنجه در خاندهاى شما از آيات الله 
[قرآن] واز حكمت [سنّت] خوانده مىشود ياد كنيد بىكمان 
خداوند لطيف است [به دوستانش] و آكاه است) به تسمام 
خلقش ,1" (بىكمان مردان و زنان مسلمان و مردان و زئان مؤمن 
ومردان و زنان قانت [مطيع] و مردان و زنان راستككو [در ايمان] 
و مردان و زنان شكيبا [بر طاعات] و مردان و زئان شروتن و 
مردان و زنان صدقهدهنده و مردات و زئان روزهدار و ردان و 


ازنان ياكدامن [از حرام] و مردان و زنانى كه خدا را بسيار ياد 


موكنند. خدا براى همة آنان آمرزش [كناهان] و ياداشى بزرك آمادهكرده است) در برابر طاعات!1©9 
افواهد آبه 6# قَون: به كسر قاف ر به فتح آن از قرار مشتق است و در اصل اقْرَْن است به كسر راء و فتح ان از ُررْتَ است به فتح راء و كسر أنه حوكت راء به قاف 


نقل شده ويا همزه وصل حلاف شدء اسث. 


قال ال تعالى ون لهو ملاتنه يلو حلى التن ب الذي آمنواصنُوا عليه و موا تسليمأءازكعبين مججرة مط ) روايت است سنؤال شددء است: لى رسول 


اغدا اما سلام بر تو را داتستيم [كه در تشهد يه ما آموختةاى يقول خود: آلثلام 
الْلهمْ صل على محد و على آل محمد كما م 


مجيد» بخارى و ترمذى روايتش كردمائد. 


و رحمة لله و بركاثة] يس صلواة بر تو جدكونه است» فرعوه: بكوئيد 


على آل براهيم اك حم مجيد الهم بارك على محل و على آل محدقد كما زفت على أل ابراهيم الك حمية 


لو هيج مرد مؤؤمن و زن موؤمنهاى را ترسادكه جنوث خلدا و 

رسولش بهكارى فرمان دهند. براى آنان دركارشان اختيارى 

باشد) برخلاف امر خدا و رسولش اين آيه دربارة يداف 

يسرجحش وخواهرش زينب نازل شده است, بيغمبررة) .|( اطي ا م« ماني 
زيئب را براى زيد بسر حارثه خواستكارى كرد عبدالله و رين 1 و 5 2100 
خواهرش وقتى دانستندكه خواستكارى براى زيد است آن َم لمن أمرهم ومنيحص أله ور كلكلا 
را بسند تداشتند جون از قبل كمان داشتند كه بيخمبر (قق). مَاجءَإذتعلْيَأم 00 حَعَ 

براى خود خواستكارى كزده است. اما جوت آيه نازل ده أج الع عداد 

راشي شدتد إو هركس الو رسولش رانفرسثى عند قطنا أو كعك وََك وا اي فيك ماله 


اموي ده ممع 


در كمراهى أشكارى انتاده است» بس ييغمبرزة) براى ‏ 89] مي 201111111111110 ريد 
ازيد تكاحش نموده سبس جشمش بر او افتاد بس از مدتى |* 6ج 21000 
يس محبّتش در دلش قراركرفت و نايسندواش در دل زيد.. ١|‏ مر ريحتكه لك لايكود سل النؤرين حي 4 
سيس زيد به بيقمبر خداكفت: مىخواهم ازاو جدا قوم [ي] أرب 2 طروت درا وس 8 
قرمود: همسرت تكهدار جنائجه خداوند فرمودا”"" ل(و) به ياد 2 مس ةع 2 

آور (جون كسى كه الله بر وى نعمت ارزانى داشته) او زيدين 62 الع1َكبََحح فِياذََأمَهث مد - 


لد وما 


حارئه استكه اسلام أورد (و تونيز بر وى انعام كردءاى) به | ْنَم ل تراه صَدَرامَقَدُورًا © اليرت 
آزاد كردنش از اسيران زمان جاهليّت است بيقمبر خدا قبل 000 ده بسو 02502 ب 

از بعثت او را خريد و آزادش كرد و فرزند خود قرارش داد يلْخون رم تأنه ونه ولا هلإ توق 
(موكفتى: تكاددار برخود همسرت را واز خدا بروا بدار) در سي ث1 تاكن ميدأ حَمَد اَي رَجَال وليكن 


كار طلاقش (ر آنجه راكه خحدا بديداركنندة آن است» تت 


اك يو عليه 2 سم 
ظاهركتنده آن أست از دوست «اشتتش و اينتكه اشر ويد ولوف ييحن وَكانَ أله بحل َه سا2 


طلائش ميداد نكاحش مركردى (در ضمير خويش نهان السام 000 
ميكردى و از مردم مىترسيدى) كه يكدويند با همسر ماكر" مث الت الهو كرا 2 ساق 


َي ا 4 موسق دري سقط رع 

يسرش ازدواج كرده است (و خدا سزاوارتر است به اين كه ٍ يلا 2) مر * لبك يمر 

از او بترسى) در هر جيز و در تكاح او و باكى از قول مرده لت لل تعكاة )!منت 

لع ا م يع 20 حاو 

فرمود: يس جون زيد حاجت خويش را از او برآورد اورا 9 

به ازدواج تو برآورديم) بس بيامبر(,ع) بدون اذن او را 

.تكاج نمود و نان وكوشت وليمه را داد (إنا بر مؤمنان هبيج 

حرجى نباشد در مورد همسران بسر خواندكانشان أنكادكه [بسرخواندكان] حاجت خويش را ازآنان برأورده باشند و امر اله [قضاى اله] انجام 

يافتنى است)71"لإبر ييامبر در آنجه دا براى او فرضى [حلال] كردائيد [ازازدواج با زينب رضى اله عنهما] هيج حرجى نيست اين سنت الهى 

أست در ميان بيشينيان نيز معمول بوده است» كه حرجى بر بيامبران در اين باره ئيست تا در نكاح وسعت يابند ((و فرمان الله هموا 

مقدر است)!8 (همان كسانى [بيان صفت بيامبران بيشين است]كه ييامهاى خدا را ابلاغ مىكنند و ازاو مىترسند و جز خدا از هيج كس بيم 

اندارئد) بس از قول مردم در آنجه خدا برايشان حلال كرده است نمىترسند (و خدا حسايرسى را بس است) تكهدار كردارهاى خلق و 

محاسبدشان است("" (محمّد يدر هيج يك از مردان شما نيست) يس يدر زيد نيست ازدواج با همسرش زينب ير او حرام نيست (ولى محمد 

فرستاده خدا وخاتم بيامبوان است) بس بعد از خود يسر مردى تدارد بيامبر شود در قرائتى به فتح قاء است يعنى وسيلة ختم است (و خداوند 
داناست) از جملة آن است كه ييامبرى يس اززا لؤقيست وهركة بحدرت عيسى لاز شود به ريدت أوحكم ركذا (اى مؤمنان 

خدا را ذكر كنيد به ذكركردنى يسيار)!! ؤو صبح و شام اورا تسبيح كوئيد) اول وآخر روزا" (اوست كسى كه بر شما رحمت مى فرستد) به 

شما مهربائى مىكند (و فرشتكان او نيز بر شما رحمت مىقرستند) طلب آمرزش برايتان موكنند لإتا شما را [هموار»] از تاريكيهاى [كفر] به 

سوى نور [ايمان] برآورد و بر مؤمتان همواره مهربان است)7؟*8 


مِروالاِمْنَْيَِ (درودشان [از طرف خداوتد] روزى كه با او ملاقات كنند. سلام 

است) به زبان فرشتكان (و براى آنان ياداشى ارزشمند [يعنى 

فعس سس ددسو لع 65 يو بهشت] آماده كرده است)* إاى يسيامبر بىكمان ما تنو را 
هسم وعد طم لجر تايا عضا 

4] قرستادء!ايم كواه) بركسى كه به سوى او فرستاده شدهاى (إو 

بهشت براى كسى كه تصديقت كند (و هشدار 

دهنده) به آنش براى كسى كه تكذيبت كنداة؟) (و دعوتكر به 

سوى خدا) به سوى طاعتش إبه اذت او [به امر او] و جراغى 

تابناك هستى) يعنى مانند آن در هدايت نمودن7”/) و مؤمنان را 


سيوع 0 2 5 2 2 به تم مثل مكن تا إينكه دربارة آنها كارى به تو امر مى شود (و بر خدا 
ار يش وجا ٠.‏ | توكل كن)اوكافى توست (و خداوند بعنوان كارساز يس است» 


0 6ه خَدلي حلي كلق مَوََمك له 
تدوعت لما أءايأرتتعبا 


جه مهريه را دارد: إبنعباس كفته است: امام شافمى بر آن است ((ى 
دَعَيلَك. يكنات آنان را رها كنيد به رهاكردنى نيك) يدون ضررا؟”) (اى بيامير 

9 قطما ما آن همسرانت راكه مهرهاشان را دادءاى برا تو خلال 

كردءايم و كائى راكه خدا از طريق فيئبه تو بخشيده و ملكا 

ن تو هستتند) ازكافران به سبئ و اسارت مائئد صفيّه و 

جويريه (و دختران عمويت و دختران عمههايت و دختراندائآت و دختران خالدهايت كه يا تو مهاجرت كردهائد) به خلاف آنانكه مهاجرت 
.نكردءائد [اما ين قيد منسوخ است] و زن مؤمنى كه خود را به بيامبر ببخشد در صورتى كه ييامبر بخواهد او را به زنى كيرد) تكاحش را يدون 
مهريه بخواهد (مخصوص توست نه ديكر مؤمنان) تكاج به لفظ هبه بدون مهر مخصوص بيامبر است إبه راستى دانستيم أنجه را فرض كردهايم 
برآنان) يعنى مؤمنان (درحقّ زنانشان» از احكام به اينكه جهار زن بيشتر در نكاح نداشته باشتد و جزيه حضور ولئ وشاهد و مهريه ازدواج 
تكنند (و_نيزدر مورد إآنجدكه يمينهايشان مالك آن شده است) ازكتيزات به خريدت وغيره يديتكونه كه كنيز از آنان باشدكه براى مالكشان 
حلال است مانندكنيزان كتابى به خلاف آنش برست و بتبرست و شرط ديكر آن است كه برائت رَحِم قبل از وطة حاصل آيد (نا بر نو هيج 
حرجى نباشد) مربوط است به وسعت نكاحها در مورد زنان بيامبر(45) (و خداوند آمرزنده است) در آنجه دورى ازآن سخت باشد (مهربان 


است) با وسيع ساختن دائرة اباحت!:© 


(إنوبت هركدام از آنان را از همسراتت (كه مىخواهى به إل[3/مالينيا 
تأخير اندازد و هركدام راكه مى خواعى بيش خود جاى ده 
از آنان يس نزد او بيا (و اكر زنى از آنان راكه از اوكتاره |( 
كرفتهاى» وى هبيج لناهى بر تو نيست در خواستن 
و بيش آمدنش نزرد تو اختيار به او() داده شده يس از 


مك سس 


كبجاع ملكت 


عو 


لكك رمن 
تمواق 
و تي مما 20 


اينكه نوبت برأو واجب بوده است (اين» كه من به تواين أو 
إيكتر است به آذكه جشماة 


اشود) زيرا وقتى بداتتدكه. 


اختيار را دادءام روشن 


.اختيار اززنزه مابه توداده شده |( 


است رشك و غيرت زنانه از آنان وخت بربسته و دلها و 
ديدكانشان آرام مىكيرد (و اندوهكين نشوند و همك ىشان به 
آنجه به آنان دادهاى) آنجه در آن مختار است (خشنوه 
كردت وآنجه در دلهاى شماست دا مدائد) از امر زئان 
و ميل به بعضى از ايشان و در آن تو را مختار ننمودءايم جر 
براى آسان نمودن كار بر تو در آنجه اراده كتى؛ إو خداوند 
داناست) به خلقش (بردبار است) از عقابشان!!© إبعد از 
ابن)كه اين له تسن هسمسرانت بس از مخيّر دنه تو را 
برك زيدئد (ديكر كرفتن زنان براى تو حلال نيست و برايت 
حسلال نيست كه زنان ديكدرى را جائشين آنان كني 
بدينكونه كه آنان يا يكى از آنان را طلاق دهى و در وض 
آنان با زنائى ديكر ازدواج كنى (هر جند زيبائى آنان تو را به 
شكفت آوره به استثناى آنجه كه دست تو مالك شده است 


نه 0 5 'مَامَلْكتَ 0 5 6 
© اااي مث الائد مويو تَ لبي ان 
إزتس إل نا رركليوتركئإاية 


خا عمش فراولا مْسعَفْننَ لد ين 


دالي تي 0 
يعي مي نلق اَل هشكن 

ذلك أَظْهَرٌ لُِلُو 3 مَفيهِن وم ا 
لح أدثزثوأرشوقك_آْوولا أدسكمر ركه 
ام عب صدسهة 0 
َدوأسيعا أشن 


از كنيزان بس براى تو حلال استه و او() بس از آنان. 
مالك ماريه شد وبا وى ازدواج كردئد و فرزندشان ابرافيم كه 


ادر حياء 


) دركذشت: از وى به دنيا آمد (و 

خداوند بر همه جيز مراقب است) تكهدار است77© هاى مؤمنان به خانههاى يبامبر داخل نشويد مكر آنكه با دعوت به طعامى به شما اجازء 
داده شود بى آنكه متنظر آماده شدت آن باشيد» يعنى بى آنكه اتتظار يخته شدن غذا بنشينيد إولى هتكامى كه دعوت شديد داخل شويد بس 
جون غذا خورديد براكنده شويد, ونه سركرم سخن [بعضى براى بعضى ديكر] شويد بىكمان اين كار [سركرمى و ايستادن ]ء ييامبر را رئج مىدهد 
ولى از شما شرم مىدارد [كه شما را بيرون نمايد] ولى خدا از حقٌ شوم نموكند)كه شما را خارج كند يعنى بيان حكم را ترك نموكند (و جون از 
برده از آنان بخواهيد اين براى دلهاى شما و دلهاى آنان ياكيزهتر است) از شكت و شبهه و 
وسائس شيطانى (و براى شما سزاوار نيست كه رسول خدا را برنجانيد [به جيزى] و قطعاً نبايد زنانش را بس از وفات او به نكاح خود درآوريد 
بىكمات اين كار نزد اكه [كناهى ] بزرك است)871 اك جيزى را [از امر نكاح همسرانش يس از او] آشكار كنيد يا آن را بنهان داريد قطعاً خداوند 
به هر جيزى دائاست بس شما را برآن ياداش مىدهد)!:8 


ازنان بيامبر(يقك) متاعى خواستيد بس |7 


سالا ابر زنان هيج كناهى نيست در مورد فرو كذاشتن حجاب بيش 

يدران خويش و يسران خويش و برادران خويش و يسران 

جمد ونون برادران خويش و يسران خواهران خويش و زنان همجتس 
خويش [مؤمنات] ونه آنجدكه دست آنان مالك آن شده است) 

ازكنيزات و غلامان كه آنها ببينتد و بدون حجاب با آنها سخن 

كويند (و اى زنان ازالله يروا بداريد [در آنجه يه او امر شده 

است] همانا خدا برهمه جيز شهيد است) جيزى براو بوشيده 

ا 1 ا نيست/0* (همانا خدا و فرشتكان بر يسيامبر درود مى فرستند) 
ا 5 بر محد) (إى منومنان شما نيز برأو درود بفرستيد وسلام 
لَهورَسُوله 0 دايا |©] كوئيد به سلام كفتنى) يعنى يكدوتيد: ال صل على محفد و 
ُو الْمُومِن وَأَلْمُوَمِيَدتٍ | سم"( ىكمان كسانى كه خداو هيامبرش را مىرنجائتد) و 

مركا قاش آنه كافراناتد خدا را به داشتن فرزتد و شريك وصف مىكنند كه 

خدا ازآن ياك و منه است و بيامبرش را تكذيب ميكنند إخدا 


آنان را در دنيا وآخرت لعنت كرده) از رحمتش دور نموده ((و 
ايشان عذابى خواركنئده آماده كرده است) وآن آتش است!81 
(وكسانى كه مردان و زنان مؤؤمن را بىآن كه مرتكب عملى نار 


2 0 سر شده باشند) به آنان افتراء مى بندئد (آزار مى رسائئد قطعاً بهتان 


[دروغ] وكناه شكارى به كردن كرفته ات" ظاى ييامبر به زنان 
و دخترانت و به زنان مسلمانان بكو جلبابهاى خود را بر خود 
نزديك سازند) وآن جادر يا جامة كشادى است كه زئان بر روى 
الباس يوشند يعثى بعضى را بر صورتشان قرار دهند جز يك 
جشم هركاه براى حاجتى بيرون مىروند (اين) فسرو ببوشيدن 
جادرها (نزديكتراست به آنكه شناخته شوند) به اينكه از 
زنان حر و آزاد مىباشند إبس مورد آزار قرار داده نشوند) به 
تعرّض به آنهاء به خلاف كنيزان يس صورتشان را نمى بوشد و منافقان به آنها تعرّض مىكردئد (و خدا آمرزنده است) از آنجه زنان مؤمن در 
كذشته ترك حجاب كردهاند (مهريان است ) به آنها زيرا حجاب اندا؟© (اكر منافقين وكسانى كه در دلهايشان بيمارى است) به عمل 
زنا (و شايعهسازان در مدينه) آنهاكه به قولشات باور دارند مىكويند: دشمنتان آمد و سريّههاتان كشته شدند يا شكست خوردند سريه جند كس 
از اصحابندكه مأمور جهادند ولى بيغمبر 2 ) با آنان نباشد. اكر يبامبر كك ) با آنان باشد به آن غزوه كفته مىشود (دست برندارنك 
أنها مى شورانيم مسلط مىكنيم (وسيس جز اندك مدّتى در مديته درجوار تو نبايند) ساكن نباشندا”"(لعنت كرده شدكانند) و راندهشلكانند از 
رحمت (هركسى يافته شوند أسي ركرفته شوند وبه كشتنى سخت كشته شوند) اين حكم در ميان آنان دستورى است امر شدء(!”لإدربارة كسانى 
كه بيش از اين كذشتهاند) از ملتهاى كذشته در منافقان و شايعهسازان (همين سنّت خدا جارى بوده است» سنت كشتار منافقان (و در سنّت 
خدا هركز تغيير و تبديلى نمىيابى» از آن(؟ 


(مردم [اهل مكنه] از تنو دريارة قنيامت [وقت وقتوعش] 00 

مى برسند, بكو: علم آن فقط نزد الله است و تو جه داتى جه 

بسا قيامت نزديك باشد)!”” (همانا خداوند كاقران را لعنت. 

كرده [دور افكنده] وبرايشان آتش فروزانى آمادكردء است) أو 0 كالسا مويله نادي 
سعير آنش بسيار فروزان است كه درآن وارد مىشوند©” أل د 
(إجاردائه و هميشه در آن مىماتند نه هيج دوستى سى يابئد 

نهار ازآنش حفظاكتد] ونه هيج ياورى» عذاب را ازآتها أو 

دفع كندا"! (روزى كه جهزءهايشان در آنش دوخ كرداد» 189 اليه 

شود مىكويتد: اى كاش ماالله را فرمات مىبرديم و ييامبر دا إيع| وأ 00 25 

اطاعت مىكرديم)!”” (وكفتند» بيروات آنان إيروردكارا ما 

از بيشوايان و بزركات خود رمات بسرديم يس صا را زرا 

[هدايت] كمراه ساختند)ا"” (بروردكارا آنان را دو جتئات عو - 

عذاب ده 1 1 والتتقافان ب قاين م 0 7 0 
عددش برك باشدلة" (إى مؤمنات با بياميرتان] ماتند أي اشوا ووو عدولا سيبك 2 ضح 
كسانى باشيد كه موسى را آزار دا مركفتند: ملا اوراز ل لَكْمأعسل ويد يقلخ ويك وت يل لوتشلة 
اينكه غسل كند مانع نبوده جز دبّه خايهاش [ورم دو بيضه] و5 0 الامالة أشن 
بس خدا او را ازآنجه كفتسد برا ساحت) .. بديتكوت كه . [9|. .0 5 ل اجيم تتفي ميمه 
لباسشش را روى ستكى نهاد تا غسلكتد يسن ستك لباسشن را أ لاض وا تت و 


لابضرة مروية ارات ريع سردي سرك عد د 
0 


بعر ب 1 
موسى (طة) ناكزير باتنى عرياك دنال وى انتاد تابه محل || وَالْمُفقَتوَالْْْرِصكين وَاْمشْرِكْتٍ ووب أله 
مجالس بنىاسرائيل رسيد لباسش بركرفت و بوشيده او دا |م 70 0020 


أنهو 
ديدند كه ورم دو بيضه ندارد (و موسى نزد بدا با آبرو بود 


صاحب مقاب واز جملة آنجه بيغمبر(5) ما با آن آزار ديد 

اينكه غنيمه را تقسيم مىنمود مردى كلفت ققطعاً در اين 

تقسيم وضاى خداوند متعادل مدّ نظر قرار تكرفته است يس جهرة مبارك از خشم قرمز شد فرمودند: رحمت خداوند بر موسى باد قطعا او يشثر 
از اين؛ مورد آزار قرار كرفت بس شكيبائى كرد. بخارى اين را روايت كرده است11” (اى مّمنان از خدا بروا داريد و سخنى استوار بكوئيد). 
سخنى حق("" (نا اعمال شما را براى شما به صلاح درآورد» ببذيرد إوكتاهان شما را براى شما بيامرزد و هركس خدا و رسولش را فرمان بره 
قطعاً به رستكارى بزركى نائل آمده است) به غايت مطلوب رسيده است "١7‏ (همانا ما امانت رام نماز وغيره را ازجيزهائى كه براداى آن ث, 

ابر ترك آن عقاب تعلق مىكيرد (بر آسمائها و زمين وكوهها عرضه داشتيم [بدانكونه كه فهم و نطق را در آن آقريد] بس از برداشتن آن سرباز زدند 
وازآن هراسناك شدند. و انسان [آدم يس از عرضه داشتن براو] آن را برداشت بوكمان او ستمكر است) به نفس خوه به سبب أن برداشتن 
(إنادان است) به آن073 تا سراتجام خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را [خيائ ان به امانت را] عذاب دهد. و بر مردان و 
زنان مؤمن [كه برداخت كنندكان اماتتند] به رحمت يازكردد و خددا آمرزكار است) براى مؤمنان (مهريان است) به آنه(؟9 


عع لس سم 


وَمَايْرجْ وَل 0 


لي الور 2 


خرلية © وَيَكِاليد لاني 


من ريلك م وَالْحَنَّ معتل صر 
م 
2 200 تالأ تكد ديد 


سورة سيا 
مك است جزآية شلش يس مدنى است وآيدهايش 0 ايا 
وذاست. 
يشم اق اوسن اليم 
(همه ستايشها خدائى راست) خداوند يزرك خود را به اين 
[الحمداله] ستايش فرموده و مراد به آن ثنا و ستايش به مضمون 
آن است بيعنى ستايش نيكو براى خددا 'نابت است در ببرابسر 
صقات و افعال زيباى وى (كه آنجه در آسمائها و زمين است از 
آن اوست)» از جهت ملكيّت و آفريتش (و در آخرت [نيذ] 
مستايش از آنٍ اوست) جسنائجه در ايسن دنيا از آنِ اوستء 
دوستانش وقتى وارد بهشت مى شوند خدا را ستايش مىكنند (إو 
اوست حكيم) دركارش (أكاه) به خلقش ١!‏ إآنجه در زمين فرو 
مىرود مىدائد) مانند آب و جز آن (و مىدائد آنجه از آنا 
برمىآيد) مانندكياهان و جز آن (و مىدائد آنجه از آسمان فرود 
مىآيد» از روزى و جرآت (و مىدائد آنجه در آسمان بالا 
مىرود) ازكردار و غيره (و اوست مهربان [به دوستائش] و 
آمرزنده [به آن])1 (وكافران كفتئد: قيامت برا ما قرا نمى رسد 
بكو [ب آنها]نه جنا است سوكند به بروردكارم كه حتماً , 
شما خواهد آمد هموكه دائاى غيب است و هموزن ذرءاى 
[كوجكترين مورجه يا اتم] نه در آسمائها ونه در زسين ونه 
كوجكتر از آن ونه بزرك تر از آن است مكر اينكه در كتاب سبين 
ثبت شده است) و آن لوحالمحفوظ است!" (نا) در آن حمق 
تعالى (كسانى راكه أيمان آورده و كارهاى شايسته كردءاد 
ياداش دهد آنانند كه برايشان آمرزشى و روزي كرامى اسث) 


اليكو در بهشت7) (وكسانى كه مقابله كنان) يعنى عجز ما را فرض كردهاند يايا ما بيشى كيرند يس از دست ما بكريزند جون كمان دارئد كه زئده 
شدن وعقابى نيست (آنكروه برايشات عذابى از رجز يسيار دردناك باشد)!© (وكسائى كه علم داده شدءائد مى بينند [مى دائئد]كه آنجه از جانب 


بروردكارت به سوى تو نازل شده [يعنى قرآن/ 


است) يعنى مؤمئين اهل كتاب مانند عبدافهبن سلام و يارائش - و مىدائئد (كه به سوى راه 


خداوند غالب ستوده صفات, هدايت مىكند)!” (وكافران كفتند» شكفتانكيزائه يعضى به بعضى ديكر مىكفت: آيا شما را بر مردى [أو محمد 


است] راهنمائى كنيم كه بر شما خبر مى دهد [وآن اين 
افواعد آيه 1 اليم؛ به جر و رفع صفت است برا 


شديد آنكاء آفرينش جديدى خواهيد يافت)11 


(آيا بر خدا دروغى بريسته) در اين مورد (إيا أو جتوثى 
دارد) آن را به خيالش مىافكند ‏ خداوند قرمود: إبلكه 
نامؤمنان به آخرت)كه مشتمل است بر بعث و عقاب (در | » 2 3 
عذاب [آخرت] وكمراهى دور و درازى) از حق در دنيا | 2 يع عب 
(مستند)" وآابه سوى نجه -در آسما ومين ست ركه ا و 
بيش رويشان و بشت سرشان استه نتكريستهاند؟ اكر 
بخواهيم آنان را در زمين قرو مىبريم يا بارءهائى از آسمان | 
برآنان فرو مىاندازيم قطعاًدراين) امركه ذكر شد (نشاتداى. أ . بهم 
أست بسراى هر بندة منيس) بازكشت شده به سوى ‏ أو الا كد د كك 
بروردكارش؛ دليل است بر قدرت خداوند بر بعث و آنجه |و بكم 5 
بخواهد"! (و به راستى داوود را ازجائب خود تضلى [نبّت لَحرَعَبَرئيبٍ (7 © د 
وكتاب را] داديم [وكفتيم] الى كرهها هسرا او تسبيح كوثيد أل 0 10 2 تالكر 3 9 6 
و برندكان را) يعنى آنها را خواستيم با او تسبيح كويتد (و 0 2 0 
آهن را براى او شرم كدرداتيديم) در دستش مائتد ختمير 0 عياط 
'وكفتيم: (كه زرءهاى بلند و رسا [ازآث] بساز»كه 0 2 5 0071 
آن را روى زمين بكشد (و در يافتن حلقدها اندازه را 0-0 
ري كنا لها باه تاب نت لور َيعَمَلْبنَيْدَي ددن 
شايسته كنيد) اى آل داوود (در حقيقت من به آنجه مىكنيد 0 
بيناي) شما را بدان باداش مى دهم 0٠7‏ (و براى سليمان باد | نير 0 
41 دام كرداتيديم 9 باسادى ذم ارصح 3-7 ' 0 0 تو لان 
(يك ماهه راء و سير شامكاهى آن) از زوال نا غروب يك ]ل 0 
ماهه راه است و جشمة مش را براى أو روات ستاختيم) يس عدو سيت أضملوأء لاود لايق 
سه شبائهروز مائئد آب روان جريان داشته. و عسمل اسروز قي ج كَلتَامَيَيتَا لمر مز 
مردم از آن است كه به سليمان عطا شده است (و برخى انز اكور 2 فلم 3 : 
أ ثزه لويد لذت اس كلش كار مسكردس وهر | لام َال سبَأكُزمنسا تيك كفن 
كس از آنها از فرمان ما [به طاعتش] عدول كند از عذاب اليش أفى كلمن 
سوزان به او مىجشانيم) در آخرت و قولى مكويد در دنيا. أ اين كتتتزغوانتياتي لد 
.بدان كونه كه فرشتهاى به شلاقى أز ئش ضربة سختى را يه او 
مىزئد كه بسوزدا" إبرايش هر آنجه مىخواست از [قبيل] 44 
قلعدها [بناهاى بلندكه به وسيلة يلكان به سوى آن بالارفت] 
و تمائيل [جممع تمثال است و آن هر جيزى است كه مانند صورت جيزى را بدان ساخت»] از مس و شيشه و سنك رخام و ساختن صورت در 
شريعتش حرام نبوده وكاسههائى جون بركههام جوابى جمع جاييه است و آن مانند حوض بزركى است كه هزا ركس بر آن كاسه جمع آيند از آن 
مى خورند إو ديكهاى استوار ثابت در جاى شود مىساختند) داراى ستوتهائى كه در جاى خود حركت داده نم شد ازكوههائى در كشور يمن 
ساخته م شد صعود به سوى أنها با نردياتها است ‏ وكفتيم (اى آل داوود در عمل سباسكزار باشيد) به طاعت خداوند برابر آنجه كه به شما عطا 
كرده است (و از بندكائم اندك [كسانى] سباسكرزارئد) به طاعتم عمل كنند و به تعمتم سياسكزارندا”" ليس جون مرك را بر او [بر سليمان] مقر 
داشتيم) ويك سال به حال مرده برعصايشس به يا ايستاده وجتيان برابر عادتشان كارهاى سخت را انجام مىدادند و به مرك اوأكاءتبودئد تا 
اين كه موريانه عصايش را خورد يس سليمان به حالت مرده به زمين افتاد إجز كرم جوب خواركه عصايش را مىخورد آنان رأ به مرك او راء 
ننمود بس جون [مرده] افتاد جنّها دريافتندكه اكر غيب مىدانستند از آنجه از آنان غايب بود مرك سليمان است (در [اين] عذاب خوار 
كننده نمىماندند كارهاى دشوارى كه انجام مىدادند جون كمان داشتند سليمان زنده است برخلاف كمانشان به علم غيب كه ادّعا داشتند و 
مدّت ايستادن سليمان با بيكر بىجان بدان وسيله دانسته شدهكه يس از مركش يك شبانه روز مثلاً خوردت كرم را از عصا مقايسه كردهاند يكسال 
م شدك؟ 

قواهد يه 17 لسليمان الريع: در قوائتى به رقع آمده به تقدير تسخيرٌ ازيح مبتداست لسليمان خبر است: سس مبتدا حذف شده و مضافاليه به جاى آن قرار 
كرفته و مرفوع است. 


نوت (بوكمان براى [قوم] سب قبيلداى است به اسم جذشان از 


سل كك سكيس 


نَدَكنَسَبَِف مَسَكنهم ءايه جنَاِح يد نِوَشمَال 
يقني افر يبوت فود 
© نترثوا سكاعي لالش يملستو 
ار ا 


سنن َليَآمءِسِينَ زا 


أتكرا ربكي نشب ملت 
وس 


مرإ يدا 
5 و وََا مين بل 
ث1 مواد ريون 


تكثر © رَتَدسَدكَ مولي 
لا كيني ا 
لكوت ينكل روف الكو ت لاي 
وما همان التي م 


عرب تاميده شده است «در مسكنهاى آنان [در يمن] نشانهاى 
است) داق بر قدرت خداى بزرك (دو باغستان از جانب راست 
.وجب وادىشات بود [به آنان كفته شد] از روزى بروردكارتان 
بخوريد و براى او شكر كزاريد) در برابر نعمتى كه به شما داده 
است در بسرزمين سبأ شهرى است باكبيزه) در آن زسين 
شورهزار نيست نه يشه ونه مكسى و نه كك وله عقرب ونه مار 
درآن نيست وغريبى در آن مىكذرد حشرداى در لباسش باشد 
از خوشئ وخوشبوئى هوايش مىميرد (و) الله (بروردكارى 
است آمرزتد»)!* (بس [از شكر او] روى كردانيدئد [وكافر 


أ شدند] بس بر آنان سيل عَم را فرستاديم) يعنى سيل 
| وادىشانكه بوسيلة سدّ مَأرب تكهدارى شده بود يس 


ياغستاتها و اموالشان را غرق (و خانههايشان را در زي ككل و 
الاى مدفون كرد) ويه جاى آن دو باغستان, دو باغ ديكر به آنان 


أ عوض داديم داراى ميوءهاى بدمرّه و جسيزى انلك از درخث 
| كنار)!” (اين [تبديل را] به سزاى كفر [و ناسباسى] آنان به آنان 
]| جزا داديم وآيا جز ناسباس را مجمازات مىكنيم؟) يعنى جز 
]| ناسباس كيفر داده نمىشود!0 (و در ميان آنها) قبيله سبأ در 


حالى كه در يمن بودند ل(و ميان آبادانىهائى كه در أنها ببركت 
تهاده بوديم) بوسيلة آب و درختان و آن آبادىهاى شام است كه 


| براى تجارت به آنجا مى رفتند (أباديهاى بر تبدهاى بلند) به هم 
]| بيوسته از يمن تا شام ؤو در ميان آنها مسافت را به اندازه مقرّر 


داشته بوديم) به كونهاى كه استراحت نيم روز أنان در آبادىاى 


بود و شب كذرائدن آنها در آبادىاى ديكر تا يايان مسافرتشان 

و در آن به برداشتن توشه و آب محتاج نمىشوند - وكفتيم در 

آنها شبها و روزها ياكمال امن وامان سي ركنيد) بيمى نه در شب 

داشته باشيد و نه در روزاة') (تاكفتند: بروردكارا ميان سفرهاى ما [به سوى شام] فاصله انداز) آن را بيابانى دور و دراز كردان تابه سوار شدن بر 

اسبهاى نجيب و برداشتن توشه و آبء بر فقيران كردذفرازى نمايند يس نعمت را وسيله فخرنمائى كردانيدند (و بر خود ستم كردند) باكفر و 

كناهان (بس آنها را افسائه كردانيديم براى آيتدكات (إو آنها را بارء ياره ساختيم) در هر سمت و سوثى از سرزمينهاء كاملا براكنده و قارو 

مارشان ساختيم (بركمان در اين [ماجرا] عبرتهائى است براى صبر كنئده [ازكناهان] و شكركزار) بر نعستهال؟" ؤو قطعاً شيطان كمان خود را 

كه اكر اغوايشان كند ازاو بيروى مىكنند (در مورد آنها [كافران از جمله اهالى سبا] راست يافت بس از او بيروى كردند جز كروهى از مؤمنان) 

كه از شيطان بيروى نكردندا”؟ (و شيطان را بر آنان هيج سلطداى نبود نكر تا معلوم بداريم [علم ظهور] كسى راكه به آخرت ايمان م ىآورد از 

كسىكه او ازآن در شبهه است. بس هر يك را ياداش دهيم و بروردكار تو بر همه جيز نكهبان است)!!" إبكو) اى محمّد يدكفار مكّه (كسانى را 

كدكمان مىكتيد [خدايان هستند] جز اله تا به كمان شما به شما نفع رسانتد ‏ خداوند دريارة آنها فرمود: إهموزن ذرّءاى نه در آسمانها ونه در 
زمين مالك نيستند [اخير يا شر] وآنان را در آسمان و زمين هيج شركتى نيست و براى خداوند ازميان آنان [خدايان] ميج ب؛ 
قواعد آيه *١-َوم:‏ جمع غرمه بجيزى است آب را كه ميدارد از بناء و غيرء تا رقت حاجت. اكل مط به اضافه اكل بمعنى مأكول و ترك اضاء 


(و شفاعت در بيشكاء او [تعالى] سود نمىبخشد) رد قول 7م13[ 


آنهاست كهكفتند خدايان نزد او شفاعت تم وكنند (مكر براى 
كسى كه به وى اجازه دهد» فرشتكان و مؤمنان در اتتظارى 
اضطرابتد (تنا جون فَرّعِ و اضطراب [به سبب اجازة 
شفاعت] از دلهايشان برطرف شود ميكويتد [بعضى به 
بعضى ديكر مؤده رسان] بروردكارتان [در شفاعت] جه 
فرمود؟ مىكويند: قول حق راح يعنى اجازه شفاعت داد (و 
هموست بلندمرتبه) بر خلقتش با قهر و قدرت (بزرك 
است)1”” (يكو) اى محمد (كيست كه ثسما را از جاتب 
آسماتها و زنين روزى مودهد؟ [بارات وكيا را] يككون الهم 
اكر تكفته باشند جوابى ديكر ندارند إو مايا شما» يكى از 
دو كروه (بر طريق هدايت يا كمراهى آشكار هستيم» در 
ين أبهام لطف و ادبى با آنها است در حالى كه به سوى خدا 
دعوتشان مىكند اكر در حال خويش و حال ديكران بنكرند و 
تائل كند»" ليكو به آنان (شما از جرم سا [أزككناء سا] 
بازخواست نمىشويد و ما از آنجه شما مىكنيد بازخواست 
انمىشويم) زيرا ما از شما دور و برائت داريم!*" (بكو) اى 
محمد (إبرورتكارمان ما و شما را جسمع مسىكند [در ووز 
قيامت] سيس در ميان ما به حق حكم م ىكند) بس تُحطين 
ارا به بهشت و مبطلين را به دوزخ داغل مسىكند (إو اوست 
فتّاح [حاكم دانا]» به آنجه حكم مىكندا”” (بكو) به آن 
كسافران (كسانى راككه به عنوان ريك ببه او سلحق 
كردانيدءائده [در عبادت) به من بنمايائيد نه جنين است) از 
اين اعتقاد بركرديد (يلكه اوست الله غالب [سر امرش] با 


ساعن 
قُوبهم اننال ركم وحن وموالمنالكيك 
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ا 0 3 
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عبني َك افك تفرك يد 
ل عب ومع ف عء تح ان جف لج 


0 امبييت © 


2 يقي 


حكمت) در تدبيرش به خلقش بس شريكى در ملكش تداردا”" (و ما تو را جز با 
عذاب (براى تمام مردم نفرستادءايم و ليككن اكثر مردم [كفار مكنّه] نمىدائند) آن را(8'" و مىكويند: اين وعده أبه عذاب]كى فرا مىرسد اكر [در 
آن] راست موكوئيد)!؟" (بككو: براى شما ميعاد روزى است مقّركه ته ساعتى ازآن بازبس مىافتيد و نه بيش) برآن وآن روز قيامت استا"" و 
كافرات [أهل مكه] كفتند: به ١‏ به آنجه بيش از آن است) ماتند تورات و انجيل كه بر بعث دلالت دارئد (هركز باور نموكنيم) جدون 
انكارش مركنند و خداوند دريارة آنها فرمود: (و اكر [أى محمّد] ببينى ستمكران را هنكامى كه نزد بروردكارشان بازداشت شدءائد كه ججكونه 
بعضى با بعضى ديكر سخنى را باز مىكردائند مستضعفان [يبروان و زيردستان] به كسانى كه استكبار ورزيدءائد [رؤسا] موكويند: كر شما 
انبوديد) ما را از يمان آوردن مائع مى شديد (يقيناً ما مؤمن مىبوديم) به بيغسبر )11 


براى مؤمنان به بهشت و هشدار دهندة) كافران به 


وبيوسي (ستكبران [در اسخ] به مستضعفن موكويت: كر شما را 

هدايت بازداشتيم بعد از آنكه به شما آمد؟) خير إبلكه شما خود 
مجرم بوديد) در نفس خودتان77" زو مستضعفان به مستكبران 
مىكويند: نه بلكه ما را مكو شب و روز [از طرف شما به ما] 
يارد ادكه به ما قرمان مىىداديد كه به خدا كفر بورزيم و 
براى او اتدادى [شريكاتى] مقرّركنيم و هتكامى كه عذاب را 
ببينند» هر دوكروه (بشيمانى خود را ينهانكنند) هر يك از 
ترس سرزنش يشيمانىاش را از رفيقش ينهات مىدارد (و غلها 
را [طوقهائى است از آهن] در كردتهاى كسائى كه كافر شدءاتد 
مىاندازيم آيا جز در برابر أنجه كتردءاند [در دشيا] جبزا داده 
]| مرشوند؟)1؟" وما در هيج شهرى بيم دهندماى را نفرستادءايم 
مكر اينكه مترفان آن [نازيروردكان كردنكش ] كفتند: قطعاً ما به 
آنجه شما بدأن .2 رستاده شدءايدكافريم)!4" (وكفتئد: ما به اعتبار 
اموال و اولاد بيشتريم [از آنها كه ايمان آوردءائد] و ما عذاب 
35 0 (يكو: [آى محمد يه آنان] بيكمان يرور دكار 
من است كه روزى را براى هر كس كه بخواهد كشاده يا تدك 
مىكرداند» براى امتحان هر دوكروء (وليكسن بيشتر سردم 
[كافران مكّه] آن را نمىدائند)!”" (و اموال و اولاد شما جيزى 
نيستكه شما را به ييشكاء ما نزديك كردائد به مرتبة قربث» مكر 


0 33 
آُ 0 
ايتاك دَكثررائ جلك داوس 2 
لَمَآرأَدَآلعَدَابَ وَحَملَ العلل فعا قٍالَدِ ُُ 
عََيرَوَلَمَ مَل جا وَمَآسلَان قري 
006 شريو كرون 2 
ركلوا سيد 0 
قبل الزن 
لكرج هكرتن 
000 وو 
مالي 3 دَق 


0 َف لمن 0 كان كد إينات آورقه وان ايت كرد بافعد يسن رأ نان 
ا 111 95 دو برابر آنجه عمل [حسنه] كرداند باداش است و آنها در 


غرفهها [در بهشت] آسوده خاطر هستئد) از مرك و غير" (و 
كسانى كه درآيات ما [قرآن] سعى مىكنند مقابلهكنان) در ابطال 
آن مىكوشند ناتوانى ما را تصور مىكنئد و أينكه از دست ما 


ايفين 


رهائى مى يابند (إآنان در عذاب احضار مى شوند)!* (بكو: در حقيقت بروردكار من است كه روزى را براى هركس از بندكائش كه بخواه د كشاده 
[براى امتحان] يا براى او ننك مىكردائد» يس ازكشادى يا براى هركس يخواهد امتحانش نمايد (و هر جه را اثفاق كرديد [در نيكى] بس خدا. 
اعوضش را مىدهد و او بهترين روزىدهندكان است)كفته مىشود: هر انسانى روزى عائلداش مى دهد يعنى از روزى خداوندا؟؟1 


١ل‏ فروة مرادى (ط) كنت: بيش بيغسبر(يك) آمدم كفتم: اى رسول خدا آيا كساتى از قوم من از اسلا يشت كرداند بوسيلة كسانى كه از أنها يه اسلام رو 
آرردءائد قتال تكنيم بس اجازءام را در قتال آنها و فرمان داده وقتى خارج شدم دريارة من ييرسيد ججه كار كرده است هس او را به مسيرم أكاء كردن كسى را «تبالم 
افرستاد به خدمتش آمدم درحالى كه در ميان جند كس از يارانش بود يس فرموه: آن قوم را ترك كن هركس اسلام آوره از ار ييذير و هركس اسلام نياورد شتاب مكن ذا 


دستورى برايت مى نويسم. 


(و) به يادكن (روزى راكه خداوتد همة آنان[مشركين] را.. إإم2131اة 


محشور مىكند سيس به فرشتكان مىكويد: آيا ايتها بودند كه 


شما را مى برستيدند)” (فرشتكان مىكويند: ياك و منؤهى .و 


تواز شرك ولى ما تو هستى نه آنها) هيج دوستى در بين ماو 


آنها از جهت ما نيست (بلكه آنها جنّيان را مى بوستيدند» 


يعنى آنها شياطين را اطاعت مىكردتد در عبادت (بيشتر 
آنان به جئيان [شياطين] مؤمن بودئد» آنجه را برايشات 
مىكفتئد تصديق مىكردنداا خداوند بزرك فرمود: لاما 
امروز هيج يك از آنان») از برستشكران و برست ششدكان 
(براى يك ديكر مالك سود [شفاعت] و زيان [عذاب] 
ليستند و به كسالى كه كاقر شدند سىكوئيم بجشيد عذاب 
آنشى راكه آن را تكذيب مىكرديد)!"") (و جون آبات بيّنات 
ما قرآنى كه دلالت آنها روشن و معانى آنها أشكار است بر 
زبان محمد(#) (برآئها خوائده شود. مىكويند: اين 
[خوانئده آيات] جز مردى نيست كه مى خواهد ثسما را از 
آنجه بدران شما مى برستيدند [از بتاث] باز دارد و مىكويئدة 
اين [قرآن] جز دروغى بربانته) و بهتانى بر ساخته براق 
(نيست وكسانى به آن [به قرآن] ‏ جون به سويشان آمد - 
كافر شدند, مىكويند: اين جز جادوى أشكار نيست)1" (و 
ماكتابهائى به آنان نداده بوديم كه آن را بخوائئد و بيش از تو 
هشداردهندداى به سويشان نفرستاده بوديم) تعمل آنان را 
تأييد نمايد يس از جه جهتى تو را تكذيب كردءائدا؛» (و) 
اى محدر#) (كانى كه بيش از اينان بودند [نيز] 
تكذيب بيشه كردلد در حالى كه [أينان يعتى مشركين عرب] 
به يك دهم آنجه به 


مومحم يليك حول يكوبكافا 
بود همال سبحم يكاين نونه كنأ 
ةلجن لعي وف كي 
بتش ىحض َنمَالاصما وتَولْرينَ طلوأ فألا 
اي يك 
يدبَسْدْعَديب دبال 
ا كا 1 
ا 


كسس 


0 


101110 


من لهم وَمَبكأمَمَارَمَاء الهم 
كر ج فلي ب 
مويه مضق وشودا ثرا سد 2 


وَإِنْهُوَا كعاب 


كنطو هوطق 
تيج ران لمث 2 


ينين 


ان داده بوديم) از نيرو و طول عمر و فراوانى مال (ترسيدءاند آنكاء ييامبران مرا دروغزن شمرده بودئد بس جكونه 
بود عقويت من) يعنى انكار من بر آنها به عقويت و نابودى جاى خود دارد ا إبكو: 
ست كه: دوكان دركان و يكان يكان براى الله در طلب حقّ صادقائه و متفرق زيرا در 


مزاين نيست كه من به شما فقط يك اندرز مىدهم وآن اين 
جتماع تشويش فكر است [بخاطر او] به باخيزيد بيس 
انديشه كنيد) يس مئدانيد: (اين رقيق شما [محمّد] هيج جنونى ندارد, اوجز هشداردهندءاى براى شما در بيشابيش عذابى شديد [در آخرت] 


نيست) اكر نافرمانىاش كنيد /) إبكر: [به آنان] هر مزدى كه از شما طلبيده باشم [در برابر هشدار دادن و تبليغ] يس آن متعلق به خودتان است» 

يعنى مزدى در برابر آن نمىخواهم (مزد من [ثوابم ] جز بر خدا نيست واو برهر جيزى كواه است) آكاء است صدقم را ميدائد''” إبكو: بىكمان 

يروردكارم حق را در ميان مىافكند) به ييامبرانش القاء موكند (و او داناى غيبهاست) آنجه در آسماتها و زمين از خلقش غائب است 40 
.قواعد آيه ٠‏ اهؤلاء أياكم: يه تحقيق دو همزه با تيديل اولى به ياء و اسقاط آن.. 


جووتصت '(بكر: حق [اسلام] آمد و ديكر باطل [كفر] از سر تمىكير و 


عه ابن سدم عن البَصِلوَمَابِية 


قُلْجَآَكلَىُوَمَبئلبتطِلُوء ليذ 0تيسك 
توا مدي ث يسوْحَلَرت َه 
سَبيعْويث وكات وَلُْوين 
مكنيب يم راك تقشين 
تَكَان يدر ا وَكَدَكَكَر هنبل ويَقْذِفوت 
ولس قير كد ولت نط إن 

كاف ل لقبامهم ئنمزاته» انوأفِسَكِ كَل و 


سوم رعس م 


2 رك 


الث ودبع 5-5 سه 


يمسم عَحَأََينْيمَومَامْتيِكَ لها 


مإ كاضر لكر مرفي بايا 
0 م تَألوعكِ للق 29 
يتات لاك تك > 


برقم ىكردد) يعنى اثرى براى آن باقى نمائدء(">) إبكو: اكر كمراه 
شدم [از حق] جزاين نيست كه به زيان خود كمراه مى شوم 
يعنى كناه كمراهيم بر خودم م باشد (و اكر هدايت شدم؛ اين به 
سبب آن است كه يروردكارم به سويم وحى مىفرستد) از قرآن و 


| حكمت (بىكمان او شنواى [دعا] و نزديك است)!"* (و اكر 
مىديدى [اى محمد] هتكامى راكه مضطرب شوند) هنكام 
]| بعث قطعاً امر بزركى را مىديدى (آنجا هيج كريزى دركار 


نسيست و از جاى نزديك [از قسبرها] كرفته شدند)!! (و 
أو [قرآن يا محمد] ايمان آورديم كجا از جابى دور 


| دست, يافتن ايمان براى آنان ميشر است؟) دور دست از نخل 


ايمان زيرا اكنون در آخرتاند و محل ايمان در دلياست!"© و 


حال آنكه بيش از اين [در دنها به آن كفر ورزيدند و از جابى 


]أ دور) به جيزى كه علمشان بدان بسيار دور است (إبه ناديده فيب 


مىافكنند) يكونداى دربارة ييغمبر كفتئد: ساحر است. شاهر 
إستكاهن است و درياره قرآث؛ سحر است» شعر است:كهانت 
است7*© (و ميان آنان و آنجه مىخواستند [از قبول ايمان] 
جدائى انكنده شد همائكوته كه از ديرباز با امال آنان [در كفر] 
انيز جنين شد زيرا آنها در دو دلى سخت بودئد) در آنجه اكنون 


أ به آن ايمان دارند و در دنيا به دلايل آن اعتنائى تكردند84. 


سورة فاطر 


در سه نازل ده وأيعهايش 58 يا 7# است. 


بشم اف الوخن اليم 


(همة ستايشها ازآن خدائى است كه يديد آورندة آسماتها و زمين است) آفرينندة آنهاست بدوث نمونة قبلى (قرشتكان را بيامأورئده [به سوى 


بيامبران] قرار داده است داراى بالهاى دركائه وسهكائه و جهاركاتهاند در آقريئش [فر: 
هر جيزى تواناست)1/ ؤهر رحمتى راكه خداوند براى مردم كشايد [ماتند روزى و بارات] بازدارندءاى برلى آن 


ان و غيرء] هرجه بخواهد مىافزايد بوكمان خداوند بر 
انيسته و آنجه راكه باز دارد [از 


آن] هيج كس بعد از بازداشتن او به باكشادن آن قادر ئيست, واوست غالب [بر امرش با حكمت] دركارش)!' (اى مردم [اهل مككّه] نممتهاى 
خدا را برخود يادكنيد» نعمت اسكان دادتتان در حرم و منع جباول وتمارتها ازشما (آيا هيج آفريدكارى غير از خدا هست كه شما را از آسمان 


[به وسيلة باران] و از زمين [با رستنىها] روزى دهد خدائى جز او نيست يس جكونه بركردانيده مىشويد؟) از توحيد خداوند با وجود اقرارتان 


به إين كه او أفريذكار روزى دهنده است© 


(د اكر [آى محتد] تو را دروفكو سمرند) در أرردة ١.‏ التق 


يكاتكى خدا و بعث و حساب وعقاب (قطعاً بيش از تنو 
بيامبرائى دروفكو شمرده شدند) در آوردت آنها يس 
شكيبائى بيشه كن جنانكه آنها شكيبائى كردند (وكارها به 
سوى دا بازكردانيده مىشود» در آخصرت يس 
تكذيبكنندكان راكيفر و بيامبران را نصرت مىدهدا"؟ (لى 
مردم: بىكمان وعدة لله [به زنده شدث وغيرء] حدق است 
ازتهار نا ابن زندكى دنيا شما را فريب ندهد) از ايمان آوردن 
به آنها ل( زنهار تا شيطان فرييكار شما را دربارة خداوند [در 
حلم و مهلت دادنش] نفرييد)!© (در حقيقت شيطان دشمن 
شما استه شما نيز او را دشمن كيريد به فرماتبردارى خدا و 
نافرمانى شسيطان (جز اين نيست كه او حزب خحود را 
[بيروائش در كفر] دعوت موكند تا از اهل دوزخ باشند» 

آنش سخعت است! (كسائى كه كافر شدند. عقابى 
سخنت خواهند داشت وكسانى كه ايمان آورده وككارهاى 
شايسته كرداند برا آنان آمرزش و ياداشى بزرك است» 
اين آيه بيانى است براى موافقان شيطان و أنجه براى 
مخالفانش مىياشدا" و دربارة ابرجهل و ديكران نازل شد 
(آيا أذكس كه زشتى عملش براى او آراسته جلوه داده شده 
به سبب بلندنام كردائيدن (و آن را نيك مىبيند) مانت د كسى 
است كه خدا هدايتش ذاده؛ خير؛ (بىكمان خداست كه هر 
كه را بخواهد كمراه مىكثد و هركه را بخواهد هدايت مىكثف. 
بس ود را به سيب حسرتخوردتها بسر آناث) كه عمل 
بدشان نيك جلوه داده شده است (هلاك ناز به سبب 
غمخوردنت كه ايمان نمىآورند (قطماً خدا به آنجه مىكنند 
داناست) بر آن ياداششان مىدهدا© زو خدا همان كسى 


ا 


وَإِنبكدوك دعبتو 2 


0 أي 3-6 


0 
ير 1 


31000 01 


كفروأ طْمَعدَابُ. 1 


هلسن كيك مُملَاكدْهتتَنْسْكَ 
ياي عي حي جد 


ا 


ا ل 


مأك از ب مزال 
ليتع ليث لم 
0 عكر . 577 
ا 1 


وََاتحْسِلْينا أن ولاتصَع لام مومعو 


ل وج خا رةه 


است كه يادها را فرستاد بس آن بادها برى را برمى اتكييزند و ما آن ابر را به سوى سرزمين مرده)كياهى در آن نيست (رانديم وآن زمين را بس از 
مركش) بس از خشك شدنش (إبه آن زنده ساختيم )كشت وكياهان را بدان رويائديم (برانكيختن مردكان نيز جنين است) بعث و احياءا"؟ (هر 
كس عت مىخواهد بس عزت همه از آن خداست) در دنيا و آخخرت بس بدان نمىرسى جز به طاعت او يس هركس بايد او را اطاعت كند. 
(كلام طيّب ياكيزه و آن لا إله الآالله و مانند آن است إبه سوى او بالا مىرود) آن را خود مىدائد (و عمل صالح به آن رفعت مىبخشد» 
مى بذيرد (وكسانى كه با مكر و حيله بديها را مىانديشند» دربارة بيعمبر(و) در دارالندوه از به بندكشيدت و زندانى كردن ياكشتن يا اخراج 
نمودنش از مكه جنائكه در آيه 7٠‏ سوره انف لكذشت (آنان راعذابى سخت است و نيرنكشان خود تباه مىكردد)!"1) (وخدا شما را ازخاكى) به 
آفريدن بدرتان آدم از آن (آفريد سيس از نطفهاى) از متي به آفريدن ذرّيتش از آن (آتكاه شما را زوجهاكردانيد» ذكور و اناث (و هيج مادينداى 
باردار نمىشود و وضع حمل نموكند مكر به علم او) براى او معلوم است و هيج سالخوردماى عمر دراز نمىيابد و از عمرش كاسته نم شود 
يعنى از آن سالخورده يا صاحب عمر ديكر (مكر آنكه دركتابى» يعنى در لوحالمحقوظ (ثبت است بىكمان اي نكار برخداوتد آسان است)!911 


كيل (و دو دريا يكسان نيستند ايين يك شيرين بسيار كوارا كه 
جد نوشيدنش خوشكوار است و آن يك شور تلخ و ازهر يك 


َس لبَْراِحَدَاعذْبُف]تٌسَلِعْحَريمُوعدًا 
عع مسح ماب وكستَخي 

سوكهَا وى الْشك فد ملوأ نمَو 
مكل كتكرت جا يعابر توفع 
إملِمْسيكيكْمْ أل رَي #1 الثلف رييست 


دعو من ونه مَايَسْكوت نوِظمير () إن 
عو معدا وموم أستكابو أل 
يكف شرك رلا لجرو 
2 #بكأيبا الاش أنسمالفقراء إل مه وَأمَههْوَاليَيٌ 


ملكتم كارا 

مجه لبجم ينه سم ركان داقع 
تَماشور توك بعكم ,اليب ولصو 
تر زد 


المصِيرٌ 


م اي 


تمرك َس َم 


لفينا 


| كوشتى تازه [وآن ماهى است] و زيورى برمىآوريد» وآت تؤلق 
]و مرجات استء از درياى شور و قولى مىكويد: ازهر دو (كه آن 
#] را بر خود مىبوشيد وكشتيها را در آن [دريا] شكافنده 
مىبينى) موجها را مىشكافد به بيش به يس به يك باد نا از 
أ فضل ار [روزى رابا تجارت] بجوئيد و باشدكه سباس كزاريد) 
خنداوند را بر آن(؟" (شب را در روز درسىآورد [روز زياد 
أ مرشود] و روز را در شب درمىآورد [شب زياد مىشود] و 
]| خورشيد وماء رارام كرده است هر يك [ازآنها در مدار خود] نا 
سرآمدى معين [روز شيامت] روان است امن است خنداودد 
يروردكار شماء فرمائروائى او راست وكسانى [بتان]كه به جاى 
'] اد [به نيايش] مىخوانيد [هموزن] بوست هستة خجرمائى را 
سالك نمىكردند)1؟" (اكر آنها را بخوائيدف دصاى ثسما را 
نمىشتوند وأكر هم بشنوند [بر فرض] شما را ياسخ نمى دهند و 
روز قياست شريك نمودن شما [آنها را با خدا] الكار مىكنند)» 
] يعنى از شما و از عبادت تان براى آنها بيزارى جسته (و هيج كس 
مانند [خداى] آكاه تو را [به احسوال هر دو دنيا] خبردار 
نمىكند)!؛" (اى مردم شما به سوى خداوند فقير هستند [در هر 
| حال] و خداوند است بىنياز است [از خلقش] ستوده است) 
در صنمش به آنها10 (اكر بخواهد شما را ازميان مى برد و خلقي 
انوبه ميان مىآورد) به جاى شماة”" (و اين كار بر خداوند 
دشوار نيست)917 (و هيج بار بردارتدهاى [كثهكار] بار [نفس] 
ديكرى را برئمىدارد و اكر كرانبارى [به سبب كناه] كسى را به 


سوى بارش فرا خوائد [تا بعضى از آن را بردارد] جيزى أزآن برداشته نمىشود هر جند آن كس خويشاوند باشد) ماثند يدر و بسر و برنداشتن 
باركناه در دو طرف حكمى است از طرف خداوند (جز اين نيست كه تو تتهاكسانى راكه به طور ينهانى از يروردكارشان مىترسئد هشدار 
مىدهى» يعنى ازاو مى ترسند در حالى كه او را نديدءاند زيرا اينان از هشدار سود مىبرند (و نماز را بربا داشتند و هركس [از شرك و جز آن] 


باكيزكى جويد بس جز اين نيست كه به سود خويش باكيزكى مىجويد» يس صلاحش مختصٌ به خويش است (و بازكشت به سوى خداوند 


است) درآخرت به عمل خود ياداش داده مى ودف 


(و نابينا و بينا برابر نيستند» كافر و مؤمن0" (ونه 
تاريكىها و روشنائى)» كفر و ايمان7”" إو ته سايه و باد 
سموم كرم بهشت و آتش 7" (و زندكان و مردكان برابر 
نيستند) مؤمنان وكافران (همانا خداوتد هر كه را بخواهد 
[هدايتش بيامش را] به او مىشنوائد» باسخش را به ايمان 
آوردث مىدهد (و تو شتوائندة كسائى كه دركور وهايئد 
نيستى) يعنى كافران آنها را به مردكان تشببيه كرده است 977 
(نو جز هشدار دهنده نيستى) آنان را هشدار مده 97 
(هر آينه ما تورا به حق إبه هدايت] مؤدمدهنده) به كسى كه 
هدايت را اجابت كند (و بيم دهنده) بوكسى كه اجابت تكند 
(إفرستاديم و هيج امتى نيست مكراينكه هشدار دهندهاى در 
آنكذشته است) بياسبرى هشدارش دادء“" لؤو اكر [اهل 
مكه] تورا تكذيب كثند قطعأكسانى كه بيش از آنها بودند. 

به تكذيب ببردا. 
[معجزات] و زبر [مانند صحيفدهاى اببراهيم] وككتابهاى 
روشئكر» وأن تورات و انجيل است (أوردئد» يس 
شكيبائى كن جنانكه شكيبائى كردندا*" (أنكاه كافران را قرو 
كرنتيم [به سبب تكذيبشان] بس [بنكر] كيفر من جكونه 
بود يعثى الكار من بر آنها به عقوبت و نابودى جاى خود 
داردا”" (آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى را فسرود آورد 
سيبس بدان ميوههاى رنكارتك) ماثند سبز و سر و زرد و 
جز آن (بيرون آورديم؟ و ازكوهها راههائى سفيد و سرخ [و 
زرد] رنكارتك [به شدّت و ضعف] و سياه [ستكهاى] در 
نهايت سياهى)11" (و از مردمان و جانوراث و جهاربايان كه 


بيامبرانان برايشان بيّنات ألم 


وَمَاسَموق سولب 501117 101 
7ل يلكا لو ج براي الخبرةالاترث 
إَأسيِعم نيما ابوت 0 
تاو 0 . 


لبج 2 0 2 0 
1 الخال كينكت نكر 5 
در 1 لمن لمك مَآهدَ نيو ميا 

0 
بتإششة © نس ال اراب لتم 


رنكهاى آنها همجنين كوناكون است) مانند ميوءها وكوهها إجز اين نيست كه از بندكان خدا فقط عالمائند عاؤفان به خداوند و صفات بزرك و 

افعال زيباى وى برخلاف جاهلان مانند كافران من (كه از او مى ترسند بوكمان خدا غالب است [در ملكش] آمرزنده است) براى كناه بندكان. 

مؤمنش !8" (ب ىكمان كسانى كه كتاب خدا را تلاوت م ىكنند و نماز را بربا داشتهاند واز آنجه به آنان روزى دادهايم ينهان و آشكارا [زكات و. 

را] انفاق كردهائد اميد به تجارتى بستهاندكه هركز زوال نمى يذيرد)!؟” (تا باداشهايشان به تمام وكمال به ايشان ببردلزد) ثواب كردارهاى مذكور 
رايد جراكه او آمرزكار [كناهانشان] و قدردان» طاعتشان است(: 


كل (و آنجه ا كتاب [قرآن 


تال الكت “100 سه 


1 0 0 ف 
مالاو لير 
لكيه أنع نالك تالت 


1 َو ليمش 


دل كذ تعر 
5 


سوى انو وحى كرداايم خود حق و 
تصدي قكنئد كتابهاى بيكين است بىكمان ختداوقد لسبت به 


| بندكائش أكاه و بيناست) دانا به باطن و ظاهر است "7١‏ (سيس 


اين كتاب را [قرآن] به آن بندكان خود كه آنان را [از اشتت] 
بركزيده بوديم به ميراث داديم: بس برخى از آثان بر نفس خود 
ستمكار [به قصور در عمل كردن به آن] و برخى از آنان ميائدرو) 
اغلب اوقات بدان عمل مىكند (و برخى از آنان به اذن الله به 
امند) جون تعليم و تبليغ و ارشاد را يه عمل 

انش خود بيوند مىدهد (اين) ميراث كتاب و 

كزينش (همانا فضل بزرك است)!"" (بهشتهاى عدن [اقامت] 
كه [هر سه كروه] به آنها وارد مى شون در آنجا با دستبندهايى از 


طلا و مرواريد [مرصع به طلا] زيور داده مىشوئد و جامدشان 


| درآنجا ابريشم است71" (وكفتند همه ستايشها خدايى راس 


كه اتدوه را از ما دور كرد به راستى بروردكار ما قطعاً آمرزكار 
[كناهان است] قدردان است» براى طاعت!©” (همان خدابى 
كه ما را از فضل خويش به اقامتكاه جاودان فرود آورده در اينجا 
هيج رنجى به ما نمىرسد و در اينجا به ما فيج درماندكواى [از 
اثر رنج] به ما تمى رسد) ذكر درماندكى كه تابع و ائر رنج ست 
بخاطر تصريح به نبودت رنج است!9"" إوكسانى كه كافر شدءائد 
براى آنها آنش دوزخ است نه بر آنان [به مرك] حكم شود ئنا 
بميرند [راحت شوند] و نه عذاب بر آنها)» جشم به هوزدنى 
(تخفيف داده مى شود هر كفورى را جنين كيفر مى دهيم )”7 و 
آنان در آنجا فرياد برمىآورتد) با شدت و صداى بلند ككريه 
مركنند مىكوبتد إيروردكارا مار [ز اينجا] بيرون بياور نا مير 


از آنه مىكرديم كار شايسته كنيم» يس به آنا كفته مىشود: (مكر به شما جندان عمر نداديم كه درآن هركه بنديذيرى خواهد بنديذير شود 
وآيا هشدار دهندماى به سوى شما نيامد) بيامران به سوى شما آمدند نبذيرفتيد (بس بجشيد زيرا براى ستمكاران [كافران] سيج يارى 


دهندهاى نيسث) عذاب را از آنان دفع كندا؟" (بىكمان خداوند داناى غيب آسمانها و زمين است و قطعاً او به راز سينهها دائاست) به آنجه در 


دلهاست وقنى حق تعالى راز سينهها بدائد قطعاً به طريق اولى رازهاى ديكر راكه فروتر از آن است مىدائد از احوال مردم!9 


ل(اوست أن كس كه شما را در زسين جانشينان كرداتيد» 
بعضى جانشيئان بعضى مى شود يس هر كس [از شما] كفر 
ورزد كفرش به زيان اوست) يعنى نكيت كفرش (وكاقران لكك مت الك ةر 
را كفرشان نزد بروردكارشان جز مقت نمىاقزايد» مقت فا لارض من كفرفعليه كفرممولا 


خشم و تف است (وكافران راكفرشات غير از زيان [در هلكو 0 ان زليه 


آخرت] جيزى نم افزايد)!"" (وكو: آم ديديد شريكانى دا. || كر مسار يفل رمي 52 ب ومن 
كه به جاى دا مى برستيد) وآنها بتانى استكه به زعم ش.. [0)]. وو نامور دالوأ 0 التي 
شرك خنارت برركا وه من شاد مميذع مراك كنيد | سي 0 5 0 الت 


(كه جه جيزى از زدين را آلريداتد يا مكر آنات دركار ليس صنةبَلدييدالطييوت 
آسمانها شركتى داشتهائد؟ [با خداوند] يا مكر به آنان كتابى .|| 2 00 همي اموت 
داددايم بس آنان بر حججبتى ازآن قرار دارند؟) به ايتكه آنها رأ ل يه 2 نه ع 
ما نماض م ًا( واد 

اين است] كه ستمكاران [كافران] جر فريب به يك دي 0 
وعدداى نمىدهتد) به قول باطلشان بتان كه ببرايشات ينهد ينها لهمي 
شفاعت مركتندط" (همانا خداوند آسمانها و زمين را تككاه َرَدَحمإل: توراه أسْحَحيَارا ف الْارضٍ و مك لس 
ميدارد تا از جاى خود نيفتند نمىكذارد زائل شوند (و اكر عملم نظو لاست 
بلغزند هيج كس بعد از لل آنها را تكاه سمىدارد ركمات او |6 

بردبار آمرزكار است) در تأخير كيف ر كافران!1© (و» كافران. 8 علج قوط يمه 
مككه إبا سخخت ترين سوكندهاى خود) با نهايت تلاش و توان 2 2 اال ادكه 2 

غود وه اله سوكند خوردتدكه اكر ييم معتداى براى آنات | قله تسد 2 0 
ببايد قطعاً از هر يك از امتهاى ديكر راء يانتءتر خسواهند. || 
شد) يعنى از يهود و نصارى و جز آنها هركدام باشد از آنها 
ازيرا ديدهاند بعضى بعض ديكر را تكذيب مىكند جون يهود 
كفنتند نصارى بر جيزى نيستند و نصارى ككفتند: يبهود بسر 


جيزى نيستند ب(يس وقتى بيم دهندءاى [محمّدرقذ) برايشان آمد در حدق آنان نيفزود جز رميدن رام دورى از هدايت!!لإبه سبب استكبار در 
ن (و) به سبب إنيرئك زشت) ازشرك وج زآن (و مكر بد جز بر صاحبش فرود نمىآيد) وآن مك ركننده است (يس آيا 
جز سنّت بيشينيان را اتتظار مى برند) سدّت دا در آنان از عذاب دادنشان به سبب تكذيب نمودن ييامبرانشان (و هركز براى سنّت الهى تبديلى 
نمى يابى و هركز براى سنّت الهى تغييرى نمى يابى» يعتى عذاب به جيز ديكر تيديل نمى شود و به غير مستحقش احاله نمى يابدا”*) (آيا در زمين 
سير و سفر تكردءاند نا فرجام كا ركسائى راكه بيش از آنان بودند بتكرند و حال آذكه از اينان نيرومندتر بودند) يس خدا آنان را به سبب تكذيب 
بيامبرانشان نابود كرد (و خداوند جنان نيست كه جيزى در آسمانها و در زمين خدا را عاجز كند) بيشى كيرد و بكريزد إجرا كه او شمواره 
داناست) به تمام جيزها (تواناست) .بر آنه 


زمين) از أوردث 


مورشم و أكر خدا مردم را به سزاى آنجه كردماند [از كناهان] ككرفتار 

مىكرد هيج جنبتدهاى را باقى نمىكذاشت) كه 

| برآن راء رود (ولى آنان را تا ميعادى معيّن مهلت مىدهد [تا روز 

]| قيات] و جون ميعادشان فرا رسدد بوكمان خدا به بندكائش 

20 ع أي] بيناست) يس يرابركردارشان بادافشان مىدهد به ثواب دادت 
| أن وكيفر دادن به كاقران81© 


سورة تس 
مكّى است يا جز آيه 717 يا مدنى است مفسرين ديكر ايبن 
خلاف را ذكر تكرده بودند و 8 أيه است, 
يشم افو حم 
(يش)01) خدا به مرادش داثاتر است به آن (سوكند به قرآن 
حكيم )كه به سبب شكفتيهاى نظم و معالى بديعش محكم و 
111 قي متاق استوار است (إقطعاً تو [اى محممد] از بيامبرانى)1''إبر صراطى 
0 مه مستقيم) راه ييامبران بيش از تو توحيد و هدايت به سوى اله 
لدان مهم مُقَسَسو 7 3 5 يسم مسحهًا. || تأكيد مطلب به وسيلة سوكند وغيرهرة قولكافران ‏ 
وَمِنْعَلَفْهِمْ بس فيك في 0 كن | تو يبامير نيستى 7 قرآن. (قرو فرستادة م بيروزمئد است) 
م شرن 0 در ملكش (مهربان است) به خلقش/8 (نا قومى راكه 
0 ءأنذرة ل نهم لاومو زم تاذ يدرانشان بيم دادة نشدمائد [به وسيلة قرآن] بيم دهى) جون در 
عن الاق ازمان فترت بيم داده نشدداند ب(يس آنان [آن قوم] غافائد) از 
إتَاَدَُ يني ايمان و هدايت!" (به راستى كه بر بيشترشان قول [به عسذاب] 
2 وري 3 | ثابت شد يس آنها ايمان نم ىآورند) يعنى بيشترشان؟' إهر آينه 
ع 5 95 ا : ما در كردته يشان طوقهابى تهادءايم) بداتكونه كه دستها را به 
م آن بستهايم زيرا غلّ دست را يه كردن جمع مىكند ل(بس دستها 
را به زير جاتهها افكندءايم در نتيجه سر افراشتهائد) نمى توانئد 
مركا يائين آورند. و اين تمثيل مراد آن است كه أنها باور به 
ايمان ندارند و سر وا براى آن بائين نمىأورندا© (و ما بيش رويشات سدّى و بشت سرشان سدّى هم نهادءايم باز بر آنان يردهاى افكندءايم در 
انتيجه آنان هيج نمىتوانند ببينند» اين تيز تمثيلى است براى سدّ را ان برابر است جه بيمشان بدهى؛ جه 
بيمشان ندهى: ايمان نمىآورند)!"') (تنها كسى را ييم مىدهى) بيم دادنت به كسى نفع مىرسائد (كه از ذكر [از قرآث] ييروى كند و در نهان از 
غداى رحمان بترسد» هر جند او را نديده است ؤيس او را به آمرزش و ياداش ارجمند بشارت ده) آن بهشت است "١!‏ ؤب ىكمان مائيم كه 
مردكان را4 براى روز رستاخيز إزتده مىسازيم( و در لوجالمحفوظ (آنجه را بيش فرستادءاند م نويسيم) خير و شرى كه در زمان. 
حياتشان انجام دادهائد ا بر آن باداش داده شوند (و آثارشان را آنجه بس از خودشان سنّت قرار دادهائد (و هر جيزى را در امام بين 
برشمردهايم) دركتاب روشتكر: آن لوح المحفوظ است 91 
تواعد آبه ؟ علّى: متملق است به مرسلين در آيه تقبلى.. 
ف تنزيل به رفع خبر است براى مبشداى مقدر يعنى القرآنه. 
متملق است يه تتزيل در آي قبل.. 
ادر آيه # سوره البقره يبان شده است. 


(و برايشات از اصحاب قريه [اتطاكيه]) مثلئ بيان كن آنكاه بوممرععة 
كه فرستادكان [فرستادكان عيسى] به آن قريه آمدندا؟8 


وأنكاءكه درتن يه سويشان فرستاديع ولى آن ددرا دمدفضة. نه[ ج)ر. ب لو توي اس عاق ااي 

شمردند سيس آن دو رابا فستادة سومين تيد كرديم بس ]اضرب مدا سح بَالْمَرَةدَْآههَألْمرسَود ع 
رسولان كفتند: قطعا ما به سوى شما قرستاده شديم از طرف ميت وها مَعرَدَِكَاِث قَمَالوا 
عيسى)001 شما جز بشرى مانتد ما نيستيد و رحماق ويل 
جيزى قرو نفرستاده, شما جز دروع نم بردازيد) !9" (كقتندة |وم] 0 سه 2 لانائن لامتريفك ونال 


ابروزكار ما نتزففدجأدا واناً ب مو فنا التمنين سنو إن كمون جا نالور ايكذ 1 
شددايم)9”1 (وبر ماجز بيام رسانى آشكار !كسك جرتعك] ]لبك ليث © 
تبلغ أشكار با معجزات روسن و آن ينا نمودن نابينا و اك تهاب رتوو 2 


برطرف لمودن بَرَص [بيسى] و بهبود يافتن بيمار و زلده ل 27 
كردايدة مرد"امردم تكذيب بيشةان شهر إكنسد مركت أ] يَتَاعَدا يد © الوأ ورم تَمَخ أبن كسكر رم 
ماب هما شكوة بدكرقايم) جرن بارا ب سيب عسا زم | بل رعشت فى 2 يي قصالم ا 


اقطع شدة است واكرقست بوتداريد شما راستكسار مركتيم (فل] سدس 202 46 عر يم 
و قطماً ازجائب ما عذاب دردئاكى به شما خواهد رسيد)!98 يسع مَا لينو تيو يسنك نه توا 


فرستاذكان (كفتئة شومي شمابا عرد عمات) ب سب ]سيج 5 مُمْتَدُونَ جوَمَا لَك عبد الى 
كفرتان (آيا جون اندرز داده شديد؟) بند داده شديد و موقي © اقل ولي 
اترسيديد «جواب شرط محذوف است: يعنى بدشكون شدى 
وكافر شدى و اين محل استفهام است و مراد به آن توبيخ 
است, لإنه: بلكه حتق ين ست كه شما قومى اسرافككاريد» 
به شرك قراردادنتان از حد تجاوزكردهايدا؟" (و از دور 0000 ترد 5 
دست شهر؛ مردى) او حبيب نيجار بود متزلش در دووترين 
نقطة شهر بود (دوان دوان آمد) هنكامى كه تكذيب قومش را 
ابه فرستادكان شنيد (كفت: اى قوم من! از اين فسرستادكان 
بمروى كنيد)!*') (ازكسانى بيروى كنيدكه از شما هيج مزدى 
در [يرابر رسالتش] نمىشواهد و خود نيز راء يالتءائد)| "9 
(إو مرا جه شدء است كه معبودى نبرستم كه مرا آفريدء است) يعنى مائمى براى من ني 

كه دليل موجود است؛ و شما هوجنين هستيد (و همه به سوى او بازكردائده مىشويد يس از مرك شما را به كيفر كفرتان مى رسائدا؟" (آيا به 
جلى او خدايانى [بتانى ] را به برستش كيرمكه اكر خداى رحمان زيانى در حق من اراده كندء شفاعت آنان [به زعم خودشان] ازمن جيزى را دقع 
نمىكند ونه آنان مى توانند مرا جات دهند)!؟" إدر آن صورت) اكر جزوئ معبوداتى بركيرم (من قطعاً در كمراهى آشكارى هستم)41"' هب ىكمان 
من به بروردكارتان ايمان آوردم يس از من بشنويد» قولم را يس رش كردند مردا*” إبه او) در هنكام شهادتش (كفته شد: به بهشت در 
آى» قولى مىكويد به حالت حيات وارد آن شده است (كفت: اى كاش قوم من اين امر را مىدانستند)!”" (كه يروردكارم مرا أمرزيده و در زمرة 
كراميائم قرار داده است)0890 

اقواعد آيه 15 و ؟1إأجاءها: بدل است از اصحاب القربه إل أرتَلنا بدل است از إئ أؤل.. 

آيه ١‏ إقالوا رتنا يعلم) حكم سوكند را دارد» تأكيد به اين جمله و به لام لمرسلون بر تاكيدى كه در (انَا اليكم مرسلون) است زياد شده است جوف در برابر 
اتكارى است كه از أتكار هر يه 1 ييشتر ست 


سميج (و ما يس ازاو [يس از مركش] برسر قومش [قوم. 


# وَمَآْرََاعَوَوَيهمْيدو مجر يِسَالسَمَوًا 
كَآمْوَاِنَ جإِدمَتإلْمِيْسَويد 

لحَسرَدعلَالمِأومامَأيِم يَنْتسْول لاكاثوأيو 
1 يستَمرِمونَ ويا ليرا لكوت شوو 


ينكد ون لسع 2 
يلالا 


لس الي 


ل 0ب 


00 


ع 0 006 
ع 8 ةلمكم يتذاكق" 
ناه 9 ول شرج ل 
قيزر ميو © وَالْفَمَرَقَدَرتَُمنَازِلحَقٌ 
مون الصو © لالش يليقى 1آدمدرة 
1 َس اينارو وخر 5 


] فيج 
الشكرى از آسمان [از فرشتكان براى نابوديشان] فرو نياورديم و 
اما قرود آورندة آن نبوديم» فرشتكانى را براى هلاك كسىل98 
(تنها يك بانك مركبار بود سزاواركيفر ما و بس جبريل 
برآنها صدا برداشت بس به تاكاه آنها قسردتد ساكت ومرده 
شدنداة” (دريغا بر اين بتدكان آنان و ماتند آنا ازكسانى 
1 بياميرات'را تكذيب نمودتد و هلاك شدتد (هيج بيامبرى بديشان. 
|89 نمىآمد مكر آنكه او را ريشخند مىكردند» اين بالواسطه بيان 
سبب حسرت را مىكند جون ريشخند آنها را شامل است كه 
سبب هلاكتشان است و هلاكت سبب حسرت است "١‏ (مكر 

| نديدماند4 اهالى من كه مىكفتند تو ييامبر نيستى, استفهام. 
[] براى تقرير است يعنى ديدءاتد (كه جه بسيار نسلها را بيش از 
أ آنان هلاى كردانيديم كه ديكر آنها [هلاى شدكان] به سويشان 
[تكذيب كنندكان] باز نمىكردند) آيا بند نمىكيرند به آنان,(31©. 

أ (رجز اين نيست كه همة آنا [براى حساب] درئره ما جبيع و 
احضار خواهند شد در حشركاه بس از برانكيختنشان 
حاضر مىشوند ببراى حساب!7"" لو زسين مرده بسراى آنان 
نشانهاى است كه آن را زنده كردانيديم [به وسيلة آب] و از آن 
دائههاى برآورديم [مانند كندم] كه از آن مى خورند)1؟"ل(و در آن. 
زمين باغهايى از درختان خرما و انكور آفريديم و جشمدها در 
آن روات كرديم) بعضى جشمهها" (تا از ميوءهاى [سيودهاى 
مذكور از خرما و غيره] آن و از آنجه دستهايشان به عمل أورده 
است) مانند آب انكور وآب ميودهاء نه عين ميودهاكه عمل آنها 
انيست (آيا باز هم شكر نمىكزارئد)» 
اياك و منزه است آن كه تمام ازواج اصناف را از جمله آنجه 
زمين مىرويائد [از دائهها و غيره] آفريد و نيزاز جنس خودشان 


اى خداوند !8 


[أز ذكور واناث] واز نجه نمىدائند) از آفريدءهاى عجيب و غريب””" هو نشانهاى ديكر براى آنها [بر قدرت عظيمه] شب است كه روز از آن 
برمىكنيم يس به ناككاه آنان در تاريكى فرو مى روند)!؟" (و خورشيد به مستقرّى كه دارد روان است» از آن تجاوز نمىكند (اين [جريان] اندازه 
آفرينى خداوندى است غالب در ملكش (دانا) به خلقش اين آيه و آيةٌ والقمر از نشائههائى است براى آنان يا هر دو نشانههاى مستقل 


هستندا" (و براى ماه نيز منزلهايى مقرّر داشتهايم) از جهت مسيرش وآن بيست و 


منزل أست در بيست وهشت شب درهر ماه ودو 


شب ينهان مىشود اكر ماه سى روز باشد و يك شب ينهان مىشود اكر ماء بيست ونه روز باشد (نا آنذكه جوث شاخه خشكيدة ديرينة خرما 


بركردد) كه نازك وكمانى و زرد مىشود در ديد جشه!ا 
جويد) بيش ازتمام 
صورت جيع مذكرآمده استا استا» 


يعنى ابن است زمان تو يس حاضر شو. 


آيه 05 (و إنٌ) بممنى ماى نفى يا مخفف است از إن و (لم) با تشديد معنى الأو 


1" إنه خورشيد را مىسزد به مأه برسد) در' 


روز نمىآيد (وهركدام ازآنها) خورشيد وماء وستاركان نيز إدر مدار خود شناورند) ويسبّحوذ» به تغليب قمر به 


آن جمع شود ((و نه شب بر روز بيشى 


مىكتد و (انهم) نا آخر بدل است ازجمله ما قبل يه رهايت معنى. 
اما زائد است ولام قارق بين ان مخففه وإ ناقيه است. 


(و نشانهاى ديكر براى آنان) بر قدرت ما ؤايتكه ما نسل (2:205/]812© 5 


بن ىآدم را در كشتى كراتبار) كشتى توح (سوار كرديم)!'2) إو 
ماتند آن براى ايشان مركوبهاى ديكرى مانند آن آقريديم» 
مانندكشتى نوح وآن عمل دست خودشات است به شكل آن 
ازكشتىهاى كوجك و بزرك به وسيلة تعليم خداى بزرك/8877 
(و اكر بخواهيم غرقشان مىكنيم) با وجود داشتن كشتى 
(بس برايتان هيج فريادرسى نباشد و ته نجات داده 
مى شوند)71” (جز رحمتى از جائب ما) جز رحمتى از سوى 
خويش: به نجاتشان فرمان مىدهيم (و برخوردارى [آنان به 
لّائشات] تا زمان معين)كه هنكام مرك است©») (ر جون به 
آنان كفته شود: از آنجه كه بيش روى شماست [از عذاب و 
حوادث دنيا مانند ديكران] بترسيد و از آنجه بشت سر 
شماست [از عذاب آخرت] باشد كه مشمول رحمت شويد) 
روى برتافته و اعراض مركئئداة») (و هيج آيتى از آييات 
بروردكارشان برايشان نمىآيد جز ايتكه از آن رويكردان 
بودءاند)ا”7) إو جون به آنان كفته شود أز آنجه خدا به شما 
روزى داده انفاق كنيد) يعنى فقراى صحابه كفتند از اموالى, 
كه داريد به ما ببخشيد (كافران به مؤمئان مىكويئد» ازروى 
تحقير و استهزاه: (آياكسى را اطعام كنيم كه اكدر خندا 
مىخواست طعامش مىداد) در اين اعتقاد خودتان (شما» 
در قول خودنان كه درعراست طعام مكنيد با آن عقيده كه 
داريد (جز در كمراهى آشكارى ليستيذ) و در تصريح به كفر 
آنان موقع عظيمى است و آن اشاره به اختلاف دو نوع كفار 
ادقدائد كه انكار وجود صانع مختار را سىكثند 


يرا اينان 
برخلاف كافران ديكر كه به وجوه خدا ايسان دارند,7"©© (و) 
كافران (موكويند؛ اين رعده [به قياست] كى فرا م رسد اكر 


جمربم لد كِالتنخوو ركنا 
اكوك اَي نهم ناسرع لم 
َلَاممعَدونَ و ِلَامَمَدَمَوَتَإِلَسِنٍ ها دا 
يكوَش لاونم © 

روا 
ِلَدسَمامث آم مَلوََأمَلَلْمَمَُ ونش لاف 


رعق 


صَكَرمن ها ربمق هَدَالوَعددُسْرْسدِقِنَ 


ةيوون 
ات 
لشو روَداهمينَلددا هتوت 
انرا مكاي تادايق 
صسَدَ ىك ليسوب ودح إلمَيحَةُ 
َداهْمجيع لبا ردت( بلاطل 
لاجرو إِلمَا ركم ا 


اراست مىكوئيد)!4!) خداوند فرمود: جز يك بانك تند را اتتظار نمىكشند) وآن دميدث اول اسرافيل است در صور (آنان را در حالى فرو مىكيرد 
كه ستيزه وجدل موكنند) يعنى سركرم جدل و خريد و فروش و خوردت و نوشيدن و جز آن مىباشند ولى از آن غافلند!؟؟) (إآنكاء نه وصيتى 
اتوانند كرد ونه) از بازار و متغلتشان ؤبه سوى خانوادءشان باز مىكردند بلكه در آنجا مىميرندا'* (و در صور دميده شد) اين دميدن دوم 


برلى زندءشدن است. كه طني نانداز مىخروشد بين دو نفخه جهل سال است بس ناكا [مردكان] از قبرهاى خود به سوى بروردكار خويش 
مىشتابند)!!0) (مىكويند)كائران آنها زاى واى بر ما هلاكت بر ما (جه كسى ما را از آرامكاهمان برائكيخت؟) جون آنان در بين در نفخه در 
حال خواب بودءاتد معذب نبودءائد (أين» همان رستاخيز (است همان وعدماى [است]كه خداى رحمان داده بود و بيامبران [در آن] راست 
مىكفتند) اقرا ركردند در وقتى كه اقرارشان به آنان سود ندهد قولى مىكويدة اين از طرف مؤمنين يا فرشتكان به آنها كفته مى شودا”" (اين جر 
ايك باذك تندى نيست بس به ناكاء هسكى نزد ما احضار شدند)!؟* (امروز برهيج كس ستمى تمى رود و جز به حسب آنجه مىكردند جزاء داده 


نخواهيد شد)!:8 


تواهد أيه 04 يخصّمون: اصل آن يختصمون است تاء بس از قلي در صاد ادقام شلده استد 


لاي (بىكمان امروز اهل بهشت دركارى خوش و خرّم هستند) از 


9 8 يومف سم مَكهْونَ هاما 

ف يلكرٍعلَ)لأرابك متَكنون (7) لخم با 

تود اس متكت 

يريرك © #ألرأغهد 

أقلّ تكو اتتقئن 2 مده هَل ككش ومو 


بعاكثزتكثزرت © ايم يد 
كتمهم يعَاكاثوأ 


يي 


يشيدت به سرنوشت كفار و افتادنشان در آتش» باز مائدءائد 


زيرا جنات غرق نعستاند از آن لذّت مىبرند كه حال كفار را به 


ياد نم ىآورنف شغلى نيست آنها را رنج دهد جون در بهشت رئج 


]أ والم تيست!** (آنان با جفتهايشان در سايهساران [آنتاب به آنها 
| نمزتد] بر تختها [يا فرشهاكه آنها را ماتند حجلدها سايبائى 
]| موكنند] تكيه زدءائد)1” (در آنجا براى آنها ميودهايى ست ار 
| براى آنهاست [در آنجا] هر جه طلب كنند) آرزو كنئدا؟8 
| "(سلام بر شما اين سخنى است از جائب بروردكارى مهربان» 
]| به آنا به آنان مىكويد سلام عليكم0؛ (و) مىكويد: (اى 
كنهكاران امروز جدا شويد)» از مؤمنين كناره كيريدا' (إى 


فرزتدان آدم آيا به سوى شما [از زيان ييامبرم] حكم تفرستاده 
بودم كه شيطان را نبرستيد [اطاعت نككنيد] زيرا او دشمن 
آشكارى براى شماست)!*" لهو اينكه مرا ببرستيد)» يكاندام 
بدانيد و اطاعتم كنيد (اين است راه راست)1١"‏ بو هر آيسثه او 
كروهى بسيار از شما را سخت كمراه كرد آيا تعقّل نم ىكرديد) 


دشمنى وكمراهىاش را يا آنجه بدان كرفتار آمدند از عذاب؛ يس 


ايمان آوريد!؟ و در آخرت به آنان كفته مىشود: (اين همان 
جهتّمى است كه به شما وعده داده مىشد) به آن1؟" (امروز يه 


أ سبب كفرى كه مىورزيديد به آن درآئيد)؟" (اسروز بر 


دهاتهايشان مهر مىتهيم) بر دهاتهاى كافران جون ميكويئد: 
ولله رتنا ماكثا مشركين (و دستهايشان با ما سمخن مسىكويند و 
باهايشان [و غير آن] به آنجه مىكردند كواهى مىدهئد) يس 
هر عضوى به آنجه كه ازآن صادر شده است كويا كرديده 


است90” (واكر بخواهيم هر آينه جشمانشان را نابود مىكنيم) نه شكافى نه يلكى در آنها نمودار نباشد إيس در راه برهم بيشى مىجويند) مانند 
عادت خودشان راه مىرفتئد (ولى ازكجا مىتوائند ببينند» يعنى نمىبينندا”" (و اكر بخواهيم هر آينه آنان را بر جايشان مسخ مىكنيم) به 
ميمون يا خوك يا سنك (آنكاء نه مى توانتد از آنجا كذرند و نه بركردند نه بر رفتن ونه بر آمدن قادر نيستندا”” ل(و هركه را عمر دراز دهيم؛ [به 
طول دادن به اجلش] او را در خلقت تكونسار مكنيم» .بس از نيرو و جوانراش ضعيف و بير مى شود يا تعقّل نموكثند كسى كه بر لين 
تغييرات كه نزد آنها معلوم است توانا است بر بعث نيز تواناست» بس ايان بياورنداة" ل(وما به او [به بيغمبر] شعر نياموختيم) رد قول آنهاست: 
كه آنجه از قرآن آورده شعر است (و سزاوار وى هم نيست) شعر برا وآسان نيست (نيست آن) آنجه را آورده است (جز ذكر) بند و موعظت 
(د قرآنى مبين ظاهركننده احكام و جيزهاى ديكرا؟”(تا4 قرآن يا ييامير(ك) (هركه را زنده باشد) به آنجه به اوخطاب مىشود تعقل كند 
وآن مؤمناتند إهشدار دهد و قول إبه عذاب] بركافران ثابت شود) وآنان مانند مردكانند أنجه به آنان خطاب مىشود تعقل نمىكنند”'9. 


تواعد آيه 9ه بجيلة جمع جبيل مانند قديم در قرائتى به ضع ياء دده استد. 


آيه اهل مكانة در قرائتى مكانات آمده يعنى در متازلشان.. 


(آيا نديدءاتد كه ما از آنجه دستان ماكرده است برايشان [در 
جمع مردم] جاربايانى آفريدءايم) بدون شريك و ياورى و 
آنها شتر وكاو كوسفند و بزند لإيس آنان مالك آنهايند؟) بر 
آنها ملطندا"" (و جهاربايان را برايشات رام كرديم بس از 
آنهاست مركوبشان و از آنها مىخورند)!”" (و براى آنان در 
جهاربايان منفعتهاست) مانند يشم وكرك و موهايشان (و 
توشيدتىهاح از شيرشان (آيا شكر تمىكزارند» آنجه را بر 
نان نعمت داده شده است. يس ايمان بياورتك يعنى 
شكركزار نشدندا"" (و جز الله معبوداتى كرفتند بتاتى را 
مىبرستيدند إنا مكدر يارى شوند) به وسيلة شفاعت 
خدايانشان به زعم خودشان از عذاب خداى بزرك منع 
شوندا" (توانائى يارى دادنشان را ندارند» خدايائشان ((و 
آنان) خدايان دروفين (سوراى برستشكران خود لشكرى 
هستند) يارى دهنده به زعم حودشان (احضار مىكوند) با 
آنان در دوزخ!*") ؤيس كفتارشان تو را الدوهكين تكرداتد) 
كه مىكويند ييامبر يستى و جز أن (بىكمان ما آنجه را يتهان 
مىكنند و آنجه را أشكار مىكنند» از آن و غير آن 
(مىدانيم) بس بر آن باداششان مىدهيم””" (آيا نديده) و 
اندانسته لؤاست انسانن) واو عاصى يسر وائل است (كه مالو 
ارا از تطفداى آفريدءايم) از متى نا اينكه او را سيخت و 
نيرود كردانيديم (إبس به ناكاء او ججدل كنتدءاى أشككار 
اسث) در انكار بعث و شديد الخصومت است/""الؤو براى 
ما مثلى زد [در آن] و آفرينش خود را فراموش كرد) از منى 
است واين از سثل او غريبتر است (كفت: جه كسى 
استخوائها را در حالى كه جنين بوسيدءاتد از نو زنده 
مىكردائد) و روايت شده كه عاصىبن واشل استخوان 


لماعت آألمكمائوح لها 
كن ير هد َعم ونبايا ون 
لاسي سكرب وكوك جا نَاعَنُ 
دو وله لعَلَّهُم ينص ينتروك 9 تيئر 
0 2 00 نونك رهد 2 
ناكم مار 9 مس ةا أولررالإنك آنا 
علقي نتم وكةَاهوَكَوِسيرٌ ثب © وسكا 
مََكَاوَيمَحَلفََكال ميتي يكلم وهكبية 0 
ل تي لزع اناد افا مز 2 
20 لنَحْصَ تابر 
و 
ررح مله ربعا َلَ المي © 
كَمَآآْمرهد اناد 020 8 
2011 مَمْبَحَنَالدِىيرو مَل تْكل نوه ى 3 


بوسيدءاى راكرفت و ريز ريزش كرد و به بيغمبر(و) كفت: آيا خداوئد اين را يس از آنكه بوسيده و ياشان شده است زنده مىكند؟ بيغمبر(48). 
فرمود: آرى زنده موكند و تو را به آنش دوززخ وارد مىكند!"") إبكو: همان كسى كه ت ار آنها را يديد آوردى زندءشان مىكردائد و او به 
هركونه آفرينشى داناست) به طور مجمل ويه طور مفضل بيش از آفريدئش و يس از آفريدنش !7" إهموكه برايتان [با ساير مردم] از درخت 
سبز) مرخ و فار يا از هر درختى جز عَتاب (آنشى بديد آورد) اكر از آنها دو جوب سبز و تازه را ببريد و يكى از آنها را به ديكرى بزنيد آتش از 
آنها بيرون مىجهده (كه به ناكاء ازآن درخت آنش مىافروزيد) و اين دلالت دارد بر قدرت خداونذ بر زنده كردن» جون آب وآتش و جوب را با 
هم جميع كرده أست نه آب آنش را خاموش موكند و نه آنش جوب را مىسوزاندا”" (آياكسى كه آسماتها و زمين را [با وجود عظمتشان] أقريده 
اتوانا يست بر اينكه باز مانند آنها را بيافريند يعنى ماتند انسانهائى كه مردءائد در حجم كوجك بيافريند إآرى) او قادر است بر آن ‏ جواب 
خود را داده است ‏ (واوست آفرينشكر دانا) به همه جيزئ!© (شأن لله جز اين نيست كه جون آفرينش جيزى را راد كندر همين است كه به آن 
مىكويد: باش بس بىدرنك موجود مىشود)!؟" (يس ياك است آنكسى كه ملكوت هر جيزى در دست اوست) ملكوت: قدرت تام (وبه سوى 


او بازكردائده موشويد) در آخرت؟9 


سورة الصافات 
مككّى است و آيمهايش 187 مىباشقر 


در تماز شحو در آسماتها صف مىيتدئد 
حمجون ينكان ب اتظار فرمان - مركستراتتدا" وو سوكند 


2 
١‏ كلت مز ادا وو سركت به رتكا قرآن) ذكر 
"| مصدرى است معنى تلاوت را مىدهد يعنى قاريان قرآن؟" (كه 
(] قطعاً خداى شما [آى اهل مكنه] يكانه است)! (بروردكار 
آسماتها و زمين و آنجه ميان آنها است و بروردكار مشرقهاست» 
يعنى و مغربهاى خورشيد هر روز مشرق و مغربى داردا" إما 
4] آسمان دنيا را به زينت ستاركان [يا به دور آنها] زينت 
| ليما" (د ايا 2000 داشتيم) بوسيلة 
هم نط لا سس | شهاب درخشان”" شياطين (نمىتوانند به ملأعلى كوش فرا 
0 راب 6 دهند)_ملأاعلى اهالى آسمان دنيا وماقوق آن است -ملااسفل 
مكرود لبدو جا انار اهالى زمينائد و از هر سو به وادئى سخخت برقاب م شرن 
عقا عدي سه 4 شهابها ازآفاق آسمان به شياطين مى زندل©از مقصود خود (دور 
والإنكتالايم: مط ماخته شده) طرد و دقع مىشوند (و برايشان [در آخسرت] 
أن ونون إن أرءابا الأولوت يق عذابى دائمى است)!" إدك ركسى كه بربايد به ربايشى) استثناء 
جب د م ددهم 00 يناسنا أز ضمير است يعنى نمى شئود جز شيطانى كه كلمه را ال 
الى تجرة وودة ذاه ينظرون 0 ملائكه ممشنود بس به شتاب مىكيردش (بس شهابى درخشان 
ل كنوت ]| [ستارءاى نورانى] از بى او مى تازد) سوراخش مىنمايد يا آن را 
ل 0 ” [] مىسوزاتد يا مجنونش مىكندا""(بس از آنان) ازكفار مكّه 
00 بدو اين ثرون بعنوان اثبات يا بعنوان توبيخ (ببرس: آيا آنان در أفرينش سخت 
ترند يااكسانى كه آفريدايم) از فرشتكان و آسمانها و زميئها و 
آنجه در آنهاست (ما آنان را [اصلشان آدم را] ازكلى جسينده 
آفريديم) كه به دست مىجسبد قصد أن است كه خملقشان 
ضعيف است بس به انكاركردن بيغمبر و قرآنكه در اين دلها به 
اننك ملاكتشان مركشد خودخواهى تكنتدا"! نكم بل 
براى انتقال است از غرضى به غرضى ديكر وآن خبر دادن است به حال بيغمبر (55) وه حال آنها (بلكه تو تعببمب كردءاى) اى محمد (ة2) 
أزاينكه تورا تكذيبكردداتد در حالىكه وآنها [به تعجب تو] سخ مىكتند)؟01 (وجوث بند داده شوند [به قرآن] 
تمسخر بيشه مىكثئد) (و) دربارة آن نز جادوثى آشكار ثيست)! 

ا جون مرديم و خاى و استخوانى جند شديم آي به راس مىشويم؟)31لإو همين طور بدرا اولي 
ما)!1 (بكو: آرى [برانكيخته مىشويد] در حالى كه شما خوار و زيونيد)4" لإ تكه آن يك نعرة تند است و بس به ناكاه آنها [أخلايق 
ازكورهايشان برخاسته آنجه براى آنها مقررٌ است] ينكرند)!؟0 (و مركويند [كافرات] اى واى برها هلاكت بر ماء و فرشتكان به آنان م ىكويئد 
(اين است روز ججزا و حساب!” (اين همان روز فصل است [در بين خلائق] كه آن را تكذيب مىكرديد)!!" و به فر؛ 
ل(ستم بيشكان [نفس خود را يه شريك قرار دادن] با همراهانشان [از شياطين] يكجا كرد آوريد و آنجه به جز الله مى بره 
سوى را دوزخ [راه آتش] راهنمائى شان كنيد)1؟" (و بازداشتشان كنيد [نزد بل صراط ]كه آنان سؤال شدنى هستند) از تمام كفتار وكردار شان 

تواعد آيه هل بزينةالكواب: به تور ستاركان يا به خود ستاركان به اضافه ييانى مانند قرانت تنوين كه كوكب مبيّن أن است.. 


آباؤنا) به سكون واو يس عطف به وسيلة (آو) مىشود يا به فتح واو عمزء براى استفهام است بس عطف به (واو) است در هر دو صورت معطوف عليه 
محل إن و اسمش مىباشد يا در صورت دوم معطوف عليه ضمير مبعوثون مىباشد و همزء استفهام فاصله بين ممطوف و معطوف عليه است. 
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كه همديكر را يارى نموكنيد) جنانكه در نيا يعضى ازشما 


بعضى به بعضى ديكر رو مىآورتد در حالى كه از يك ديكر 
مى برسند) همديكر را سرزنش و دشمنى مىكنندا'" بيروان 
به بيروشلكان (مىكويند: اين شما بوديد كه از جانب راست 
به سراغ ما آمديد) از جهتى كه ما شما را از آن جهت امين 
داشتيم زيرا سوكند خورد يد كه بر حقّ هستيد: يس شما را 
اتصديق كرديم و بيروى نموديم يعنى كسما ما را كمراء 
كرديدا”" (مىكويند) رهبران كمراهى؛ به بيروانشان: (بلكه 
خود شما مؤمن نبوديد) كمراء كردن وقتى صدق م ىكند كه 
شما مؤمن بوده باشيد بس از ايمان به سوى كفر ببركشته 


شما رأ به بيروى خود مجبور كنيم (لكه خودتان قوس 
طافى بوديد) كمراء ماتند م( "لؤيس لازم شد بر ما) حمكىء 
(سخن بروردكار ما به عذاب يعنى قول خداوند «لأفلأن 
يهلم من الجةٍ والناس اجمعين» (ك: ما جشندكان عذاب 
اليم هستيم به آن قول!1" ([و ازاين قول: قول آنها يديد يد] 
كه شما راكمراه ساختيم. جون بىكمان ما [نيز] كمراه 
بوديم )271 خداوند فرمود: لإيس به راستى آن روز [قنياتت 
همه] در عذاب شريك جواهند بود) زيرا در كمراهى 
شريكندا"" (ماكناهكاران راح غير از آنان (جنين مركنيم» 
يعلى تابع و متبوع را عذاب مى دهيم؟" إجرا كه آثان بودند 
كه جون كلمة لاإلة إلاالله به آنان كفته مىشد استكبار 
مى ورزيدئد)!" (و موكويند آيا م به خاطر ككفتة شاعرى 
ديوانه [محّد] ترك كنندة معبودان خود باشيم)1” خداوئد 
فرمود: إبلكه او حق را آورده و بياسبران رامكه أن را آوردهائد 
يعنى لا اله الا الله (تصديق كرده است)721 إبه راستى شما 
عذاب بردرد را خواهيد جشيد)!*"" إو جز برحسب آنجه 
كردءايد جزا داده نمى شويد)!59. 
الاين كروه روزي معيّن دارند) در 
خورد؛ شود نه براى حفظ تندرستى جوت اهل بهشت 


,4" وير آنان) بر هر يك ازا 


ست كه عقلهايشان را از 
دوشيزكان جشم فرو هشتهانذ)). فقط شوهرا 


د به جهت توبيخ ب آنهاكفته ميشود: (شما را جه شده أست ١‏ إون 922509 


بعضى ديكر را يارى مىكرد,!9" و به آنها كفته مىشود: (ه1 م 
بلكه امروز آنان كردن نهادكانند) تسليم و خوارندا””" ل(و, 


باشيدا"" (و ماتزا برشما هيج سلطداى نبود) قؤء و قدرتى كه | 


علب كةو 0 
ديك وَمَاكانَكنا يس 


© بلجا لووك ليوا 


© تَمَاجْرَةءَلَاماكُمْ تعمل 
© بكرن ةتس جه 
فجَستانَ ل 


بندكان مخلص خداوند) مؤمنان!”استثناء منقطع است و ياداششان را در قول خود ذكركرده است: 
صبح و شام!'" لانواع ميودهاست) بدل يا بيان روزي معيّن است و آن جيزى است براى بهرة 
از حفظ تندرستى بىنيازاند جون اجسامشان براى ايد آفريده شده است ((و أنان كراميان 
بود ) به بهرامندى لوحا ادو لاود م لمي 16د بل عل 6 ا 


لقم 


يع مست شاد ا 


هستئذ) زيبا جشم مردمك بزرك87) (كوثى آنان) در سفيدى رنك (بيضههاى [ك عد ا عدا د ب ازياه 
وغبار نكه مىدارد. وآن سفيدى است متمايل به زردى زيباترين رنكهاى زنان!؟ (يس برخى از آنان) از اهل بهشت إبه برخى ديكر روى نموده 
واز همديكر برس و جو مىكنند) از آنجه در دنيا كذشته است7”* (كويندهاى از ميانشان مىكويد: راستى من همنشينى داشتم) زنده شدان را 
اتكار مىكرول1© 

امك 


عرزت (به من مىكفت) سرزنشكرانه: (آيا تو از تصديق كتندكانى» به 


مآلك لين 01 وعم لوكا 
كنس ج ةعلس نيتنث سول 
لبر )لاش روكيد تابون (هاوَلايمةرَق 
لكت التختريد أن عمسي © ِلامَوننا 
لكام يعدن جا إِدَعَدَامرَالمائمي جا 
ينرحاط لتيل © اقهخزال لجخ 
لج تجمنتهاتتةإَطَببِنَ © إنهَاَجََ: 

عر فس لِكلِْيِرِ © طَلمهَان: عن تيان 
م كنبا تاوت ينه لنثلوت © مََُ لمر 
عَبْها لشو ْجيرٍ 2 7 يي 
تمع ألمواء جك مر سَلِنَ © مه عل ترح رغد ا 
قلكل هات ةايه” ل 57 سلاف 


مَُذِرنَ إانأظرَ كي تكن عبَةاْسَديد © 


لج 2 


الوح فليم 


ِلَابَادَك: توالشنتييت ©" تدا 
| متتو أخآمي الك ليل 02 


6 


14 


بعث”"" (آيا وقتى مرديم واخاك و استخوانى جند شديم: واقعاً 


أ جزا خواهيم يافت) «اراى باداش ر محاسبه خواهيم شد 
'] باداش وحساب را نيزاتكار نموده است!”9 (كفت) آنكوينده 
| به دوستائش از اهل بهشدت 


(آيا شما اطلام داريد» مىآبيد با 
من به سوى دوزخ تا احوال آن همنشين را سشكريم, م ىكويند؛ 
خير“* ويس آن كوينده از يعضى از روزنههاى بهشت در 


| تكريست وآن همنشين خسود را در سيانة دوزخ دييد)!8 آن 


شخص مؤمن بعنوان كاذكامى (كفت: [به او] سوكند به خداك 


تزديك بود مرا به نابودى بكشى) به كمراهى خود سرا هلاك 


كنى/** (و اكر نعمت بروردكارم نبود.) برايمان داشتنم (و هر 
آينه من نيز از احضارشدكان بودم» با تو در آنش 87 و اهل 
بهشت مىكويند: (آيا ما ديكر لمىميريم)!/1 (جز همان سرك 
نخستين خود [در دنيا] وما هركز عذاب نخواهيم شد) اين 
استفهام تلذذ و تحدّث به نعمت خداوئد است از ابديّت حيات و 
نبودن عذاب97* (راستى كه اين» كه براى اهل بهشت ذكر 
نمودم (همان رستكارى بزرك است)””لإبراى جسني باداش 
بايد عم لكنندكان عمل كنند قولى مىكويد: اين به آنها كفته 


مىشود و قولى سىكويد: خمودشان سىكويئدا'” (آيا از نظر 


مهمانى [آنجه براى واردين از مهمان و غيره تهيّه مى شود بهشر 


است يا درخت زقُوم؟])كه براى اهل آنش آماده شده است و آن 
]| ناباكترين درخت تلخ مؤءاى است در تهامة كه خدا آن را در 
]| دوزخ سىرويائد جنانجه سىآيدا؟” (در حسقيقت سا آن را) 

درخت رَقُوم را به سبب رويائدئش در جحيم (براى ستمكاران 


[كافران از اهل منه] عقوبتى كردانيديم» جوث كفتند آنش 
درخت را مىسوزائد يس جكونه آن را مى روياندا؟”(آن درختى 


أست كه از قعر جهنم مى رويد) و شاخههايش به سوى دركات دوزخ سر برمىآوردا»” (ميوءاش) از نهايت زشتى (كوئى جون كلههاى شياطين 


است) مارهاى زشتمنظرا9"لإيس دوز 


[كائران] حتماً ازآن مىخورند) با وجود زشت. 


ت بودنش بخاطر شدّت كرسنكى شان إو شكمها رااز 


آن بر مىكنئد)7”1 (سبس برايشان بر آن غذا آميزءاى از آب جوشان است) آب داغى كه مىنوشند با آنجه مى خورند آميخته مىكردد تا شديدتر 


شودا"” (سيس باز 


ان بوكمات بسوى دوزخ است) إفاده مىدهدكه براى نوشيدن آب جوشان از آن بيرون مىآيند و آن در خارج حجيم 


است80" (هر آيته آنها بدران خود راكمراه يافتند)”" (يس آنها به سرعت بر بى بدران خود رانده مىشوند) شتابان به سوى آنها مى روندط'"ل(و 


اقطعاً بيش از آنان بيشتر 


كمراه شدند» از ملتهاى كذغت 7" و حال آنكه در ميانشان ع فيضيو او بيدبراة 


عام كود ما را نذا داد) به قول خودة 0 مقلوب هستم يس ياريم كن (و 


جه نيك اجايت كننده بوديم» براى او يعنى بر قوم خود دعاكرد بس آنان را به غرق نمودن نابود كرديم! 


غرق شدن] رهانيديم)9”1 


(و او و اهلش را از اندوه بزرك [از 


(و تنها نسل او را باقى كذاشتيم) يس مردم همه از نسل 
او(ل) مىباشند و داراى سه فرزند بوده است ١‏ سام كه 
بدر اعراب و فارس و روم است ١‏ حامكه بدر سياءيوستان 
أست 6 يافث:كه بدر تركاث» اهالى خزر و يأجوج و مأجوج 
از اقوام آنجا("" (و براى او ميان آيندكان [ثتاى نيك] بر 
جاى كذاشتيم) از بيامبران و امتها تا روز قيامت/*"! (سلام. 
[ازما] برنوح درميان جهانيان)!!" إما اين كوته [جناتكه او 
را باداش داديم) نيكوكاران را جزا مىدهيم)!”" هبه راستى 
او از بندكان مؤمن ما بودند)!؟ (سيس ديكران را [كفار 
قومش] غرق كرديم)!"" ((و بكمات ابراهيم از شيعه شوح 
بود در اصل دين از بيروان او بودء هر جند طول زمان بين 
أيشان دوهزار و ششعبد و جهل سال بوده است 18٠‏ ودر 
اين فاصله هود و صالح بودهاندا؟" (آنكاء كه ابراعيم كه ييا 
قلبى سليم [از شك و جز آن] به سوى يروردكار خود رو 
آورد)» دنبال نوح4 (جون ابراهيم [در اين حالت ثابت] 
به درش و قومش كفت [سرزنشكتان] جه جيزى را 
مى برستيد؟)!*" (آيا به دروغ و دغل معبوداتى را بجز الله 
مى خواهيد) إفذَكى: بدترين دروم است يعنى آيا عبادت غير 
خدا را مىكنيدا”؟ (يس كماتتان به بروردكار جهاتيان 
جيست) جون جز او را مى برستيد كه شما را دون عقاب 
واكذارد, خبير؛ و ستارءشناس بسودند, بخاطر جشنى كه 
داشتند از شهر خمارج شدند و خوراك و طعامشان نزه 
بنانشان كذاشتند به زعم تبرّك يافتن بسر آن 


كفت: من سيمارم) درد دارم سيمار خواهم شدا"" ليس 
بشتكنان از وى روى برتافتند) به سوى جشرنشان!”9 
ل(يس نهانى به سوى حبدا. 

وكفت) از روى استهزاء و تمسخر (آيا جيزى نمىخوريد) 
يس جواب ندادندلا؟ يس كفت: (شما را جه شده أست كه 
سخن نمىكوئيد) يس جواب ندادندا؟" بيس با دست 
راست خويش بر سر آنها زدن كوفت) با شدّت نيرو يس بتان. 
را شكست و قومش از آثان كه أو را ديده بودئد! 


(يس شتابان به سوى او روى آوردند) كفتند: ما آنها رأ مى برء 
مى تراشيد [از سنك و جيزهاى ديككر بعنواث بتان] مى برسثيد؟! 


كسى كه تراشنده است و 


براز هيزم كنيد و هيزم را برافروخته هركاه شملهور شد بيس او را در جحيم بيندازيد» در آتش 


2 8 8 د 
يربو راكد الاين املد 
كارن © #واكين 
تلت 2 إذجَةئة بلسي ٍ إذكلَ 
ِدَيهمََومومَدنتدُوك يِه اهدو َه دون 
© مهد بكيم 
مقس © مامه نبي جنا ةك" 
عَعَالَألاتا كو جمالك تطشن رزاع 
بينج تأمبلدِرنَ جه مَلَأسَبْدُودَمَاكونَ 
جد مامد جا ماب 
ا لحب تاراذواب ينا مسكهما 


نداب لوق سم نِ نت مَبَ ناصيص 


يَمُسْكِعيٍ 0 مَتبََممُ تيال 
بكرأ ف المتا دبك رادار كال 
أت أضَزمافمَرستَِئِ دصرن 2 


تو آنها را مى شكنى!4" (كفت) به آنها از جهت توبيخ (آيا نجه راكه خود 
لإبا إينكه خدا شما و آنجه راكه بر سر آنهاكار مكنيد آفريده است» از 
اكه تراشيده شده است يس او وا به يكانه عبادت كنيد" (كفتند در ميان خود (براى او بنائى برآوريد) بس 


سخت77) ويس در حقٌ اوكيدى را قصدكردند» 


به افكندشى در آتش نا هلاك شود ب(ولى ما آنان را فرودستتريننكردانيديم) مورد قهر و خشم خويش كردانيديم بس با تندرستى اتش ييروث 


آمدا" إوكفت: 
ابه رفتن به سوى آن وآن شام است"؟") بس وقتى يه سوزمين 


يارواش دهد: قولى كويد به 
كه تو را ذبح مىكثم» وخوا. 


به سوى بروردكارم رهسيارم) ازداركقر به سوى او 
مقدس رسيدكفت: (بروردكارا به من [فرزئدى] از 
را به بسرى بردبار مده داديم» داراى حلمى فراوان17"© (يس وقتى آن طفل به آن 


رت مىكتم إزوداكه مرا راه نمايد) به جايى كه بروردكارم امر م ىكثد. 
ايستكان عطاكن)! ''' يس او 
رسيد كه با بدر خود سعى و كوشش تواند كرد) و 


كرد تابه ذبح انس كيرد و تسليم امرش شود (كفت: أى يدر جان: آنجه فرمانت دادءاند انجام بده إن شاءاله مرا از شكيبايان خواهى يافت) بر 


زذينا 


قواعد آيه 0ه لكآ مفعول له و لبه برى تريدون ست 


ينيج (يس وقتى هر دىء تن دادند خاضع شدند و به فرمان خداى 


صَدَة 0 5 ص 
اليه تين تدر 0270 
الآينيسَ 7) سَكمْ لزي () كدر ى النصيي 
©نَه نيد النؤيي و رهبا سحو يتن 
صددجيت> © وركام هِوَمإسْحَدَوَ دُرَيتههَا 
2 1 
00 تنا حزن تيد 


جه يس 


ونصرلهم > 
بذج تدع محم تآ 
عَليهمَان الآخي> (اسَلدْعِلٌ وى وَكدرُون 
زه نَاكَدَلِك بر ىالمسييت> © نَبمَاينَ 

اذيك © رن 2 يسيك © 
سمه مود سهد 


لْكَبِنِنَ © ادَرَيَؤْءرَبَ ابي الأئّت 


1 


يزرك كردن تهادتد 0 [به طرف] حو رخا افكند» 


لبه راستى رؤياى ود را راست ساختى) به سبب آنجه انجام 
دادى از آنجه در امكانت بود دريارة امر ذبح؛ يعنى اين تسو را 
كافى است (ما تيكوكاران را جنين باداش مىدهيم) هر 
نيكوكارى را در برابر امتثال امر خدا به برطرف نمودن الدوه و 

5] سختتى ياداش مىدهيم!*"' إبكمان اين) ذبحى كه بدان امسر 

؛| شدء (قطعاًآزمونى آشكار است)1”٠"‏ ل(و او را4 يعنى مأمور به 

| ذبح را وآن اسماعيل است يا اسحاق؛ دو قول است إبه قربائى 
[قوج] بزركى فديه داديم» آز 
قرائن كرد جبرئيل آن را أورد بس حضرت ابراهيم تكبيركويان 
1 ذبحش نمودا!”'" (و ميان آيندكان براى او [ثناى نيك] به جاى 


آورده وآن است كه هابيل 


كذاشتيم )!9*8 (سلام [أزطرف ما] بر ابراهيم)!9جنانجه اورا 
ياداش داديسم (نسيكوكاران به خسويش را جمنين باداش 

]| مىدهيم)!"'7" ودر حقيقت او از بندكان با ايمان ما بود)11 وو 
أو رابه اسحاق كه ييامبرى از صالحان استء بشارت داديم) به 
0132 وريه 

]| ابراهيم [به بسيارى فرزنداتش] و به اسحاق) فرزئدش به قرار 
از نسل او ؤسركت داديم و از زاد و ولد أن دو: 
برخى نيكوكار [مؤمن] و برخى آشكارا به خود ستمكار بودند 
كافر آشكار”؟"" (و در حقيقت ما بر موسى و هارون منّت 


اين أيه دليل أورده شده است كه ذبيح اسحاق ن 


دادن يباميرا 


تهاديم) به بيامبرى!4!" (وآن دو قومشان [بنىاسرائيل] را ازاندره بزرك [برده نمودن فرعون آنها را] نجات داديم)!!" و ياريشان داديم [بر 
قبطيها] نا ايشان بودندكه بيروز شدند)1؟01 (و به آن دوكتاب مستبين داديم) با بيان بليغ در آنجه أورده از احكام وج زآن وآن تورات است 0111 
ل(و آنان را به راه راست هدايت كرديم)141! (و برايشان ميان آيندكان [نام نيك] به جاى كناشتيم)0!9 إسلام [از طرف ما] ببر موسي و 
هارون)1'" (ما نيكوكاران را جنين) جنائكه آن در را ياداش داديم بإياداش مىدهيم)!!"" (زيرا آن دو از بندكات مؤمن ما بودند)!؟؟0 (و به 
راستى إلياس از بيامبران بود قولى مىكويد: او برادرزادة برادر هارون برادر موسى است و قولى مىكويد غير آ است و به سوى شهر بعلبك و 
نواحى آن به بيامبرى فرستاده شده است 0777 (آنكاءكه به قومش كفت: آيا يرهيزكارى نمىكنيد» يروا نداريد از خد»"" (آيا بعل را مى برستيد». 
نام بتى است از طلا براى آنهاء و شهر به آن به اضافة بك ناميده شده است (و بهترين آفرينندكان را وامىكذاريد؟) يس عبادتش نمىكنيراة؟0 
ادر دو طرف بيشائى ست 
ازيادى واو جواب شرط فلا اسلما مىباشد. 


اقواعد أيه +" 
آيه ٠06‏ جمله و نادي 


لله راكه يروردكار شما و بروردكار يادراك تن 


است) واموكذاريد؟:”" (يس او را دروغكو شمردند قطماً 
آنه احضار مي شونة) در آنش 717 وز بتدكات مخلمن 


[ا طرف ما] برإل ياسين) او إلياس مذكور است» و قولى 
مىكويد: او و قومش مىباشد ب 


قرائتى آل ياسين با مدّ است يعنى خانوادءاشكه قصد به آن 
'" إبه راستى ما [همجناتكه او را ياداش 

] نيكوكاران را اينكونه باداش مىدهيم)!'؟" (زيسرا او 

ابا ايمان ما بود)1"1 (و در حقيقت لوط از بيامبران 
بود)1"1) به ياد آور (آن كاه كه او و خاتوادءاش را همكى 
انجات داديم)؟2 (جز بيرزنى كه از باقيمائدكان بود 
يعنى باقى در عذاب(8؟ (سيس ديكران را [كقار قومش] را 
هلاى ساختيم)07”1ل(و در حقيقت شما بر آن؛ بامدادان كذر 


روز" (و شامكاهان نيز يس آيا تعقل تسمىكنيد) 
سرانجامشان را اى اهل مككه بس بند ككيريد؟0 (و همانا 
يونس از زمر بيامبران بود)71''! (آنكاء كه به مسوى كثستى 
كرانبار بكريخت) وقتى از قوم خويش خشم داشت جون 
عذابى راكه به آنها وعده داده بود نازل نشده بود يس بر كشتى 
سوار شد كثنتى در وسط دريا توقف كرد كشتىبانان كفت 
دليل حركت نكردن كشنى آن اس كه بردءاى در اينجاست 
كه از آقايش كريخته است قرعه زدن معلومش مركئدل:©5. 
(يس [اهل كشتى ] با هم قرعه انداختند و او از مغلوبان شد 
و او را به دريا اتداختندا!" ليس او را ماهى [نهتك] قرو 
بلعيد و او؛ درخمور سلامت بود) يعتى غسود را مسرزنش 
ا اجو 
ببسروردكا رش( 0 


خا ةلله 


لتريَبِنَ اذا دل كه 
يرالتنكيية © قناقن رفرئي© آله 
9 يلك 72 
7 بس ويد 
سكم اي © تأسكفيو: اك البكاث 
وَلَمَُاوْت © لِك إْإِسَنَاوَحُْم 
شَهدُوت - بان سو عب » 


1 1 بالظالمين» ذكر خدا را فراوان نموكردا”16 إقطعاً در شكم آن 
ماهى تا روزى كه مردم برانكيخته شوند ياقى مومائد) شكم ماهى تا روز قيامت قبر او مى شدا*" إيس او را [از شكم ماهى] به كرانة بىكياء [إبر 
روى زمين] افكنديم) يعنى به ساحل؛ در همان روز يا يس ازسه روزيا هفت روز يا بيست يا جهل روز ل(در حالى كه بيمار بود) اقتاده مانند 
جوجهاى بى برى كشته بودا0" ل(و بر بالاى سر او درختى از نوع كدو بن روياتديم) يقطين: درخت كدو ازكونهاى به نام قرع است برخلاف 
عادت دركدو: ساقداى به عتوان .يونس مايه افكند و صبح و شام بزكوهىاى بيش او آمد از شير آن مىنوشيد تا وقثى كه شيرومند 
شد" (و ارا بس از أن مانند سابقش باز به سوى آن قوم به تينوى از سرّمين موصل إبه سوى صد هزاركس يا بيشتر [بيست يا سى يا هفتاد 
هزار] فرستاديم)4"1" (يس) هنكام معايئة علائم عذابى كه وعده داده شده بودند تويه كردند (ايمان آوردند بس بدون عذاب أنها را باقى 
كذاشتيم تابه نعمتهائى كه دارند تا جندى برخوردارشان كرديم» كه عمرشان درآن يايان يايدل©" (يس) ازكافران مه براى توبيخشان (يبرس 
يا بروردكارت را دختران است» به زعم خودشانكه فرشتكان دختران خدا هستند (وآنان را يسوان است) به جنس بهتر اختصاص دارند(ة 
ا(يا ما فرشتكان را مادينه آفريدءايم و آنان شاهد بودند) در خلق ما يس اين را مىكويندا”18) إهشداركه اينان از سر تهمتشان قطعاً خواهند 
كفت)(001: (خدا فرزئد آورده) به قول ان دختران خداوندند إدر حالى كه آنها قطعاً دروغكويند) در آن27 (آيا خدا دختران را بر 
بسران بركزيده ست ؟)0861 

قواعد أيه 1١7‏ يه رفع هر سه به تقدير هو لل الخ و به تصب عر سه بنايه يدل 


ناز (شما را جه شده جكونه داورى موكنيد) اين داورى فاسدا98 
(آيا متذكّر نمىشويد؟) كه خحداودد باك و سن است از 
فرزندا04 بإيا حججتى آشكار داريد)» كه خحدا فرزند داروا'8 
(يس اكر راست مىكوئيد) در كفتارتان در آن (إكتابتان را 
بياوريد» تورات را بس به من نشان دهيد اين را در آنا؟* وو 
مشركان (ميان خداى [يزرك] و فرشتكان) جنّة يعن 

فرشتكان"جون مانند جنّيان از جشمها يوشيدهاند (بيوند نسبى 
اتكاشتند) به قولشان كه دخمتران خداونددٍ (و حال آن كه 
فرشتكان بخوبى دانستهاند) كه كويندكان اين قول (خودشان 


تنمت مك مُخصورة 2 نتحدَائوعن 
تئج لعبدائ نستي انث تبنت © 
تالنمبركيين © لتزخرها اشير جاردإلا 
التق جرذلة از 2ارالتانت 
© رركم اتوك © تلاس ؤناينان 
عبادائهلتختيي كر بتسَوَديَملموَ وقد 
تكن بايا لت 0 إنيكمالتشزه هايا 
نالل يوه 7 تعرس اتيز نزت 
سبخ درن ممعم هرود 
وَسَكَوْكَالمرسَب 2 ليور اللي 


1 
ا 
ع 


احضار خواهند شد) براى آتش كه در آن معذّب مى شوزرللة9 
(خدا منزه است ازآنجه در وصف م ىآورئد) كه خداوئد 
داردا909 إبه استشناى بندكان مخلص خداوتد) يعثى مؤمنان 


بس آنان خداوند را از آنجه آنها وصف موكنئك. باك 
مىدارندا”*' (يس شما و آنجه مى برستيد) از بتانل” وبر 

[برستش] آن [معبود دروضين كسى را] شمى توانيد كسمراه 
كنيد)!"”" (مكر كسى راكه به دوزخ درأسدنى است) در علم 
خداا””")جبرئيل به بيغمبر(9) كفت: (و هيج يك از ما 
كروه فرشتكان (ئيست جز اين كه براى او مقامى معيّن اسث» 
درآسمانها درآن عبادت خدا را مىكند ازآن تجاوز نمىكددا»”2. 


(و در حقيقت ما صف بستهايم) كامهاى خويش را در وقت 
خوائدن نماز!ة” (و مائيم كه خود تسبيحكويائيم)» خدا رااز 
آنجه لايق او ئيست باك داريم91””7 (و مشركان به تاكيد 
ميكفتند)!"”" واكر ذكرى [كتابى ] از نزرد ما يود ان 
كتابهاى ملتهاى كذعت !”0 (بىشكت از بندكان اخلاص يافتة 
4 [عبادت] خداوند مىشديم)11”)خداوند فرمود: (ولى) وقتى 
محمدر) آنكتاب راكه برايشان أورد و آن قبرآن است كه 
اشرف كتابهاست (به آنكافر شدند بس به زودى خواهند دانست» سراتجام كفرشان ر((”1" وو قطمكلمة ما [به ييروزى] درحق بندكان رسالت 
فرستادة مااز بيش صادر شده است) وآن: آنا ورسلى»١071ياآن‏ قول اوست: (كه ايشان حتماً نصرت يافتكائند)!17 (و هرآينه لشكر ما 
[مؤمنان] آنان غالباند) بركافران با حجت و ييروزى بر آنها در دتيا أكرجه بعضى از آنها در دنيا بيروز نشدءاند بس در آخسرث بيروز 
مىشوندا"0 (وازآنان» ازكفار مكمه إروى برتاب تا مدتى)كه به قتالشان در آن مأمور مىشوى ©" (وآنان را بنكر) وقتى عذابكه بر آنها نازل 
مىشود (كه زود بتكرند) عاقبت كفرشان19) يس به ريشخندكفتند: جه وقت است نازلشدن اين عذاب» خداوند يعنوان تهديد آنها فرمود: (آيا 
عذاب ما را كتابزده خواستارند)07”1 يس جون به ساحت آنان فرود آيد يا مداد بيويافتكان جه بد است)!17" (واز آنان تنا مدّتى روى 
برتاب)141" وو بكركه آنان نيز خواهند تكريست)!071 ومنّه است يروردكارت يروردكار عزّت [و غلبه] از آنجه اين كروه وصف موكنتد) كه 
او داراى فرزند است("14 (و سلام بر بيامبران باد)كه از طرف خداوند تر 
بروردكار عالميان است) براى ييروزى ممنان وز هلاى كافران 94:0 
قواعد آيه ١١‏ فرَاء مىكويد: عرب به ذكركردن ساحت از ذكركردن قوم اكتفا م ىكنند. المنذرين: اقامه ظاهر است يه جاى ضمير. 
آيه 06 تكرار اين آيه براى تهديد آنها و تسليت بيقر (ق#) الست 
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بغ يكانه برستى و شريعت را موكتئدا'14 ؤو ستايش ويؤة خداوند 


قرآن داراى ذكر) يعنى داراى بيان يا شرف ججواب ١‏ 
سوكند حذف شده يعنى امر جنان نيست كه كاقران مكه" 
از تعدّد خدايان!) (بلكه كافران [از اهل مكّه] در حميّت و 
از آوردث ايمان و سركشى و ستيزءجوى هستند) با 0 َ 9 
بيغمبر :و73" (جه بسيار نسلها [از اتتهاى كذشته ]كه بيش نر ع عيمج 11ج فج يي 
از آثان نابودشان كرديم كه [هكام نزول عتاب] فرياة جمدي 6 َلك مانا اس كناك 6 
برآوردئد ولى ديكر آن زمان» زمان خلاصى تبود) اين جمله ع 000 زاف + 
حال فاعل «ناقوا» مى باشد يعنى طلب فريادرسى كردئد در مالآب م عاب رأطلئالئكا 
حالى كه كريزكاهى نداشتئد و نجات دهنده نبود وكفار مكّه تاشر بعالم 1 جه 
به آنان يند نكرقتد"! (و تعججْب كردتد از اينكه بي دهندهاى 
از خودشان برايشان آمد» ببامبرى ازئفس حودشانكه آنها 0 4 يج لبر مل 
را بسيم دهد و سترسائد از آنش يس از زدده شدن واو يلق 
ببسيم دهسد و بستره و 1 ري 
ييغمبر() است (ركافران كنتند: اين شخص جادركرى || عَ زكري ينيابلٌ: مف لذبل مدعا 
شيّاد است)!2) (آيا خدايان متعدد را خداى يكانهاى قرار 100 أرَكَجْرٌ 
داده) به جهت ايذكه كفت: بكوئيد: لاإله اللله يعنى جكونه 0 يكالم عاب )ارا 
يك خله مام خلق زاكائى است (به راستى اين جيز جين ل بسيو 
است0 (واشراف آنان به راه خود رتسد) ز مجني أ8] مُلَكَالتَموْت لاض وبا شل تبج 
اجتماعشان ترد وطالب كه درآن از بيغميرو188) شتيددكة / اه ند تملكت اشكايلك مهوي كرا . هق 
1 ميته بوانت ويه هم حيطي عبسعت 0000 
موكفتئد إبرويد و بر [عبادت] خمدايان خود ايمستادكي و رون ذو واد جا وتس ود قرس مخ 
نمائيد كه اين [مر يكائه برستى از ما] خواسته مىشود)ا” || 5 9 2 0 ا 
(نا جمنين خبرى را درايين ملت اخير إملت ميسى] وكا لأحرَاب وي إن كل اكد ب اسل 
نشئيدايم اين لدعا جز دروغباقى نيست)؟" (آيا در ميان [0] 2 ستوعوت لوم دي 
را بار نر نازل شده است) در الى كه اي |9 َحَقٌعِقَا 0 اصَيْحَةَونِدَةمَالَها 
بزرك تر از ما نيست از نظر سنٌ واشرافتر نيست از جهت نامر م1 + 
3 ام يال بر فرك ل سناد قار ري 9 ا ود اتإيَر ليساب © 
بلكه آنان دربارة ذكر من در شكائد» در وحى قرآن شك 
دارئد جون أورندهاش را تكذيب نمودهائد (بلكه هنوز عذاب 
مرا تجشيددائد) و اكر مى جشيدئد آن راء ييغمبر(9) را در 
آنجه آورده است تصديق مىكردند و هنكام جشيدن عذاب 
'تصديق نفعى به آنان نمى رسائد! إيا مكر كنجينههاى رحمت بروردكار غالب بخشنده در اختيارشان است) بخشندة ييأمبرى و جز آن به هر 
كس بخواهد مى بخشدا؟! إيا مكر فرمانروائى آسماتها و زمين وآنجه ميان آن دواست ازآن آنان است) اكرآت رازه زع تيدع وس اك اناك 
در اسباب) كه آنها را به آسمات برسائد يس وحى را بياموزند هركس را مىشواهند به آن مخصوص كردانند!"'" (در أنجا لشكر [كوجكى] به هم 
آمده) در تكذيب نمودن تو (كه در همشكستنى هستند از احزاباند) ازجنس احزابى كه بر عليه ييامبران بيش از تو حزب حزب مىشدئد در 
حقيقت شكست خورده و نابود شدند بس هسجنين اينان را هلاك خواهيم نمود.('" (إبيش از ااه و حا وزعرن اعت ارك 21 
بيشه كردئ) اوتا جمع ود بمعنى ميخ ست ديه كر حك كانت جار ررأ يه زمين مىكوبيد و دست و يأى او را به آن موبست 
وعذايش مىدادا؟" (و ثمود و قوم لوط واصحابايكه [بيشة 0 0 ") (و هيجكدام نبودئد 
اذ احزاي) جز ينك ميان را تعيب كرهتة) زيرا وات يك او اكنند همه را تكذيب كرددائد جون دعوت همه يكى ست 
آن دعوت توحيد است يس عقاب من [در حق آنان] ثابت شد)ا©" (واينان [كفار مكّه] جز يك بانك تندى را اتتظار نمىكشند) آن فيه 
قيامت است كه عذ ابدائها وارد ست (كه آن را هيج توقعى ت) بركشتى نيست080 وم هتكامى اين آيه نازل شده «فأقا من اوتى كتابه. 
بيعينه تا آخره هركس كتاب اعمالش را يدست راستش بدهند الغ يعنى حسابش آسان استء از روى استهزاء و" 
زودتركتاب اعمال مارا بيش از روز حساب به ما بدء)1؟خداوند فرمود (بر آنجه مىكويند صب ركن و بند؛ 
بود قوت درعبادت روز درميان روزه بوده ونصف شب به عبادت مشغول بوده ويل آن مىخوابيد باز ل آن عيادت موكرد يعنى در ؟1 ماعت 
8 ساعتش در عبادت بوده است (قطعاً او واب است) يه سوى آنجه رضاى خدا در آن است مرّكرددا؟) إهر آيته ماكوهها را با او رام 
ساختيم شامكاهان) وقت نمازعشاء (وبا مدادان» وقت نمازجاشت وآن وقتى است كه خوزشيد درخشان ودر تهايت تورافكنى است (همراه 


اميت زرؤقتزج. ام تسبيح مىكفتند)!*9 (إو يرندكان را رام كرديم (كه كرد 
35 --2 أبن ودعب سوى اويا تسح موكفتد وركام ازكوفيا 
2 5 لق] د بوتكان را اوملكت كته بود هنا بار بيج 
ميكفتتد"' د فرماترواراش را استوار كسرديع). د 

0 امت 00 
جع ]سا لسو ور سل مس ست دسل حح رب 2 إل باسدارى مىكرد (و به اوحكمت) بيامبرى وشتاخت حت را 
إنَاسَحَرَا يْبَالَمحهسحنَالْمتِيَالإِضرَاقٍ () لطر در امور (و فصل الخطاب) ببان شاخص و روشن در هر قصد و 
ل مر )تبر حمر سوست ور ير وم وري أ امرى (را به او بخشيديم)! 7و آبا4 معنى استفهام در اينجا 
شور أب را وعدم ملكَمُوَتتهُ كله | تعجب و تشويق است به كوش قرا دادن به مطالب يعدى (خبر 

وار محراب 
اند از در براو وارد 
د إلذد بادا 


أصِيرعَل ُو بدك كا دلي هوأ 2 


ا 00 
ا ا 0 
اد ا ا 0 
ا ليت 
مه م ب 0 
مساج لكأن لك ني || صراب اراعاض جنم" لان براه دي م است لودو 
ينهتت يمري 


عفادي > عه واكم وبع دباء دم رد ر وو 722 مام ل آمده إست) و طرف ديككر بسدان اقنرار مود 
مظنو لتمَائهمَستفقررية و كناب نت تاو رما شنار 0 
1 (مْعتَرنلمحَلِكَوَإَكمْسِسَنا رق وَحْسّمتا || ىن مسد 
+ يئر جز كو ايك سان ايمان آورده وكارهاى شأيسته كردهائد و اينها بس اندكاند)] 
اولك ةلاضف نت إل وساف جوت سدع ساد ما ره ري 
ري جد و5 شدءانده داوود متوجه شد و خسداوند فرمود: (و داوود يقين 
عراسي يدعس ايض تحاص ل كرد كه ماري الاي كردي 5 0 
8 دع بهد لاف سدم : عن ابم 4 
عسي لألهلهمعَدَابَُدِيديماولسَابٍ ع 0 
2 - )| حضرت داردز: ) جبلاظة ملعي الباركزها لدت تتفتزة 

ع سم لق وس ارط ا عر 
3 شتابان بس از استماع از مدّعى؛ حكم را صادر كرده وبا خصم 
د ل ل ا ا 

1 ون لكا لبود ود ا 

ان مىشوند يس دو فرشتهاند براى امتحان آمدءاند. امتحان ييامبرى صاحب حكومت كه 


7 ميش دارد ومن فقط يك ميش دارم و موكويد أن يك ميش را 
لصَِحَتمقَيلٌ هم به من وأكثار [مراكفيل أن كردا] و در جدال ف جيم م 


ذاووة 


از اينكه به طرف ديكر فره 


: ازآث 
ظاهر قضيه فريبدهتده يا ناقص يا دروم بوده . أقر/ 


ابتلاه قرار' 
أست و هيج وقد 


حق مى فرمايد: (وَإنْ له 1 أب) موافق نمىآ 

لايس اين امررا راو آمرزيديم در حقيقت اورا نزد ما فى أقرب ونيكى بسيارى است در دنيا] و بازكشتى نيكوست) در آخرت !9" (إى داوود 
ما تورا در زمين خليفه كردائيديم) تدبير امر مردم را بكنيد (يس ميان مردم به حق حكم كن و زنهار از هواى [نفس] بيروى نكن كه تو را از راه 
خدا به در كند از دلائلى كه دلالت كننده توحيد خداوند است دورت اندازد إدر حقيقت كسانى كه ارا خا [از ايمان به خدا] به در مىرونده به 
سزاى آنكه روز حساب را فراموش كرده اند) نداشتن ايمانشان از فراموش نمودن روز حساب مترئّب است و اكر به روز حساب يقين مى داشتند 
در دنيا يمان مىآوردند (عذابى سحت خواهند داشت) 


١-عبارات‏ بس از آبه *1 ما اول آيه 5 از تفسيرهاى ديكر استتباط شددر 


ل(و آسمان و زمين و آنجه راكه ميان اين دو انت بيهوده 
تيافريديم اين آقريدتة بدون هيج هدقى (بندار كساتى 
است كه كفر مى ورزئد [از اهل مكّه] بس ويل (وادى است انز 
آنش ] براى كسانى كه كفر ورزيدءاند)!"” (آيا كسائى راكه 


ايمان آورده وكارهاى شايسته كردءائد همانتد مقدان در || 


زسين مىكردانيم يا برهيزكاران را جون قاجرات قرا, 
مىدهيم) ابن هنكامى نازل شد كفار مكه به مؤمتان كفتتدة 
قطعاً در آخرت آن اندازهكه به شما عطا مى شود به ما تيز عطا 
مى شودا*" اين قرآن (كتابى است ميارك كه آن را بر تو قرو 
افرستادهايم تا در آيات آن تدر كنتد) در معانىاش بينديشتد 
بس ايمان آورند (و تا خردمندان از آن يند كيرند)!"” (و 
سليمان را به درش داووه ب 

[سليمات] به راستى او؛ از 


داشته شد براو به وقت عشى) يعنى بعدازظهر (اسبهاى 
صافن جياد) جمع صافنه و آن اسبى است كه بر دو يا و يكى 
از دستهايش مىايستد و دست ديكرش بالا نكه دائته و 
كوشة سم آن را بر زمين مىكذارد جياد جسمع جسواد ست 
يعلى اسب بسيار دونده و تيز دو يعنى ايمن أسبها هتكام 
ايستادن آرام و در هنكام راه ييمودت تيز تك و جابك بودند» 
و هزار اسب بودند يس از ايتكه نماز ظهر را خسواند يسراى 
جهاد با دشمن بر او عرضه داشتند هنكام كه تا نهصد از 
آنها را براو عرضه داشتئد آفتاب غروب كرد در حالى كه نماز 
عسصر را نخوائده بود اندوهكين شد" إيس كفت 
سليمان (طي) (من جنان شيفتة مهر اسيان شدم كه از ذكر 
[نماز عصر] بروردكارم غافل كثتم تنا آن كه خورشيد در 
جاب بنهان شد) بوشيده شد به حجابى كه جشمها آن را 
نبيئدا؟” سليمان دستور دادكه: (اسبها را بر من بازكردائيد 


شروع به شمشيركشيدن بر ساتها وكردتهاى آنها كرد 
يعلى ذبشان كرد و باهاىشان را قطع نمود وكوشتشان را 
صدقه داد براى تقرب به خداوند زيرا به سبب مشغول شدث 


تاعاق كرالك باكترا 
مد هكتروا ادر © لَه ما ويلا 
لصَِحٍَكلْقييدَ ناض سلسو كنار 
©كتث آرَتميدَ مهاج رَنتكرأونا 
الأب © ريعب" ناذه مسري المبئاثة ,ناث 
© إِامسَعَكِملسِيَصَدتث ليه 15يف 
تامع رتبب © 


هس د 


ملاع كيه تدا اب 02 1ر تافز 
ِءَعتَإِ مآ لاي ءاداب 2١‏ 
حجر رةس ساب (يا رانين 
' عرص لها حر مفرَنَالْصنَادٍ ا عدا 

ةمساب هرد ومن 
كب ورل اس وبر اهائئة نمك والتيطن 


ل يك 


به آتها نماز عصر را فراموش كرد يس حخداوند بهتر و شتابندءتر از آنها را به او داد و آن عبارت است از بادى هركونه بخواهد به امر او روان است9"1 
به كرفتن ملكش جوث زنى راكه دوست داشت نكاح كرد در حالى كه بدون أينكه سليمان بدائدى در خانة خود. بت 
ان بود يك يار هنكام ارادة قضاى ححاجت انكشتر را بيرون آورد و نزد زنش به نام آمينة كذاشت برابر 
عادتش كه بدون دستثماز آن را ثمى, تّواى به صورت سليمان نزد او آمد آن را از اوكرفت. (و بر تخت او جسدى بيفكنديم) أن 
.بود به نام صخر يا نام ديكر بركرسئ سليمان نشست و يرنده و جز آن در خدمتش بودند يس سليمان در هيثتى بىروئق غير هيئت سابق 

: من سليمانم بس انكارش كردند (يس به خدا رجوع كرد) بس از جند روز سليمان به ملكش بازكشت 

بدينكونه كه انكشترش را دريافت بس آن را بوشيد و بر تختش نشست©" (كفت: بروردكارا مرا بيامرز و به من فرمائروائى ببخش كه برى هيج 
.كس بس از من نباشد بىكمان تو واب هستى)1*" ريس باد را براى او مسجّمر كردانيديم كه به قرمان او [نرم] روان مىشد هر جا كه تصميم 
مىكرفت)1”" (و [نيز] شيطانها را بر بثّائى)كه بناهاى شكفتآور را مىساخت (و هر غوّاص)كه در دريا مرواريد را استخراج مىنمود,!"" لإ 
ديكرانى [أزأنها]كه دست و با به هم بسته در زنجيرها بودند» دستهايشان يه كردن بسته اينان ديوانى متمد بودندا”" ووبه سليمان' 5 
بخشش ماست بس بخشش [آن را به هركه مىخواهى] يا براى خود تكهدار بى حساب) يعنى در آن حسابى بر تو نيست 7" إو بىكمان برا او 
نزد ما قريتى است و نيكو بازكشتى است) مانند اين در آي 78 كذشت/؟) (و يادكن بندةٌ ما اتوب را آنكاءكه بروردكارش را ندا داد كه شيطان مرا 
به رنجورى وعذاب مبتلاكردء است) آن را به شيطان نسبت داد و أكرجه جيزها عمه از خداوند ست بخاطر ادب از بارى تعالى "١١‏ و به ا وكفته 


را مى برستيد و ملك او 


مووي شد (بايت را به زمين بزن) بايش را به زمين زد جشمة آبى 


0000 


وماد حك مسن 


0 يت 


لسع ل 


يبحم وسح قَويعفُوب 


تاشرو اسه تست 
ره ل 

إنتم نولت رالكتل 1ب 

َإِدَلِلمتَِ خسان يا جتوِعَدن 


* عدخ كيك الزن كراب جا كتناثعضتيزر 
َنْسَابِ © إِدَهَدَانردْقَامم ناد( كنذاواك 
كرتا © يمر 8 نيه 6 
9 تين كَكِ اق جا 
سانا 3 رك 

ابن 0 


11100 امد 


َالرجاكَكّم 1 


يديد آمد بس كفته شد: (إين شستنكاهى است) آبى است بدان 
غسل كنى (إسرد و نوشيدنى است) از آن مىنوشى؛ بس غسل 
كرد و نوشيد بس هر دردى به باطن و ظاهرش بود از او رفت 4817 


| (و خانوادماش را به او بخشيديم و مانند آن را [نيز] همراء آنها). 


يعنى خداوند آنان راكه از فرزندانش مرده بودئد زئده كردائيد و 


]| هماتند آنها را نيز به او عطاكرد (از سر رحمتى [نعمتى] از نزد 
خويش و تا بندى براى خردمتدان باشد)ا" (و) به او. 


(دستهاى جوب تركه [يا شاخكهائى] به دست بككير و با آن 


]| بزذ» همسرت را اس د 


تازيانه سزئد جسون روزى درنك كرده بود بيش او بيايد (و 
سوكندت نشكن)» به ترك زدلش بس صد شاك را ازجوب 
اذخر يا ججزآن برداشت يكبارء اورا يه آن زد (ما او را [ايوب را] 
شكيبا يافتيم جه نيكو بندهاى بود [ايُوب] به راستى او آؤاب 
است) يه سوى لله بسيار بازكشت مىكندا؛؟ (و به ياد آور بتدكان 
ما أبراهيم و اسحاق و يعقوب راكه نيرومند و صاحب بصيرت 


]| بودند4 در دين28 (ما آنان را به خصلتى خالص ساختيم كه 
]| ذكر آخرت بود) يعنى ياد آن وعمل براى آنا7 (و آنان نزرد ما 


جذاً از بركزيدكان نيكانند)!"” هو اسماعيل ويّسع [اد بيامبر 
است و ال زائد است] و ذوالكفل را به ياد آور) در بيامبرىاش 


[| اختلاف است قولى كفته است اين لقب را داشته جون صِدذْ كس 


از بيامبران يه سوى اوكريختهاند تا از قثل نجات يابند (و همه 


]| ازنيكاتند)!” (إين ذكراست) يعنى اين يادكردى نيكو و زيبا 


(] ااين بيامبران (طي) است در دنيا (و قطعاً براى برهيزكاران 

[كه شامل آنهاست] حتماً فرجامى نيك است) در آخرت!1© 

(بهشتهاى عدن كه درهاى آن برايشان كشاده است)!*© (در 

آنجا تكيه مى زنثد [بركرسىها] ميوءهاى بسيار و توشيدنى در آنجا مىطلبند)!81 (و نزدشان دوشيزكان فروهثته تكاة) جشمانشان فقط بر 
شوهرائشان فروهشته است (همسالاند) همه در سن سى وسه سالاندا”* (اين) ياداش (آنجه براى روز حساب به شما وعده داده مى شد)!؟8 
(درحقيقت اين همان رزق ماست آن را هيج زوالى نيست)41" (إين است) هاداش مؤمنانكه ذكر شد ؤو اما براى طغيائكران واقعاً بد فرجامى 
است )881 جهنم استكه وارد آن مىشوند وجه بد آرامكاهى است) جه بد فرشى است8”7 لاين) عذاب (آب جوش و زرد آب است بايد آن را 
بجشند)!"© (و عذابهاى ديكر همانند آن به انواع و اقسام است) از آب جوش و جر آب صنفهائى از انواع كوناكون عذاب!" و به آنها هنكام 
وارد شدنشان به آنش. كفته مى شود: (اين فوجى است كه همراه با شما در دوزخ به شدّت فرو مىروند» يس رهبران كقار موكويند: (آنان را 
خوشامدى نيست زيرا آنان [بيروان ما] داخل آنش مىشوند)!؟ بيروان (مىكويند: بلكه بر خود شما خوش مبادا شما بوديدكه آن راء را [كفر را] 
بيش باى ماكذاشتيد و جه بد قراركاهى است» آتشى براى ما وشم" "باز بيروانشان (مىكويند: بروردكارا هركس اين [عذاب را] از بيش براى 


ما فراهم آورده عذاب او را درآتش آتش دوزخ دوجندان كن دو جندان عنابش در كفر ش17 


(و مكويند) كثار مكّه در حالى كه در أتشرائةة ما رجه 
اده است كه صرداتى اكه نا آنان را از زه 


اشرار 
مىشمرديم [در دنياك نمىبيتيم)1'" (آيا آنان ر| به مسستيره 
موكرفتيم) آيا آنان نابود شددائد يزيا جشمهاى ما از آنها ََاوأمَالنا لامرك يلاتن تاوالت 
اودع لتعطيوكناتر 

بركشته است) آنها را نديدءايم وآنان فقراى مسلمانانائد حون أوَاضَتْعتمالأبصار َك لَوْع. لِك لَوَعَامْمْأعل 

مانند عسمار و بسلال و صهيب و لمانا (إيين: مستيزة كار همل ا وام ناموي 0 
«وزضيان با همديكر قطعاً راست است) جتاتهه كوتو لاض رتاتنتاالمر لمك 

كذشت" (يكو) اى محتد(8) بهكفار مه (من فقط او 0 0 واوا تكلم" 
بيمدهندداى هستم) شما را از آتش (و جز خداى يكانة يموعن حت 1/207 ينعملا 2 


غالب وى هيج خدائى نيست)1*" إبروردكار آسماتها و سمو إن بو نا نيبن الريك 


زمين و آنجه ميان آن دو است همان بيروزمند است» بر نسحت 
امرش (آمرزندهء» براى دوستانش7”' (بكو) به آنها زآن || 1 يلمي ساف 
10 عه 
خبرى بزرك است)71" (كه سما از آن روى برمىتابيد» لح قتا 1 م 2-0 / > حم 
مغر 2 لكل ساستكروكة. مصداه 3 


يعنى از قرآنى كه شما را دان خبر دادءام و در آت براى شما 
جيزهائى أوردءام كه جز با وحى دانسته نمى كوول" رآن .|| امتمَكَن مما 
اقول خدارند است در آيههاى بعد (مرا به حال قلأ آملى |1)] 

[فرشتكان] هيج دانشى نبود آنكادكه با يك ديكر مجادك 
مىكردند) در شأن آدم هنكامى كه خداوند فرمود: خليفهاى 


ةن 20 
در زمين قرار مىدهم نا آخر(؟” لإبه من جز در اين باب كه 


مشداردهندة أشكار مستم؛ وحى فرستاده تم شود)"ا ياد أ 0 © 1 7 
آور (إأنكاد كه بروردكارت به فرشتكان كفت: من آقرينئدة َي ل 9 لي ردم 
بشر ازكل هستم) و او آدم است 77 يس جوت او را تمام. . 

ساخثم و در أن از روح خود دميدم» يس زنده كرديد -و 
نسبت دادن روح به خداوند براى شرافت آدم است و روج 
جسم لطيفى است با نفوذش در تن انسان: انسان زنده موكردد (يس سجدءكنان براى او درافتيد» سجود تحيّت و شادباش بوسيلة خم 
شدن”"" ويس فرشتكان سجدهكردند تمامشان يكسره)1؟" إجز ابليس) او يدر جنٌ است در ميان فرشتكان (كه استكبار ورزيد ازكافران شد 
در علم 241" (فرمود؛ اى ابليس جه جيز تو را بازداشت از اين كه براى جيزى كه با دستان خود آفريدم سجده كثى؟) يعنى بدون واسطة بدر و 
مادر آفرينش را توليت نمودم اين تعبير كراميداشتى براى آدم است جون هر مخلوقى خداوند عهدعدار آفريدن آن است ويا استكبار ورزيدى 
[اكنون از سجده بردن] يا از جملة بلندمرتيكان بودى) تكبّر نمودى از سجده بردن جوف از آنان هستى!*"! (كفت من از او بهترم مرا از أنش 
آفريدهاى و او ازكل)1”" (فرمود: يس از آنجا [از بهشت قولى ميكويد از آسمانها] بيرون شوكه تو رانده شده هستى)11" (و بىكمان تا روز جبزا 
لعنت من بر توست)11" (كفت: بروردكارا! بس مرا تا روزى كه مردمان برانكيخته مىشوند مهلت ده)!1" (فرمود: تو از مهلت يافتكانى) !"6 تا 
روز وقت معلوم» وقت نفخة اوّل!! (كفت) ابليس (بس به عرقت سوكند كه البتّه آنان را همه يككجا از را به در مىبرم)1؟ إجز بندكان [مؤمن 
خالص تو از آنان را)1؟©. 


جو ون: (قرمود: اين حقّ است و من حقّ رام كويم) 41" (كه اله بركنم 
دوزخ رااز تو [و ذرّيّتت] و هركس ازكسانى كه از تو يبروى 
كنند)ا8" (بكو: [اى محمد] براى آن [بر تبليغ رسالت] ازشما 
مزدى طلب تمىكتم و من از متكلّفان [كه قرآن را از طرف خود 
ساخته] نيستم)71" اين [قرآن] جز يندى براى عالميان 
نيست) براى جنّ وانس و خردمندان نه فرشتكانا”'" (و البه 
[اى كفار مكه] خبر آن را [خبر راستراش] بس از جندى) 
يعنى روز قيامت (خواهيد دانست)ل84 

قواعد آبه 47 فالحثٌ ر الحثٌ آثُول به نصب هر دو و به رقع اول و 
تعب دوم بس متصوببودن الحق دوم به فمل آقول سىباشد اما 
منصوببودن الحن اول قولى ع ىكويد؛؛ به فمل مذكور است به تكرير آقول 
د قولى مىكويد مصدر تاكيدى است يمنى أَحَنُ لحل ر قنولى م ىكويد 
متصوب است به تزع خاقض يعنى حلدف حرف قسم؛ و رقيع الحنق اول 
ينابر إينكه ميتداى محذوف الخير است يعنى فالحقٌ مثْى ر قولى م ىكويد: 
| نالحنُ قسمى و جواب آيه 8 است. 
آيه ال هلم بمعنى حرف است و لام قبل از آن لام قسم مقلدر ست 
| اتدل 


2 


1 . 
لاب نمي 


يلير ير كير 16 ررك 
َ 00-0 0 مخ زيرت (© الا 


اك ب بكترا 59 التكه سورة الزمر 
ءِ ع م مكنّى است جز آيه !0 بس مدئى است و آيدهايش 8/ااسث. 
علق التعوب رارض الحو يَكورلكَِملَ ا 
بج * اتيس ع ا 1 ةا 077 
وَيُكَوالتهَارَعَ الكل وَسَكَرَالكسسَوَالْقَمٌَ (نازل كردن اين قرآن از ججائب خمدائى است عزير [در 


ملكش ] حكيم) در صنعتش !0 (ما اين كتاب را به حقٌ به سوى 
تو [اى محمّد] نازل كردءايم بس خدا را عبادت كن در حالى كه 
دين خود را براى او [أز شرك] ياك و خالص مىدارى) يعنى او 
را يكانه ميدائى7" إآكاه باشيد دين خالص از آن خداست) جر 
او شايستة آن نيست (وكسانى كه به جاى او [بتان را] سرورائى براى خود كرفتهاند) و آنهاكافران مكقءائد كفتند: (ما أنه را ججز براى اين كه مارا به 
لله در مرتبة قرب نزديك سازند عبادت نمىكنيم يوكمان خدا در ميانشان [و در ميان مسلمانان] دريارة آنجه كه بر سر آن اختلاف دارند) از امر 
دين إحكم مىكند) بس مؤمنان را در بهشت وكاقران را به دوزخ وارد مىكند إبه راستى خداوند كسى راكه دروغزن [در نسبت فرزئد به او ] 
كفران بيشه است) به عبادت غير او (هدايت نمىكند)؟” (اكر خدا مىخواست براى خود فرزندى بكيرد) جنانجه كفتند خداوند فرزند دارد 
(إقطعاً از ميان آنجه آفريده است, آنجه مىخواست برمىكزيد) نه كسانى كه آنها كفتند: فرشتكان دختران خدا و عزير بسر خدا و مسيح بسر 
خداست (إو ازاين نسبتها [داشتن فرزند] ياك استه او خداى يكانة قهار است» براى آفريدكائش 27 (آسمائها و زمين را به حو أفريده است 
شب را به روز در مى بيجد) بس زياد مىرشود (و روز را به شب يعنى مىبوشاتد يس شب زياد مىشود (و خورشيد و ماه را رام ساخت هر 
كدام [در مدار خود] سير موكند تا ميعادى معين [روز قيامت] آكاه باش كه او عزيز» غالب بر امرش انتقام كيرنده از دشمثانش است (آمرزنده 
ست براى دوستائش90 

قواعد آيه ١‏ تنزيل مبتدا و من لله خبير است. 


ع ل 0 


(شما را ازنفس واحدى آفريد [يعنى آدم] سيس همسرش را 
[حواء] ازاو قرار دادء و براى شما از جهاريايان [شتر وكاو 
وكوسفند و بز] هشت قسم قرو فرستاد) ازهر يك دو زوج ثر 
و ماده جنانجه در سوره اتعام بيان شد (شما را در شكمهاى 
مادراتتان مىآفريند: آقربنشى بس از آفرينشى ديكر) يعنى 
نطفه و خون بسته وكوشتباره (در تاريكيهاى سهكانه» 
تاريكى شكم و تاريكى رحم و تاريكى بجددان (إين است 
لله بروردكار شما فرمائروائى از آن اوست خدائى جز او 
ليست هس جككوته بركردانيده مىشويد) از عيادت خدا به 
سوى عبادت غير او" (اكر كفر ورزيد بدانيدكه خدا ازشما 
بىنياز است و اكر سباس داريد خداوند را بس ايسمان 
بياوريد (آن را [شكر را] بواى شما مى بسندد و هيج [نفس] 
بردارندءاى [كثاء] بار [ككناء] ديكترى را يرتم دارد آتككاء 
بازكشت شما به سوى بروردكارتان است و شما را به آنجه 
مىكرديد آكاه مىكردائد قطماً او به راز سيئهها داناست) به 
آنجه در دلهاست7' (و جون به انسان [كافر] رنجى برسد [يا 


بيم و هسراس] بسروردكارش را إنابتكنان يه سوى او - |( 


مى خوائد سيبس جون از سوى خويش به أو نعمتى عطاكثد 
*: او را مالك أن ججيز كردانيد (إفراموش مىكند 
كه بيشتر [با هراس] جه دعائى به دركاه او داشت؛ و براى 
خدا همتايانى [شريكانى] قرار ميدهد ا [ديكران را] هم از 
راه او كمراء سازد) از اسلام (يكو: اتدكى [بقية اجلت] بنه 
كفرت برخوردار شوكه بىكمان تو از دوزخيانى)!© (آيا آن 
كس كه در طول ساعتهاى شب قنانت است) به وظائف 


خَوْله : 


عبادت قيام مىكند. (در سجده و قيام [نماز شب] از [عذاب] آخرت مى ترسد و رحمت [بهشت | 


ست كه به كفر و جبز آن 


جَهَاوَرَلَ لكر 
لون كبيس 
كن كيك اقرخ كد 
ةي 1 
تاليو وألكثر ادكه 
شط 


تيم 2020 تاضور ج) 


0 3 


و 


# وَإدَامَسَ لاضن وَسْرعَر م و21 
222 
رج اك 
الاجر وري أعة ريد قل 0 
لادكأ 000 0 


انوي 


00001- 


َوه 


] برورذكار خود را اميد دأرد؟) مانتدكسى 


افرمان است (يكو: آياكسانى كه مىداتئد ياككسانى كه نمى دانند برابرئد؟) يعنى برابر تيستند جنانجه دانا و نادان برابر 


نيستند (فقط خردمندانند كه بند موكيرند)1" ؤبكو: اى بندكان من كه ايمان آوردءايد از بروردكارتات بروا بداريد) از عذابش به وسيلة اطاعت 


نمودنش (براى كسانى كه در اين دنيا نيكوكارى مىكند [بوسيلة طاعت خدا] نيكى است) يعنى بهشت 
هجرت كنيد از ميان كافران و مشاهده منكرات (جز اين نيست كه به صبربيشكان) در برابر طاعات و سختيهائى كه بدان كرفتارند (مزدشان 


اتمامى بىحساب [بدون بيمائه و وزث] داده مى شوند)!"9. 


قواهد آيه 0 يؤضه: به سكون عاء و يه ضمَ آن با شياع و بدون أ 
خداوند ‏ ليضال به فتح ياء ويه ضمٌ آن است. 
به 4 أشن مر قرائتى آم مَنْ آمدء ست بس ام به معناى بل و همزه است. 


يه الما به جلى «ت» ا 


(و زمين خدا فراح است) به سوى آن 


ينا جنيو ود (بكو: [اى محمد (35)] همانا من فرمان يافتهام كه خدا را در 
حالى كه دينم را يراى او [از شرك] خالص ساختهام - 
| ييرستم)!1" (و قرمان ياقتهام به اين كه [از اين انت] نخستين 
مسلمانات باشم1”" (يكو: من اكر بروردكار خود را نافرماتى كنم 
از عذاب روزى عظيم مى ترسم)1" إبكو: خدا را مى برستم در 
| حالى كه دينم را براى او [از شرك] خالص مىكردائم) 1" (يس 
شما هم هر جه را غير از او مىخواهيد ببرستيد) در اين آيه 


تين يرثن كمبدائَعسَالهئنَ (ادايرث اناك 
كاين جا داكي نَصسسوَقَعَكا 
هخ يمدي © شاد تيه 
كيد خوكت] اليك © ديار 
ومين ليوك ارمح ماران © 
ددرت لبنبثركا لانيل بترن 
لهك الي كدهع نوتيك م ؤالابب © 


تهديد است به آنها و اعلام است به اين كه خداوند بزرك را 
تمى برستند (بكو: زيانكاران در حقيقت كسان اند كه به خود و 
خاتواده؛ 


در روز قياست زيان رسائدهاند) به سبب ابدى 
نمودن خودشان در آنش و دست نيافتن به جورهائى كه در 
بهشت برايشان آماده شده است اكر ايمان مىآوردند إآرى اين 
همان خسران آشكار است)!8 (برايشان از بالاى سرشان ظللى 
[طبقاتى] ازآتش است و از زير انيز طبقائى است) از 
آتش (اين همان كيفرى است كه خداوند بندكان خويش را به آن 
بيم مىدهد) يعنى مؤمنان را قا از او بروا بدارند, كه مىقرمايد: 
اى بتذكان من بس از من بسروا بداريد)!”7 (وكسانى كه ال 
طاغوت [ازبتانت] برهيز كردئد از اين كه آن را يبرستئد و به سوى 
اله بازكشتتد ايشان را مؤده باد به بهشت (إيس مده ب 
بندكائم )771 (كه مسخن را مىشنوند و از سيكوئرين آن [و آن 
جيزهائى است كه صلاحشان در آن است] يسيروى سىكنئد: 
اينااتدكه الل آنان را هدايت كرده و اينان همان خردمندانئ) 041 
(يس آياكسى كه كلمه عذاب) يعتى لأسلآن جهنم الآيه (بروى 
ثايت شد آيا توآن دوزخى را خلاص توانى كرد؟) يعنى 
نمى توانى هدايتش دهى بس از آنش خارجش كنى 75/١‏ (ليكن كسانى كه از بروردكارشان بروا داشتهاند» به امتثال فرمائش (براى ايشان 
غرفههابى است كه بر فراز آنها غرفدهاى ديكرى بنا شد است» جويباران از زير آنها [از زير غرفههاى فوقائى و تححتانى] روان استء اين وعدة 
خداست, خدا خلاف وعده تمىكند)1* (مكر نديدءاى كه خدا از آسمان آبى فرو فرستاد يس آن را يه جشمههايى كه در دل زمين ست را داد 
آنكاه به وسيلة آثء كشتزارى راكه رنكهاى آن كوناكون استء يرون م ىآورد, سيس مى خشكد آنكاه آن را [يس از سبز رنكى مثل] زرد مىبيثى 
سس آن را ريزه ريزه مىكرداند قطعاً در اين امر براى صاحبان خرد بندى است) بدان متذكر مىشوند زيرا بر يكانكى و توانائى خدا دلالت 
موكند” 


لبجم عر ين 


يقيه] روغ فلات ايعاد 2 لكر 
أدَأهكرَدنَلعمَلومةسَلَك هتيم ف الْارضِثرٌ 
جسله تدأ كيك لك لز الأب © 


يلف 


35 


يس آياكسى كه خدا سينهاش را براى اسلام كشاده كرده 
[بس هدايت شد] ودر تتيجه او برخوردار از تورى ازجانب 
بروردكارش مىباشد؟) ماتتدكسى است كه قسوت و 
تاريكى بر دلش مهر شدء استء كه يس واى بر كساتى كه 
دلهايشان از ياد كردن الله سخخت است) يعنى از قبول قرآن 
(إينان كه در كمراهى آشكار هستند)1"؟ (خدا بهترين 
حديث را [يعنى قرآن] نازل كرده است, كتابى است متشابه» 
در نظم و بلافت و زيبائى و غيره بعضى با بعضى ديكثر 
شباهت و همكونى دارد (و مكوّر است) وعد و وعيد و 
قصص وغيره درآن تكرار مىشود ‏ هنكام ذكر آيات وعيد 
خداوند, (بوست بدن آنانكه از بروردكارشان خشيت دارند 
از آن به لرزه مىافتد. سبس بوستهايشان و دلهايشان به ياد 
خدا [هنكام ذكر وعدداش] نرم مشو اين [قرآن] هدايت 
الله استه هركه را بخواهد به آن راه مىتمايد و هركه را خندا. 
كمراه كند او را هيج راهبرى نيست)1؟"" (بس آيا آن كس كه 
با جهرة خود سختى عذاب روز قسيامت را دقيع مىكند) 
سختترين عذاب بديتكونه كه در حال بستن دستهايش به 
كردنش: در آتش افكنده شود, مانندكسى است كه به وسيلة 
وارد شدث به بهشت از آنش اسمن است (و به مستمكران 


[كافرانت] كفته مىشود: وبال آنجه راكه مركرديد. | 


بجشيد)!"" (كسانى هم كه بيش از آنان بودند تكذيب 
[بيامبرانشان را در آمدن عذاب] بيشه كردند واز آنجاكه 
حدس نمى زدند عذاب بر آنان آمد) از جهتى كه به دلهايشان 
خطور نمىكردا*" ليس خدا ذلّت و خوارى را [از مخ و 


د 


سَمَحَألَهُ صِدرهئ لسار 


عدر 


َمُوَعل ورين ريد ويل 


00 
نادم ا 


ءادن 


1 
00 5 ب أنهُمُالْسَدَابُ مِنْحَيْثُ 
ع 2 
لجرا يبأو ينون ون ولد ربا لكايس فى 
0 و لمكو ألمي 2 
1 مون © صَرَب أَلَُمتََايهلا 
متك رتغلاسك ينكل نتيسول 
كلديووبل خت ايكرت 2 إنَكَمِِت وب بسنو 
دمت دري قصثرت © 


للف 


قتل و غيره] در زندكانى دنيا به آنان جشائيد و اكر [تكذيب كنندكان] مىدانستند قطعاً عذاب آخرت بزرك تر است) تكذيب نمركردندا”" و 
براى مردم در اين قرآن از هركونه مثلى آورديم باشد كه آنان بند كييرند)1؟" (إقرآنى است عربى بىهيج كزى و كاستى) التباس و اختلافى در آن 
نيست (باشدكه آنان [ازكفر] برهيز نمايند)1*" (خدا [براى مشرك و موحّد] مثلى زده است مردى [يردهاى را ]كه جند مالك تاسازكار و بداخلاق 
دراو شركت دارند, و بردهاى راكه وية يك مرد است» آيا لين دو در مثل با هم برابرئد؟ يعنى بردة مشترك ميان جندين مالك با آن بردءاى كه 
در خدمت يك شخص است با هم برابر يستند. اولى اكر هر يك از مالكان در وقت واحد خدمتى را ازاو بخواهد برده سركردان مىشود به كدام 
از آنان خدمت كند؛ اين مثال است براى مشرك؛ و دومى مثال است براى مُوحّد. (ستايش براى الله است) به تنهائى (بلكه بيشترشان [اهل مكّه] 
الميدائئد عذابى راكه بازكشت مشرك به سوى آن است 80" هبه زاستى تو خطاب است به بيخمير (5) (مىميرى و آنان ئيز مىميرند» يس 
شادكامىاى به مردن نيست, اين آيه وقتى نازل شد كه كافران اتنظار مرك او(5) را داشتند «خداوند فرمود مرك براى همه است:!'" (سيس 
شما) لى بردم دربارة مظالم و تزاعى كه در ميان شماست (روز قيامت بيش يروردكارتان مجادله خواهيد كرد) !”5 


4 (يس كيست ستمكرتر از آن كسى كه بر خدا دروغ بست 


# من فوت كيب عَلَّأئوَكدَ ب أَضِدَقٍ 
اهملس ف جَهَتَ موك للْكَفِرنَ © وَاليِى 
جَصِدَقِوَتَ؟ سككرن بك ثرت ها 
كةو جِدَرَيْكِكَ جر #َالْمْحِيينَ 2 
مكزعي تله عاتم 
لس الى كا سملو © الك ىائئبك 
دمو ُلك يليك من رنه فيل 
أنَهَهَمَالم نكاد © وََرِيَهْ رِآنَهُفَالممِنِمُضِلٍ 
ىاه هَمِسَريزِذِىأنَارٍ هك وَلينْسَلتَهُ رن" 3 
لتو ولاك لال تاكن 
7 2 عَشِكَتسُيه 
01 رك مني ك سخ ميو مْحَرىَ 
مأك بسك [ انمره 7 6 
علمكتيك ون كد سوك تتكيتٍ 


إبِدوَجرَُلوِعَدَابُمُقِمْ 


مِن دو مهنا 


بر وى عذابى مقيم نازل مىشود) عذاب دائمى كه عذاب آنش است و خداوند آنها را در غزوه بدر رسوا ساختا 


قواعد آبه 67 الذى به ممناى الذين است. 
أيه ؟آسو و احسن بمعناى نستىء و حسن استه. 


امربوط به آيه ]0 ست 


شريك و فرزند را به او نسبت داد (و قرآث را جو بر او عرضه 


]| شد تكذيب كرد؟ آيا مأواى كافران در دوزخ نيست) بلى"1 


و آن كسى كه دين راست و درست را آورد) او بيغمبر 8 ) 


أ است (وآن كس كه تصديق كرد آنان مؤمنائند. (آنانند كه 
| مستفيانتد) ازشرك/" (برايشان هر جه بخواهند نزد 
]| بروردكارثتان است اين است باداش محسنان) براى خودشان 


0" تا خحدا از آنان اعمال بدى راكه كردءاند 


ابه سبب | 


بزدايد و تا ياداششان را برحسب اعمال نيكى كه مىكردند 


ببردازد)!"" فليا خحدا بندءاش [ييغمبر] را بسنده ليست [بلى] و 


|| تو را ازكسانى [از بتانى كه به جاى خدا دارند] مى ترسانند 


كفتند: بتان را دشنام مده تو را موكشند يا ديواندات مىكنند ل(و 
هر كه را خدا كمراه كردائد, برايش هيج راهبرى نيست)1”" إو 
هركه را لله هدايت كند, هيج كمراء كنندءاى تدارد؛ مكثر لخدا 
غالب [بر امرش اتتقام كيرنده] از دشمنانش نيست) بلى7"" لو 


]| اكر از آنها ييرسى كه جه كسى آسمائها و زمين را آفريد:؟ قطماً 
أ مركويند: خدا بكو: جه تصوّر مىكنيد: اكرخدا در حق من بلاثى 
'] خواسته باشد آيا آنجه را به جاى خحدا مىيرستيد [آز بتان] 
و مىتوانند بلاى او را دقع كنند [خير] يا أكر در حق من خبيرى 
]| ارادهكند آيا آنها مى تواتند رحمتش را باز دارئد [خير] بكو؛ خدا 
|| مرا بس است اهل توك تنها بر أو توكل مىكنند) به او استماد 


دارند'* (بكو اى قوم من شما بر روش و حال خودتان صمل 
كنيد من [نيز بر روش خود] عمل موكنم بس به زودى شواهيد 


دانست)!""لإبر جه كسى عذابى كه رسوايش كند فرود مىآيد و 
05 


- ابن عباس (طط) روايت م ىكند كه مرهمائى از اهل شرك يسيار قتل كرده بودن و بسيار زنا كرده بودند يس نزد محمد (وَ) أمدند: كفتند آنجه م ىكوثى و بسوى 


آن دعوت مىكنى قطما خوب است مى خواهيم ما را خبر «هيد كه كردار ما قابل كفارت است. يس آيدلى نازل و اين 
الام در عمل بخارى رواايتش كرده استه. 


آنفسهم لا تقْتُوا من رحمة الله ان لله فر الأنوب جسيعأ» به شرط بر 


نازل شد: دقل يا عبادى الذين آشرفوا على 


ل(هر آينه ما اين كتاب را سراى مردم به حمق بسر تو قرو 
افرستاديم يس هركس هدايت شد به سود خود هدايت شده 
است, و هركس كمراه كشت به زيان خويش كمراه م ىشو و 
تو بر آنان وكيل نيستى) تا آنان را بر هدايت مجبور كنى 21 
(إخداوند ارواح مردم را به تمامى قبض مىكند و [نيز] روحى 
راكه تمرده است؛ در موقع خوابش قبض ميكند يس أن 
نفسى راكه حكم مركش راكرده كاه مى دار و آن ديكر رات 
هنكامى معيّن بازيس مىفرستد) تا وقت مركش آنجه بازبس 
افرستاده مى شود نفس تميز و تشخيص است نفس حيات 
بدون آن باقى مىمائد اما نفس اتميز بدون نفس حيات باقى 
نمىماند (إقطماً در اين امر [كه ذكر شد] ببراى سردم كه 
انديشه مىكنند نشانههائى است) يس ميدانند كه كسى بر 
آنها قادر باشد, بر بعث و زنده كردن قادر است و قريش در 
اين امر نينديشيدند" (آيا غير از الله [بتان را] براى خسود. 
شفاعتكرانى [نزد خدا به زعم خودشان] بركرفتهاند بكو به 
آنها: آيا مى توائند شفاعت كنند هر جند بتان اختيار جيزى را 
نداشته باشند [أز شفاعت و جز آن] و تعقّل نكنند»كه شما 
آنها را مى برستيد؟ و نه جيزهاى ديكر خبير, نمى تواتئدا؟'9 
(بكو؛ شفامت يكسره از آن خداست) يعنى او مخصوص 
شفاعت است كسى شفاعت تمىكند جز به اجازه خمدا 
(فرمائروائى آسمائها و زمين مخصوص اوست: سيس به 
سوى او بازكردانيده مى شويد)!* (و جون خدا به تنهائى ياد 
شود) بدون خدايانشان (دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان 


ندارند؛ نكران و تنك مىشود و جون كسانى كه غير از او به 


َس وَعصَلَفَإنْدَاِلْعَلِهَومَآتَعَيوم 
بل © يتوق لشرجوةعزتهكاز 

رتت مامه ]سك الى تسَوعباالتؤت 
بنرك لِخْسَئَئإن كلك لمت 
لتو كوت © أراتذواين دو نامو سلما 
ولوك ايكون سَعمَا لتقت © 
فل إئِألشَعَسَدٌجِمَاله مك المَمَوَب وَالارضثْرٌ 


إلتوئيكثوت © وَإدا كرَائةومكهأمْمارت 
موب اي لايؤيثوت ,اليف وَإدَا دكين 


بادك 


00000 


ولمع دورمن سوه الْعكاب 


برستش كرفته شدهائد [يعنى بتان] ياد شوند بناكاء آنان شادمانى مىكنند)/8» (بكو: بار الها اى بديدآورندة آسمائها و زمين [از آغاز] اى داناى. 
انهان و آشكار تو خود ميان بندكانت بر سر آنجه اختلاف مىكردند [از امر دين] داورى مىكنى) مرا به آنجه اختلاف در آن دا 
هدايت كن 7*7 (و اكر آنجه در زمين است يكسره از آنكسائى كه ستم كردمائد باشد و مانندش نيز با آن باشد. قطعاً آن را براى رهائى خودشان از 
سختى عذاب روز قيامت خواهند داد. و آنجه كه حسابش را نموكردند, از سوى خدا برايشان أشكار مىكردد)1" 


ابه حل 


81ت ِو .د كيفر آنجه كرده بودند بر أنان آشكار مرشود, و أنجه راكه 
بدان استهزاء مىكردند [از عذاب] آنها را فبرو سىكيرد)!0 (و 
وَيدَا 1 سَيعَاث م كما موأوجَاقَيِه م كَأكا أيه اجون به [جنس] انسان سختىاى برسد, ما را قبرا مىخوائد. 
لع يداع ب جه جاده نكممو اعَوَلَئةُ 

تهون يسْتَمرءوت (ياوادامسَ)لإضوَصْرْدعَانا لومت حجريو لاخر اش وان دل 
يَعَعَديَكاة1 مآ ويس 001 عل 71 تت 
عه 1 0 شده است) دانشى از طرف خحدا به أينكه من شايستة آن هستم 
كر لابسلوة مَدءَا 0 (نه جنان لست بلكه آن [كفته با آن نعمت ] آزمونى است)كه بنده 


5 نكر 1 ع بسي 6 به آن امتحان مىكردد (ولى بيشترشان تميداتند» كه نعم 


ا عي هف امي وسوس ددن استدراج و امتحان است211 (قطعاً كسانى كه بيش از آنان. 
25 َتؤْلآ سَيْصِيه' سيعي 0 0 سيداثماكمبوأ بودند ازامتها مانند قارون و قومش كه به آن راضى اند (إنيز اين 
2 هيميت © اللا م 0-6 سخن راكفتند يس آنجه بدست أورده بودئد بلا را از آنان دقع 

0 للكَكديكتٍأ تكرد)ا"* (تاكيفر آنجه كه مرتكب شده بودند [باداش ] به آنان 
# مُلْيَِادِىَلن راع أل 5 0 أفخ | رسيد وكسائى از اين كروه [قريش] كه ستم كردءائد به زودى 


وعر يفت ا تنايج سوء آنجه راكه مرتكب شدءاند. بديشان خواهد رسيد و 
نحمة نادو لبجم - رتسم آنان عاجزكننده نيستند) از عذاب ما كريزى ندارند يس هفت 
©) تَلْنبرَكََيَكماسْلمُواونبَ أن 5206 سال به خشكسالى و قحطى مبتلا شدئ سيس خداوتد نعمث رأ 
لْسَدَاث/ 1 روت >> © ناتيثنا ا بر آنان ارزانى داشت!81 (آيا ندانستهاند كه خداست روزى را 
2 5 ل براى هر كس كه بخواهد كشاده مىكردائد [براى امتحان] و براى 
0 0 5 - 00 1 0-5 هر كس كه بخواهد [تك موكردند]) بخاطر أزمودن به 

: 0 كرئتارى (قطماً در اين امر نشائاهائى است بسراى سردمى كه 

لل عَلْمَاكيلتثٌ فى + جلي 240 نصدية 0ج ايمان دارند)1؟8 (يكو اى محمّد) از جانب من به بندكائم: لا 


بندكان من كه بر خحود اسراف روا داشتهايد از رحمت خدا نوميد 


نشويد در حقيقت خدا همة كناهان را م ىآمرزد) براى كسى كه 

از شرك نويه كرده است (بىكمان او آمرزكار مهربان است)1؟8 
(و به سوى بروردكار خويش بازكرديد عمل را براى او خالص كنيد بيش از آنكه بر شما عذاب [دنيا] بيايد و ديكر يارى نشويد» به دفع 
عذاب اكر توبه تكنيدا“" (و نيكوترين جبيزى راكه ازجانب بروردكارتان به سوى شما نازل شده است [آن قر: 
كه به طور ناكهانى ودر حالى كه حدس نمى زئيد عذاب بر شما فرود آيد) بيش از آمدنش به وقت آن81© يس بشتابيد بيش از (اين كه كسى بكويدة 
دريغا برآنجه دركار خدا فروكذا كردم بى ترديد من از تمسخركنندكان [به دين وكتابش] بودم)801 


'] يبروى كنيد بيش از آن 


يا بكويد: أكر خدا هدايتم مىكرد) به امتثال امرش يس 
هدايت مىشدم (مسلماً از متقيان [عنابش] بودم)1"* (يا 
جوت عذاب را ببيند. بكويد كاش مرا بركشتى [به سوى دنيا] 
بود نا از نيكوكاران مىشدم) از مؤمنان 880 از طرف خدا به او 
كفته م شود: (نه جنان است آييات من [قدرآن كه سيب 


ودزيدى [از ايمان آوردن به آن] و ازكافران شدى)!؟ زو 
روز قيامت كسالى راكه برخدا دروغ بستهاند [به نسيت دادن 
شريك و فرزند به او] روسياء مىبينى آيا منزلكاء متكئران 
[از ايمان] در ت؟) آرى!*” زو خدا برهيزكاران 
[شرك را از جهتّم] قرين رستكاريشان نجات مىدهد) به 
قرار دادنشان در بهشت (به آناث رنجى شم رسد ونه 
اندوهكين شوند)!7" (خداوند آفرينندة همه جيز است و او 
بر همه جيز تكهبان است» هركونه يخواهد در آن تصرّف 
مركندا”" (كليدهاى [كنجينههاى] آسمان و زمين) از باران 
وكياهان و جز آنها إبه دست اوست وكسانى كه به آييات 
خداوند [به قرآن] كفر ورزيدءاند اينانائد كه زيانكارند)!؟ 
إبكو: اى نادانان؛ آيا به من فرمان مىدهيد كه غير خحدا را 
بندكى كنم)!؟" و به راستى كه به تو و به كسانى كه بيش از تو 
بودئد؛ وحى كرده شد [سوكئد به خسدا] اكر شرك آورى 
بىكمان عملكردت نابود شود و به يقين از زيانكاران 
شوى)*” إيلكه خدا را [به تنهائى] يندكى كن و از 
سباسكزاران باش سياس نعمتهائى كه به تو داده است(87 
لو خداوند را جنائكه سزاوار بزركى اوست ارج نهادءائد» 
به بزركى نششناء 


أيه 06 فير مقمول أغبد كه به تقدير أن 


شيخان و ترمذى روايتش كرهماتد. 


هدايت است] بر تو آمد و تو آنها را تكذيب كردى و تكتبّر || 


20 
| +2 ع 


معد ُنب ينلتق 


أَركَ أنه هَدَد كنت نَأ 


م د 
لخت © انك تيو ذكلبتيها 


برت وَكتَ مت اكيب © و لينم 
تك لزي كنواءكائر وي 


1 كين © كاي 
لكوت والارض ضاو الي كتزوا ات لل وليك 

حْمْالكسِرُوت> © فلأتي رآئه تأمرو كبد) 
هلوت 9ق هلد تيك 
رَلِستَطنَعَكَ وَكَكوئنمنَالتيرِنَ © بَلِأنَه 
ج22 شنو يب لكين قدا كلديو 
الكش ا 0 او َ أ م َوَأَلكَكوَكٌ 
امتكتترتوبتر1ت 5 


أتكادكه غير وى را شريك او قرار دادند (در حالى كه روز قيامت زمين [هفتكانه] يكجا در قبضة [فدرت و تصرّف] اوسث. 
و آسمانها در دست (قدرت) او در هم نورديده شوند او ياك و منزه است و از آنجه [با او] شرك مىآورند برتر است)!901 

آقواهد آبه "اين آبه با آيه 8١‏ ارتياط داره و آي ؟7 در ميان أن و آآيه 77 ممترضه است. 
مفعول تامرونن م ىباشد تامرونى به تون واحد و به در نون ادام شلدء و بدون ادظام. 


١‏ عبداف ل ) مىكويد: عالمس از علماى يهره زه بيقمر اذ آمد بس كفت: لى مححتد ما [در تورات ] م باييم كه خداوئد آسمانها را بر نكشت و هفت زمين 
رابر انكشتى و درختها را بر اذكشتى و آب و خاك را بر انكشتى و ساير مخلوقات را بر انكشتى م ىكرداتد: يس ع ىكويد: متم بادشاء؛ بس بيخمير(قُ) خند: 
«نداتهايش ظاهر شد قول أن هالم را تصديق نموه؛ سببس رسول )ابن آيه را خوائد دو ما قروا لق قذره و الأرش جميما ضع يوم اقياة: أيه لاق 


12ت (و در «صوره دميده مىشود [نفخة اول] آنكاه آسمائيان و 


شور ضيقن الشعوت وكز لضن 
لاس َآء أمة تيع فيه مر داهم تروت 
© رارك الت يفرته انث أ 
رسج 
حَوَمْ ْم( 

تساي 0 ةموما 
فحت بها 1ه رت اسلو 
000 ميك ريك ودروب لصيو 
كذ ابل ولك حنَتَكِمَةٌ الا لكين 
©مِلَتمرَاوبجَمَتمَكدنَنِهَابْتْمتك 
لسكيب © علس قئال 
الجَنة موا موحت اول دز 
ش يرمع كييك ج) 


دََوعَدَموَرَ رضن 


+ ]وق ماه 


حَرَكهات5 
اس ايكذ يي أرى ص 
ترايت َال ل لوكأم ين 2 


ج] زمينين [همكى] مميرند ج زكسى كه خدا خواسته است) از 
احوريات وغلامات وغير آنها (سيس دوياره درآن دميده شود به 

| ناكا آنان [تمام مردكات] ايستادكانى خواهند يود كه م ىتكرند) 
متتظرند جه كارى به آنان مىشودا" (و زمين به تور بروردكارش 

| روشن كردد)» هتكامى كه خداوند براى فصل قضاء تجلّى 

؛] مىكند (ز نامة اعمال [براى حساب] نهاده شود و بسيامبران و 


|| كواهان آورده مىشوند) يعنى بيغمبر(2) و اتش بسراى 


| آنان به حقّ [به عدل] حكم مى شود وآنان ستم نبينند)!؟” (و به 
هركسى [جزاى] آنجه كرده است به تمام وكمال داده شود واو 
[] به آنجه مىكتند داناست) به كواه احتياج نداردا”'" (و كافران 


]| كرره كروه [به تندى] به سوى دوزخ رانده مىشوند تا جون به 


م ديار امروزتان او 2 7 آرى ولى حكم عذاب» 
يمنى «لآفلن جيهلم الآيه» بركافران محقق شده است) "١‏ (كفته 
0 أشود: به درهاى دوزخ - در حالى كه در آنجا جاودانه خواهيد بود 
5 -وارد شويد يس جه بد است [جهكم] جايكاء متكبران)1' ور 
1 ' أكسانى كه از بروردكارشان يروا داشتهاند كروه كسروه به سسوى 
| بهنت [به آرامى ] سوق داده م شوند تا هنكام ى كه به [كنار] آن 

رسند در حالى كه درهايش كشوده شده استء و تكهبانائش به 

آنات كويند: سلام بر شما ياد باك بودهايد [و خموش باشيد] 


جاودائه به آن درآييد) غلود شما درآن مقدّر شده است و سوق آنها وكشودن درها بيش از آمدئشان. براى احترام آنان است؛ و سوق كفار و 
كشودن درهاى جهتّم هنكام آمدنشان است تا حرارتش به سوى آنان يساتدى براى خوار نمودن آنهاست !7" ؤو [بهشتيا ]كويند: ستايش خداوندى 


راست كه وعدهاش را [به بهشت | 

موكيريم بس جه نيك است [بهشت] باداش نيكوكاران) 199 
.قواعد آيه ا جواب وإذا جازهاء مقدر است يعنى رارد بهشت شدقف. 
آيه 15 دقالواء عطف است بر ودخلواءهاى مقدّر.. 


١خداوند‏ مى فرمايد: دو تفخ فى الصّور سَينُ منْ فى السموات ومن فى الأوض الآ من شاء ل فم فخ 


'] در حدق ما محتقق ساخت و سرزمين [بهشت] را به ما ميراث داف از بهشت هر جاكه مىخواهيم؛ مأوى 


أخرى فَاذاهُم قيام يَنرون» تفسيرش در متن ترجمه اسثت 


از ابى هريرة )ردابت است ييغمبر(ي) فرموه: مدت زمان بين دو نضه بجهل م باشذ. كفتند: اى ابا هريره ججهل روز؟ كفت نميدانم كنت: جهل سال؟ كنت 


انميدائم؛ كنت جهل ماءأ كفت نميدائم. هر جيزى از انسان از يين مىروه جز حجب نبش [وآن 


دوبارء جسم تركيب مىشود. شيخان روايتش كردءاتد. 


عراز بشت انسان است اندازء يك خردل در بين اليتين] اذ آن 


(و فرشتكان بينى كه بيرامون عسرش حلقه زدءاند [از هر 
طرف] همراه با ستايش ببروردكارشان تسبيح مىكويند» 
مىكويند: «سبحان الله وبحَفيدٍ» (و در بين آنان بين تمام 
خلايق (به حق [به عدل] حكم مىشود) يس مؤمنات وارد 
بهشت و كافران وارد دوزخ مىشوند «(و ود: ستايش 
خداى راست بروردكار جهانيات) قراركاه هر دوكروه رابا 
ستايش از طرف فرشتكان ختم نموده ست ,980 


سورة غافر مكى است جز دو آيه 87 و /اثاكه مدتى 
مىباشد وآبههايش 0/است 
بشم الله الؤحمن الؤحيم 

(خم) خداوند مرادش را به آن مىدائد!" (فرو فرستادن 
اين قرآن از ججائب خداوندى است كه غالب است) در 
ملكش إدائاست به خلقش)'' (آمرزئدة ككناه است) ببراى 
مؤمنان (بذيرندة توبه است» بسراى آنان (سخت كبيقر 
است) بسراى كسافران (صاحب تواتكرى اسث) واو 
على الدوام به اين صفات موصوف است (خبدائى جز او 
اليست؛ بازكشت به سوى اوست)1" (مجادله لمىكنئد در 
آيات خدا [در قرآن] جز آنهائى كه كفر ورزيدند [از اهل مكه] 
بس كشت و كذارشان) براى تهيّة زندكى با امتيّت و سلامتى 
(تورا نفريبد)كه سرانجامشان آتش است,!©) بيش از اينان. 
قوم نوح و بعد از آنها كروههاى ديكرى [مانند عاد و ثمود و 
ديكران] تكذيب را بيشه كردئد وهر اتتى قصد بيامبرشان را 
كردند نا او را بكيرند [يكشند] و به باطل جدال كردئد تا حق 


| تلك المتبكة عقت ينالو تخد 


١‏ 71000 ويج 


ت-يائمها 
حَ ع ©ثيل لكتبمة ريرج ِ 
اذس وَاِ للب سد الما ذىظولإلمإلاهوٌ 
إِلَيَوالمَسِدْ 2 مَاعْجَِلْفََي تمه لدأ 77 
كنز يو اكد( كد 00000 ملقو 
يال نقتت ل ل 
ا 
َكينَكدَعِكَابِ و وَكدلِكَ حَدَتْكِسَتْوَيْلك عل 
َكمَرواأتيأصْحَب لا رٍ 12 ا 


| تتتامشيخوصندرن يتش 


عد 6 


را با آن ابطال كنند يس آنان را [به عذاب] يس بنكر كه كيفر من جكونه بوده) براى آنها يعثى جاى خود دارد.!8 (و بدينسان فرمان 
بروردكارت [لا ملأ جهنم الآيه] بركافران ثابت شد كه آنان اهل دوزخاند)!” (كسانى كه عرش را حمل مىكنند و آنانكه بيرامون آن هستند با 
ستايش بروردكارشان) يعنى مىكويند: سبحان الثه وبحمدم (تسبيح مىكويند و به اوايمان دارند) با بصيرت يكانكى او را تصديق مىكنند (و 
براى مؤمنان آمرزش مىشواهند [مىكويند:] بروردكارا بخشايش و دانش تو هسهجيز را فراكرفته است بس آنان راكه [از شرك] توبه كردهائد واز 
راء تو [دين اسلام] بيروى كردءاند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ [آتش] حفظ كن)7 

آقواهد أيه * التوب: مصدر است. مُشدةة ‏ اضاقه إين صفات براى تمريف اسث ماتند ىالطوال. 

آيه ل اصحاب التار: يدل ةم باشد. 

آي /االذين ميتدا و من حوله عطف يرآن است. 


6 3 0 
يوم ْكقَدَيْتَظوكَل مْوَالمَوا ميم 0 إن 
لد كدر توأيكاذرت لمث أو كب كفي 
م م وت ع 

ار 0 نس 


070 


00 


2 
2 أنه رلب لَهُاَلينَا 
َفِيعآلدَرحَتِ الم 
اد 2 
مهار © 


ليل 


آنِ خداوند يكانة قهار است) براى خلقشن!97 
اقواعد أيه 3# شن صلح: عطف است بر دهم» مر لهلهم يا هر وهداتهم. 
آيه ١6‏ الثلاقى با ياء و بدوق ياء.. 


وين (بروردكارا و آنان را به ياغهاى جارداتهاى در أورى كه به آنان 


وعده دادهاى و [نيز به همان بهشت درآور] هركس از بدران و 
أهمسران و فرزنداتشات راكه درستكارند. بىكمان توى كه 
|يبروزمند قرزائاى) در صنعت خود!" (و آنان را ازكيفرها حفظ. 
كن و هركس راكه درآن روز [قيامت] حفظ كنى در. 
إرحمت آؤردماى و اين است كاميابى بزرك)!" (بىكمان كافران 
ان در الى كه هتكام 
درآتش, به شدّت از خود نكرائتد: (حقاكه خشم 

اخداوند [در حق شما] از خشم شما با خودتان بيشتر است جرا 
كه به ايمان قرا خوائده مىشديد [در دنيا] أنكاه كفر 
وورزيدديد)!" (كويندة بروردكار را ما را دو بار ميرائدى وما را 
أدو بار زنده كردانيدى) زيرا آنان نطفدهاى مرده بودند يس زنده 
أكردانيده شدند سيس مردهكردانيده شدند سيس براى روز قيامت 
زندكردانيده شدند ([اينك] بهكناهانمان اعتراف كردءايم» به 
كفرائمان به روز بعث إبس آيا به سوى برآمدن) از دوزخ و 
بركشتن به دنيا تا اطاعت بروردكارمان كنيم (راهى هست؟ 
باسخشان خير!'" (اين) علابي كه شما درآن مستيد (ازآن 
است)كه در دنيا ([جون وقتى خداوند به تنهائى ياد مى شد 
[توحيدش را] انكار مىكرديد و اكر به او شرك آورده مى شد 
شريكى برايش قرار مىدادند (ايمان آورديد) شريك قراردادث 
را تصديق مىكرديد بس [اينك] داورى [در عذابتان] با 
خداوند بلندمرتيه و بزرك است)1 (اوست كه نشائههايش را. 
[دلايل يكانكىاش را] به شما مىنمايائد و از آسسمان برايتان 
روزى مىفرستد) به وسيلة باران (و جز كسى كه رو [به سوى 


يعاق 


خدا] م ىأورد [از شرك برمىكردد] بند نمى يذيرد)1؟" بيس خدا را در حالى بخوانيد كه دين را براى او [از شرك] خالص ساختعايد اأكرجه 
كافران ناخوش دارند اخلاص شما را به او(" (فرابرندة مرتبتهاست) يعتى صفاتش بزرك است يا درجات مؤمنان را در بهشت بلند مىداره - 
و (صاحب عرش [اوستث] خالقش م باشدكه وحى را از قول خويش بر هركس از بندكانش كه بشواهد مىافكند [تا مردم را] از روز قيامت بيم 
دهد) تا درآن اهل آسمان و زمين و عابد و معبود و ظالم و مظلوم ملافات كنند و به هم برسند!*" (روزى كه آنها آشكار شوند) از قبور خويش 
بيرون مىآيند (جيزى از آنان بر خداوند بوشيده نمىمائد [خداوند ميكويد:] امروز فرمائروائى از آنِ جه كسى است؟) در باسخ مىفرمايد: (از 


(امروز هر كسى به [باس] آنجه كرده است ياداش مى ياب 
امروز ستمى [در ميان] نيست بىكمان خداوند زودشمار 
است) تمام خحلق را در اندازة نيم روز از روزهاى دنيا 
محاسبه مىكند به دليل حديثى كه در اين مورد مىباشدا؟9. 
ا(وآنان را ازروز قيامت بترسان آتكادكه دلها [يركنده شده] - 
سرشار از غم به حلقومها رسد ستمكاران نه دوستى و ته 
شفيعى كه سخنش را ببذيرنك نواهند داشت)!14 خداوند 
(غيانت جشمان) دزداته به سوى نامحرم تكاءكردن (و 
آنجه راكه در دلها نهفته مىدارند. مىدائد)!؟" (و خداوتد به 
حقٌ حكم مىكند وكسائى [كه اهل مكّه] هستند و به جلى او 
أبتان را] م يرستند كه به جسهزى حككم نمىكنند) بس 
جكونه شريك او مىشوند؟ (بىكمان خداوند شنواست) به 
كفتارشان (بيناست) به كردارشان0'"(آيا در زمين به سير 
[و كردش] نبرداختهاند تا بنكرند كه سراتجام بيشينيائشان 
اجكونه بود؟ آنان از اينان تواسمندتر و در زسين يُرنشائتر 


بردند) وز نظر كاركاهها و تلمهاكه غداودد به [سزاى]. | 
كناهانشان آنان راكرفتار و [نابود] ساخت و آنان در براير َأ 


خداوند بناءدهندءاى [از عذاب] نداشتند)!!" (اين» كيقر 
لاز آن روى بودكه رسولائشان با نشائهها [مسجزات أشكار] 


به [نرد] آنان مىأمدند. آنكاء آنان كفر ورزيدتد در نتيجه. || 
خداوند آنان را كرفتار ساخته بىكمان او توادمتد ست | 
كيفر است)1"" (و به راستى موسى را با نشانههاى خويش و 


حسجّمتى آشكار [برهانى روشن و ظاهر] فرستاديم)1؟" (به 
[سوى] فرعون و هامان و قاروث: بسن كفتند [او] جسادوى 


تش أقبياستت لظ زرك 
هس تسر لا و زد خ لقو ارك 
د لماج ركَظِمِينٌ لطن عن جب لافج 
لغ © ينل علئة الاق قالش 3 
وَأَشَهيَ من ارين فود افر 
توه إائته و التيي انير و # التاق 
الاي يكوا 5جق5: يكزا قلي 
عَاوأهْمَلَمَدستهَ فْوَهوْءَاكَرَاف لحر ضٍ كسََْلَه 
ع سيوس كاه مر 
يلاي © للد 0 يي 
وَسْلْطنِِيت © إِلؤْعَوَت وَعَمَ د وسرت 


اس كنات © ناخ وين 


عِنكَاقَا لوا أفتلوا لدت ءَامَبُوأ 


أمتشوان تخا 


كاين حندالكينا اد عكر 0 


دروغكو است)4" (بس جون با بيام حتق [راست] از سوى ما به نزد آثان آمد, كفتند: يسران آنان راكه با او ايمان آوردءاند. بكشيد و 
دخترانشان زنده [باقى] كذاريد. و ئيرنك كافرات جز در تباهى [نابودى] نيست)!99 
اقواعد آيه 14-كاظمين: حال است براى قلوب به اعتبار صاحبان قلوب با ياء و نون جمع شد است. 


آيه 1 وصف تمومن. 


به ويطاع» مقهوم مالف تدارد: جموح آنها اسلا شفيع تدارئة. 


آيه 14 يا مفهوم داره بنابه زعمشان كه شفيعاتى دارند؛ يعنى اكر به فرض شفاعت كتند ييرقته تمىشود. 


نر .لو قرعو كفت: مرا بكذاريد تا موسى را بكشم) جون آنها اورا 


يد هرو لاض لقت © 
وَكَال موسو إِفْعْدْت برق وَريحكُم د ينكل متكي 
لمرو وِلْسَابٍ ©ي) وَكَاَرَجَلْمُوِْنُمِنَ َال 
رَعَو بَكْمْإيسهد دما يورق 
قلي ويك كديا 


سيد تكد آي اميا وآ 


مد ِلَاسَيلَليَعَادٍ مَك لَالدِعَءمسَكمَو ويه 
ماك ليك يليد لقب © لدأ ونوج 


دنومياد © 
وحمو وْكَاكُعكَجي ناوي يدوو مييق 


الك يئر دُعَاعد كت دزات نَالشوتكا ره 


ازككتنش كفايت نمىنمودند (و بايد كه بروردكارش را [به 
فرياد] يخوائد» "ا او را ازكشتن بدست من برهاند إبسكمان 
من مىترسم كه دينتان را دكركون كتد) از عيادت شما نسبت به 
من و بيرو او شويد يا در زمين فساد در ميان آورد» از قتل و 
جز آن,(”” ؤو موسى كفت:) به قومش در حالى كه آن سخن را 
اشنيده بود إبه راستى من از [دست] هر متكبّرى كه ببه روز 


/] آيا مردى را [براى آن] موكشيد كه مىكويد «خداوند» بروردكار 


من است؟ بىكمان از سوى يروردكارتان براى شما نشانهها 
[سعجزات روشن آورده است و اكر دروفككو باشد زيان] 
دروغش بر [عهدة] اوست و اكر راستكو باشد به يقين بارءاى از 
آنجه وعده مىدهد به شما مىرسد [از عسذاب دشيا] بىكمان 
خداوندكسى راكه مسرف [مشرك] افتراكننده باشد هدايت 
نمكند)!" لظاى قوم من امروز با جيركى در سرزمين [مصر و 
فرماتروائى در اختيار] داريد؛ يس جه كسى ما را از عذاب 
خداوند -اكر داستكيرتان شود يارى مىدهد؟ [اكر دوستائش را 
بكُشيد يارى دهندءاى نداريم ] فرعون' بز آنجه در مىيايم٠‏ 
به شما نمىنمايانم) جون فرعون نصيحت و خردانديش راستين 
آن مرد مؤمن را شنيد: حيله و نيرنكى ديكر در بيش افكند كفت: 


جز آنجه راكه براى خود مصلحت بدائم به شما مشورت 
انمىدهم آنجه مصلحت ماست كشتن موسى لانت (إو شما را جر 
به ارشاد [راه راست] راهبر نيستم)1؟" ل(وكسى كه ايمان آورده بود.كفت: اى قوم من؛ من بر شما از روزى مانند روز احزاب [كروههاى بيشين] 
بيمناكم) كروهى بس ازكروهى.1“" (مانند [وضع و] حال قوم توح وعاد و ثمود وكسائى كه بس از آنان بودند). يعنى مانن دكيفر كسانى بيش از 
شماكه به كفر و انكار عادت داشتندى به عذاب در اين دنياكرقتار مى شويد (و خداوند در حتق بندكان ستم نمىخواهد)!١‏ (و اى قوم من» من بر 
شما از روزى بيمناكم كه [مردم] همديكر را به فرياد خواتند» يعنى روز قيامت كه در آن فرياد اصحاب بهشت به اصحاب دوزخ و بالمكس و 
فرياد به سعادت براى اهل آن و فرياد به شقاوت براى اهل آن و جز اينها فراوان است١""‏ (روزى كه يشتكنان روى بكردائيد) از موقف حساب 
به سوى آتش (شما در برابر [عذاب] خدا هيج عالمى [تكاهدارتدهاى] نداريد و هركس راكه خداوند بيراه كذارد: ديكر أو هيج هدايتكرى 
اندارد)971 
قواعد آيه 18 در قرائش يظهر الفساد فعل و فاعل مىباشد. 
آيه اليل بدل است ازيثل مر آيه +6 


ل(و به راستى يوسف بيش از [موسى] با نشائهها [معجزات ‏ (إؤزاك8ه التق 0-1 


روشن] نزد شما آمد) واو در قولى يوسف بن يعقوب است 
نا زمان موسى عمر كرده استء يا يوسف بسر ابراهيم يسر 
يوسف بسر يعقوب أست به قولى ديكر. 

به قولى يوسف 170 سال عمر كرد و تا بعث 
٠٠‏ سال بوده ابس همواره از آنجه آن را برا 
در شك بوديد نا جون مرد كقتيد [بدون برهان] خداوند يس 
از او [هيج] رسولى را نمىفرستد) يعنى هميشه به يوسف و 
غير ا وكافرند إبدينسان) يعنى ماتند كمراهى شما (خداوند. 
كسى راكه مشرك شكدّآورنده است) در آنجه برهان دان 
كواهى مىدهد (براء م ىكذارد)؟"" إكسانتى كه بى هيج 
حجّمتى كه [از سوى خداوند] برايشان آمده باشد مجادك 


موكنند [إين مجادلة آنانت] در تزد خداوند و تزد مؤمنان بس 
نابسند است بدينسان) مانند كمراهى آنها (خداوند بر هر دل 
متكبر سركشى مهر مى نهد) و هركاء دل متكر باشد صاحبش 
متكبر است و بالعكس !0 

(و فرعون كفت: اى هامان برجى [بلند] براى من بسساز 
باشد كه به آن اسباب به آن راهها] بسرسم)!7 (راههاى 
دستيابى به آسمانهام كه بدائها رسد (تا به معبود موسى نظر 
افكنم و به راستى من او را [موسى را] دروغكو مى يندارم» 
در اينكه خدائى جر من داشته باشد. قرعون اين راكفت تنا 
سربوشى بر عقيدهاش به خدداوند باشد ((و بسدينسان بسراى 
فرعون بدي كردارش آراسته شد و از راء [راست] باز داشته 
شد و نيرئك فرعون جز در تباهى [و زيان] نبود)!"" (و 


سس 


َلَدَمآةَكَُبوْسْدُمِ لالت قَازلمفي عق 
عَتَامكْموكحيا ماك م ريسك اله 
مولأ كليللا مورت 
تراث © الزيس فتهت انومترشطن 
تع كَرمفئا الوص دادما كك 
يهَسَوِْيِسَرَْالعِ أب الأسبسب © أب 
الكمت تَاطيع لله وى ون لاله كد 


وكَدَك ملعو موءعملوِوسْدَسلَبيل 
وَمَاكَيَدُ فرعو إِلَافْيسَاِ © كارت 
ايعو ب دك بلاق 


ب 


يمو مإِتَمَاذِوالْحمَو دامعو 


َرالْعَسرَارٍ ©) مَرْعَسِلَسَيَكََةَ 


عصان بسك رز 


كسى كه ايمان آورده بود. كقت: اى قوم من, از من بيروى كنيف تا شما را به راه راستى رهنمون كنم)!* (اى قوم من؛ جز اين نيست كه اين 


زندكاتى دنيا بهرداى [اندك 


مىيابند)!" 


زائل] است؛ و آخرت همان سراى يايدار [و جاودانه] است)!7" (هركس كار بدى انجام دهد, جز به مائند آن ججزا 
نمىبيند و هركس از مرد يا زن ‏ در حالى كه مؤمن است -كارى شايسته انجام ذهد آنان به بهشت 


درآيند در آنجا روزى بىشمار [بدوث رنج] 


قواعد آبه 8 الذين ميندا كير خب است ‏ قلب: با تتوين و يدون تتوين ر دكل» به هر دو قوائت براى عسوم كمراهى در:تمام قلب است نه براى عموم قلبها. 


آيه 9٠‏ يدخلون به ضمْ ياء و فتح خاء و بالمكس. 


نينا (و اى قوم منء مرا جه شده ست كه شما را به نججات مىخوائم و 


# مكرما كعك اتويوت 
تار( تتشريق محش نهر يد. مان 
ملعك لعزب لكر © كته 
أََاندَُويَهِلتسَكمححَوَةيق داوكا قالأيفرة 
َأدَمََكَ نوك امون ْم ضح ب ألتَارٍ 

تسكذكروت اقول لست رأف آرت إل 
نوك هبصي اباد ©) َف للةْسَيكَاتِ 
مَامَحكَرُأوَعَاقَكَالِفِرعَوْنَسْوَء عدا( لاد 
قوست عا مدواوعَضوْمَطوم اهالوأ 
َالْهرَعَوِ أسَدَالْمَدَافِ ا وَإِدْييَحلعْ ست فى 
أ رثول مسوأ كد انتحخبرة|لانا 


بعاد لأشرمُفئوت عَتَاتَاء كار 
© دَذَاد ست استحكبرة تائف هآإركائه 
كبتك الوبساد (ي الال 
جَهَئَمَانعُوارتم 


[شما] مرا به سوى آتش فرا مى خوانيد)!؟) (مرا فرا مى خوانيد كه 
به خداوند كافر شوم و جيزى راكه من به [حدقيقت] آن علم 
تدارم شريكش مقر ركنم؛ حال آذكه من شما را به سوى خداوتد 
بيروزمتد [غالب بر امرش] آمرزكار [به كسى كه توبه كند] فر 
مىخوانم)71 (بكمان جيزى كه شسماء سرا به سوى آن قرا 
مىخوانيد) تا عبادتش كثم (آن نه در دنيا ونه در آخرت [اختيار 
بذيرش] دعائى ندارد و به يقين بازكشت ما به سوى خداست و 
كافرانند كه دوزخىاند)1""! (بس آنجه راكه به شما مىكويم ياد 
خواهيد كرد [هركاه عذاب را مشاهده كنيد] وكار و بارم وا به 


أ خدا م سبارم بىكمان خدا به [حال] بتدكان بيناست) اين را 


براى آن كفت كه او را به سبب ميخالفت با دينشان وعد قتلش 
داده بودئد“© (يس خداوئد او را از سختى نيرتكشان [قتلش] 
حقظ كرد وهذاب سخت فرعونيان را [قومش با او] رو 
كرفت)0© سبس (آتش [دوزخ آنان را فروكرفت] كه به هنكام 
'صبح و شام برآن عرضه مىشوند [در آن مىسوزند] و روزى كه 
قيامت بريا شود [به امر خدا فرشتكان مىكويند] فرعونيان را به 
سختترين عذاب [عذاب جهّم] در آوريد)!”" (و) ياد أور 
جو كافران در آتش [دوزخ] با همديكر احتجاج مىورزلد 
ناتوانان به سركشان كويند بىكمان ما بيرو شما بوديم؛ بس آي 
شما بخششى از [كيفر] آنش دوزخ را إز [سر] ما دفع توانيد 
كرد؟7” (كبرورزانكويند بوكمان همة ما درآن خواهيم بود به 
راستى كه خداوند در ميان بندكان داورى كرده است» بس 
مؤمنان را به بهشت وكافران را به دوزخ داخل كرده است 40 و 


دوزخيان به نكهبانان جهّم كويند: از بروردكارتان بشواهيد تا به [اندازة] روزى؛ از روزها عذاب را در حق ما بكاهد)!11 


١د‏ بزار د ابو تعيم در باب فضائل صحابه از على ابن طالب ( لط ) روايت كرمائد كه او فرموه:٠لى‏ مردم مر أكاء كنيد عه كسى شجميع ترين مردم اسث؟ كفتند 


غرموه اما من باكسى مبارز نبودمام مك كين را از اركشيدءام وليكن از ث 


وقرين عردم به من خير دهيد ججه كسى أست؟ كلتند نميدائم. بس كيست؟ كفت 


ابوبكر است. بيقمبر خدا ١ب‏ ) ديدم د قريش اد را كرفته بودند يكى تمام بدنش را عى زه و يكى روبه كردنش م ىانداخت؛ در حالى كه م ىكنتئد: تو آن كسى كنه 
خدايان را يك خدا قرار مى دهيد» كفت: سوكند به خدا يكى از ما تزديك نشد جز ابويكر اين را مى زه و آن را مى انداخت» در حالى كه مىكفت: ويل براى ش 

رام ىكشيد كه م ىكويد بروردكار من الك است؟ سبس عبائى ركه بر دوش ايشان بود بوداشت بس كربه كوه قا ريش قر شدء سبس على كفت سوكند تان م ىدهم آيا 
عؤمن آل فرهون بهتر است يا ابوبكر؟ بس قوم ساكت شدندء كفت: جعرا ججواب نمى دهيد؟ سوكند يه خدا يك ساعت از ابويكر بهتر است از مانتد مؤمن آل فرعون او 


انش را بنهان مىداره بس خداوند در كتابش او را ثنا وستايش ع ىكند و اين مردى است ايمانش را آشكار مى نمايد و مال و جانش را م بخشد.» 


(نكهبانان [با ريشخند] كويند: آيا رسولاتتان با بيّنات 
[معجزات روشن] به نزد شما نم ىآمدند؟ كويند: جرا) يعنى 
به آنهاكافر شديم [باز نكهبانان] كويند: يس [خودتان] دعا 
كنيد ما براى كافران شفاعت تمركت 
دعاى كاقران جز در تباهى نيست) تابود: 
رسولائمان وكسائى راكه ايمان آوردهاند در زندكى دنيا و 
روزى كه كواهان [سراى كواهىدادت] برخيزتك. يارى 
مىدهيم) اشهاد جيع شاهد است و آنان فرشتكانند بسراى 
بياسبران كواهى تبليغ رسالت مى دهن و بر كافرات كواهى 
تكذيب رسالت مىدهندا'" (روزى كه به ستمكاران 
عذرخواهىشان [اكر هذر بياورئد] سودى تبغشد و آنان 
العنت [يعنى دور از رحيمت] و كيفر آن سراى [آخسرت] را 
دارند) يعنى شدّت عذابش7 (و ما به موسى هدايت را 


(تررات ر معجزات را داديم رربه بنى اسرائيل) .بيس انر 
موسى (كتاب [تورات] را به ارث داديم)؟؟" إبراى هدايت و 
ينددادنٍ خردمندان)!4" (بس شكيبا باش [أى محمد 
بىكمان وعدة خداوند [به يارى دوستائش] حقق است) و تو 
و بيروانت از ايشانند (و براى كناهت آمرزش بخواء) تابه 
روش تو اقتدا شود (و شامكاهان [بعد از زوال] و بامدادات با 
ستايش بروردكارت تسبيح كوى) نماز بتجكاته را بخوان!88 
(آنان كه بى هيج حبّمتى كه برايشان [از سوى خداوند] آمده 
باشد ‏ در آيات خدا [در قرآن] جدل مى ورزند در سينة آنا 
جر كبرى) و طمع آن كه بر توغالب آيند (كه آنها به آن 
الخواهند رسيد, وجود ندارد. سس [از شوّشان] به خداوند 


ببرء براستى هم اوست كه شنواست) كفتارشان را إبيناست) به احوالشان7”" و درباره أنهاكه بمث را انكار مىكنئد نازل شد: (بىكمان آفريدن 


آسماتها و زمين [در ابتدا] بزركتر از آفرينش مردم است) دربار دوم وآن است اعاده (اما ييشتر 
نابيناست وآنكه مىدائد مانند بيناست7"© هو نابينا وبينا يكسان تيستند و [نه] كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردءاند) و او شحسن 
است (با [مردم] بدكار [برابرائد] انذك شمارى بند مىيذيرند» يعنى ينديذيرىشان جدأكم است/84 


َالووْكعئ كييك شنكم لتكت قائوأ 
بَلَْل قاع وما دعتو الحكدير َلاق صَكلٍ 
تالتش يتارايس ءاه تاف عاذي 
بيهن ( بكابئع لمن ندم 
وك اندو دم عيع سْوَءالدَارِ جا وَبقَدَءَ 

لْهَدَى وأوْرََْابوِسَوء لت 0 حت 
وزكر بأو ل الآنبي ا نأشيزيت وغكائر 
حَدُوَاسْتَفْفِرَِدَكَوَسَيَعْصَنْدٍ عَيالمَشِي 
والإكر © داتس جد 


شع ع 


ليس سل نِتمُعنِ سوردم لاحر 


تاشيكيمؤ تاتيل كأسَت سْتَهِدْياكهٌ كه دي 
اليد © لَحَلْنُلسَمَوَت وَالْار ضٍ أسكَبرمن 
لشت كرالك نا ِكَايتكمُون زه 


يا 


0 


عردم [كفار مكه] نمىداتند يس أو مانتد 


إدَالصَاعَةَ 5 تامه اذاي 
ليمنت © ربس ْ نغ ن لني تلك 
إدَالدسَ ةك يت عه 
يخي © الى ص[ لكلل تنكو 
فِيهِوَاكَهَارَمبْصِ رار آنه لو ولي 
سودي لتب 
ريج يسك قن وكام 0 
ف 
5 جم لسطة الي ك0 أادَالئَمَة 
بكَةَوَسَآْ مسن 2-2 و ءاه ودئ ةي 
اليب لكأم الريك ترك اقَدَيَك 
1 1 بت © مُرَالحَأ ل أل لَاإلنمإ لاهو فادغوة 
ةوك التنئ لكين م 
إفِنْهِيثٌن) لك قاب 


-١‏ (لثر يعرضون عليه نو و شيأ د 


فرعون را واره دوخ تمائيد. 


«قطعاً يكى از شما هركاه بميرد جايش را صبح و شام بر او عرضه مى دارتد اكر اهل / 


لمق (بركمان قيامت آمدنى است درآن شكّى نيست و اما بيشتر 


تقوم الساغةٌ دْغلوا آل فرهون آشدٌ العذاب) يمنى از هنكام مردن تا روز قيامت صبح و شام آنش درغ بر ارواحشان 
عرضه داشته مى شود كه اين جاى شماست و در فاصله سبح ر شام آرامتدء و اين حال تا روز قيامت «وام هاره و در روز قيامت به ذكهبانان بهم كفته مى شوه: آل 


هنكامى كه خدارند بزرك در روز قيامت ترا به سوى خود زنده مىدارد, كقته مىشوه إبن جاى تو است» سيس اين آيه را خوائد. 


عردم ايمان نمىآورند) به آن.(؟ و بروردكار تان كفت: مرا به 
دعا بخوانيد تأ برايتان اجابت كنم يعنى ما را عبادت كنيد 
ياداشتان مىدهم , جملة بعد - (آنانكه از عبادت من 
كبر مى ورزند با خوارى به جهثّم در مىآيند)!”" (خداوند كسى 
است كه شب را براييتات آفريد تنا در آن آرام كيريد و روز را 
روشنىبخش كردائد: به يقين خداوند بر مردم فضل نعمت دارد. 
ولى بيشتر مردم سياس نمىكنارند)!1” لاين است خخداوند 
بروردكارتان آفرينندة همدجيز معبود [راستينى] جز او يست 
بس [از حق] به كجا بركردانده مىشويد» جكدوته ازايمان 


| برمىكرديد با وجدود بسراهين آن(”” (بدينسان) يعنى ماتند 


بركرداندمشدت اينان است بركردائده شدن. (كسانى كه آيات خلدا. 
را انكار موكردند» معجزاتش انكار مىكنئدا”” إخداوئد ا ست 


| كه برايتان زمين را قراركاهى و آسمان را سقفى ساخت وشمارا 


نقش بست و نقشهايتان را نيكو كردائد. و از ياكيزءها به شما 
روزى هاده اين است غداوتك برورذكارتان يس بس خجسته 
است يسروردكار جهانيان) ©" (اوست زنده هيج مسعبود 
[راستيتى] جر او نيست بس أو را با ببرستشى خالص [از 
شرك] براى او بسرستش كنيد سياس خداى را روردكار 
جهانيان914" بكو من منع شدءام از كه - وتنتى نشاتدهاى 
روشنكر [دلائل توحيد] از سوى بروردكارم آمده است -كسانى 
را بيرستم كه شما [از بتان] مى برستيد: و فرمان يافتهام كه براى 
يروردكار جهانيان فرمانبردار شوم)!197 

اقواعد آيه 91 نسبتدادن ابصار به نهار مجازى است جسون نهار 
زان ويدق ست نه يخشنده ويدح. 


بعضى «انشمندان دينى كنتدائد: در اين آيه «ليلى است بر عذاب قبرء و آنجه يخارى و مسلم از بيغمبر خدا( و3 ) روايت كردمائد آن را تأبيد مىكند فرموده ست 


يبفرضون علبها غذوا و قَشيا 


لاوست كسى كه شما [يعنى هدر اولشان آدم(طج) را] ئز 
خاك, سيس از منى سيس از خون بسته آفريد, آنكاه شما را 
كودكانى [كامل شده ازشكم مادر] ييرون مىآوردء بازشما را 
باقى مىكذارد تابه كمال رشد خود برسيد [كمال قوت ازسى 
سال تا جهل سال است سيبس شما را باقى مىكذارد] تا يبر 
شويده واز شماكسى استكه بيش از اين [بيش از تكامل و 
ببرى] جانش كرفته مى شود اين كار را به شما مىكند نا 
زندكى كنيد (و تابه مدّت معيّن ببرسيد و باشدكه خرد 
ورزيد) تعقلّ كنيد دلايل دوحيد را يس ايمان آوريد؟ 
ل(اوست كسى كه زنده مىدارد و مىميرائد بس جون خواهد 
جيزى را بوجود آورد ببه أو مكويد: موجود شو يس 
[بىدرنك] موجود مى شود)1*" (آيا ندكريستهاى به آنان كه 
در آيات خدا [در قرآن] جدال مىكنندف جكونه بركردائيده 
مى شوند) ازايمان, 11 

(آنان كه كتاب آسمائى [قرآن] را و آنجه راكه رسولاتمان 
را به آن فرستاديم دروغ انكاشتند) از توحيد و زندشدن و 
آنان كافران مكَه بودند بس [حقيقت كيفر تكذيبثان] 
شواهند دانست!"") (وقتى كه طوقها و زنجيرها دركردنشات 
خواهد بود يا زنجيرها در يايشان يا به زنجيرها كشائفه 
مىشوند)!"" (در جهم أكاه در آنش تتافته سى شوند)9”1 
(سبس [سرزنشكرانه] به آنان كفته مىشود: آنجه راكه در 
برابر خداوند شريك م ىآوريد, كجاست)١؟"‏ (بناتى كه با 
خدا شريك قرار مىدادى. كويئد: از [ديد] ما نابديد شدند 
[آنها را نمى بينيم] بلكه هركز بيش از ايين جسيزى را [ببه 
نيايش] نمىخوانديم) مذكر برستش 


اند (وخداوند بدينسان» يعنى مانند كمراءنمودن آن' 
لين [كيفر] از آن استكه به ناحق) به اشراك و انكار قيامت (شادمان شديد و به آنكه [يه خود] مىنازيد) فراوان شادى مىكنيا 
راهيد بود درا يبد و جايكاء متكبران [در دوزخ] جه بد است)!”" (يس شكيبا باش بىكمان وعده خداوند 


دوزم در حالىكه درآنجا جاردا 


1 دض فر تُرَحَكُويوا 
0 نيسوق من قبَلٌو ب لبوا امسق 
س2 ات © مرَارّى يه وثييث ل 
سو آمو نميو 050 تلان 


بالسجعبويدام كاي مشلناشرة تله 
© إزالكتكل واد مهم وَلتَلسِلْمسْحَبُونَ 22 
فَلسِيوِثُرَذٍ تذاتار تجو © فيز كناك 
مَامْسْرْركنَ ها من دو اهما وص لُوأعنَابلكو 
تك سراي يل عباكيد يي امالك ا 
كلم مكحم تفروك الأرْضٍ» يلقو يكم 


ةو لاتب 2-00 


نان مىشوند, سيسى بتان حاضر شوند خداوند فرمود: شما و آنجه را جز خدا برستش كرديد هيزم و 


ان (كافران را بيراه مىكذارد)1*" و همجنين به آنها كفته مى شود 
ازاز درهاى 


[به عذاب] حق است,كه اكر يارءاى از آنجه راكه به آنان وعده مىدهيم) ازعذاب در حال حياتت إبه تو بنمايانيم [جه بهتر] يا اكر روحت را 


انيم [بيش از عذاب دادن 


يس به سوى ما بازكردائده مىشوند) به سختترين كيفر آنها را عذاب مىدهيم!97 


دقواهد أيه #4 فيكو به ضمّ د فتح نون به تقدير ن: يعنى يس از إراده به معناى قول مذكوره موجود مى شود. 
آيه 09و السلاسلٌ: مطف است بر اغلال يا مبتداست خبوش فى ارجلهم محذوق است يا يسحيون خير است. 


آيه لاا فإما؛ نون شرطيه در يا در ميم ادغام شده و ما زائد است براى ناكيد معانى شرط است در اول فمل و نون مشاّه برا تأكيد هر آخر فعل است فالينا يرجعون 


فقط جواب تتفي است. 


خبيو جين (وبه راستى بيش از تو [هم] رسولانى فرستاديم از [ميان] آنان 
لا 1" ١‏ 2 0 كسى هست كه [داستاتش را] بر تو خواتدءايم و از آنان كنسى 
ولاك ِ استكه [إداستاتش را] برو نخواتدءايم) روايت شبك خداوئد 
ولد م نم ِقصصنًا كيلك إل سال معت مزار بابرا روه موده استه جهار هار يامير 
ِ نه مٍمَآمقصْض عَلك وه نولوق" [8| ازبنى اسائيل ورجهار هزار ساير سردم (و هيج رسولى را 
يليد نِأّهَدبص1]: ركم الي وكير ميم درميات آورى مكر به قرمان نا 
هُتَال كَالْمَبْطِاو > 9ه لد جكل تك الاقم ايشان بتدكان تربيت شدهاند ب(يس جون فرمان خدا [در ميان| 
: يبارت ا 
ركبلا اا كن شديت: َل 


آيد به نزول عذاب بر كافران به حق) در بين آنان و 
تكذيبكتتدكات (حكم شود و رارُخايان آنجا زيان بينند» 
أ يعنى داورى و زيان براى مردم أشكار مشو در حالى كه آنها 
زيانكارانتد در هر وقت بيش از اين داورى!"" إخداكسى است 
كه جهاربايان را برايتان آفريد» قولى ميكويد اين فقط شتر 
است ايتجا اما ظاهر آن است كه كاو وكوسفند است (تنا بر 
[برخى] از آنها سوار شويد و [برخى] از آنها را مىخوريد)!”9 
(و شما در آنها منافعى داريد) از شير وكرك و بجهه و بشم لو نا 
[به حمل نمودت بارهائى سنكين به شهرها] بر آنها به هدفى كه در 
دل داريد برسيد و بر آنها [در صحرا] و بركشتى [در دريا] 
حمل مىشويد)!"* (نشانههايش را به شما مىتمايائد؛ بس 
كداميك از نشانههاى خدا را [كه دليل وحدانيّت اوست] الكار 
مىكنيد) استفهام براى توبيخ است ,901 

ليا در زمين سير [و سياحت] نكردهاند تا بنكرند سرانجام 
بيشينيانشان جكونه بود؟ آنان از اينان به توان و آثار [أفرينى] 
در زمين) از صنعتها وقصرها (بيشتر و افزوتتر بودن بس أنجه 
مركردئد [عذاب الهى را] از [سر] آنان دقع تكرد)ا"؟ (يس 
جون بيامبرانشان با معجزههاى [روشن] به سوى آنات آمدند [كافران] به دانشى كه نزدشان [تزد يياميران] بود) با شسادى و استهزاء و خننده 
انكارش مىكردند (و آنجدكه آن را [عذاب را] به ريشخند مىكرفتند: آنان را فر وكرفت)1؟" (بس جون كيفر ما را ديدند [شدّت عذاب را]كفتئد: 
تنها به خدا ايمان آورديم و آنجه راكه شريك مىآورديم: منكر شديم)41* بس هركز ايمانشان ‏ هنكامى كه كيفر ما را ديدند به حالشان سودى 
انش جارى است)كه ايمان هنكام تزول عذاب به آنان تفعى نمى رسائد و آنجا كافران زيان 


8 


2 1 


مس عو انه جُممَاكا يي بون 
© ةنهم نشلهم ليت مَرحِْمَاندَهم 

يَنَلِْلَّمِوعَاف بهم تَاكاثوأيو. يَتمزِمُوت ويا كلما 
تار الواءمثرائيَدمُوَكَديما كايو 
ع 0 ريك ممح يكف نمثب لم دأو 350 
حَلَتَفَِادِوموَكِرَهَلِكَ كيد وا 


نمىبخشيد, از سنّت [و آئين] خداكه دربارة 
بينند) زيانشان براى هركس أشكار مى شود و آنان در هر وقت زيائكارانئد بيش از آن در از ل 881 
قواعد آيه اله فأ به صورت مذكر مشهورتر است از آئة بتاقيث. 


سوره السجده يا فَصْلتْ مكَى است آيههايشل 07است | 
بسم الله الإحمن الحم 

حم خداوند به مراد خود اعلم است!" ([اين] قرو 
فرستادتى از [سوى خداوند] بخشايندة مهريان)!؟ إكتابى 
است در هيأت قرآنى عربى كه آياتش روشن كرديده شد 
احكام و داستانها و اتدرزشهايش إبراى كروه كه مىداتتد» 
آن را مىنهمند و آنان عريند,''' إيكونهاى كه مؤدهآور و 
بيم دهنده أست بس بيشترشان رو ى كرداندند وآنان [حق را] 
نمىشنوند) شنيدن قبول!؟ (و كفتند [به بيغسبر(98)] 5 
دلهاى مارا از آنجه ما را به آن مى خوائى در بردءهائى است و ستياه وب 2 اريك جاه 


دركوشها يمان ستكينى است و ميات ما و تو حجابى است. || سكعو (ج) فتن 00 
[خلافى است در دين] بس [به دين خود] رفتاركن كه ما نيز 00 بج نت قشر د رأنطفو تي 


به دين خود] كار مىكنيم)!" (بكو: جز اين ئيست كه من 0 : 
بشرى ماعد هما ممم به من وحى سىهودى خدايحان .مركن( أل ايركز لضي 
معبود يكانه است. بس به راسشى و درستى [با ايمان و | كيروب ري ِنَأ مَنوَأوَحِلو لصحت لهْرْ 
طاعث] روبه سوى او تهيد و اززاو آمرزش بخواهيد. و داى ‏ |إي] ا متتو (2) 5# ايت لتك 2 2 


[كلمة عذاب است] به حال مشركان)!” (كساتى كه زكات محلا 
: ذ ا 2 2 
لمىدهند وآنان به آخمرت ناباورند)؟" (آناتكه ايسان |9] 9 يلد ص 


آوردهائد وكارهاى شايسته كردءائف باداشى باياذنايذير وَحَمَلَِب تب يكوَقهَا بويا مَقدَرَآة 
دارند)! (يكر: أيا سما به كسى كه زسين را هر دو روق 0 معان 
[يكشنبه و دوشنبه] أفريده است كفر مى ورزيد و بسرايش 
همتائى قائل فى شويد؟ اين است بروردكار جهانيان» آنجه 
غير خداست جهان يا عالم نام دارا" (و در زمين كوههاى 
استوار از بالاى آن آفريد و درآن بركت تهاد) به بسيارى آبها 
وكاشتهها و وسائل شير و لبئيات و در آن اقوات را [براى مردم و حيوانات] مقدّركرد در جهار روز. يعنى قراردادن كوهها و آنجه با آن مذكور 
شد در روزهاى سهشنبه وجهارشنبه آفريدكه خلق زمين وآنجه درآن است درجهار روز بوده است نه زياد نهكم [اين ؟ روز] براى سؤالكنندكان 
[از خلق زمين وآنجه درآن است] به بيات واضح اراله شد)!"'(آنكاه به آسمان برداخت و آن دود [بخارى مرتفع] بود سيس به آث و زمين فرمودة 
خواسته يا ناخواسته) براى مرادم به شما ليش آبيد) و به فرمان من كردت تهيد (كفتد: [با آنجه در ميان ماست] به دلخواء آمدءايو)!91. 

ا قواعد آبه ٠‏ و *- تتزيل مبتدا و كتاب خبر است ‏ قراناً عريًً: هر دو صقت و موصوف حال ' ١‏ 

أيه ١٠و‏ جمل؛ جمله مستآئنه است صحيع نيست عطف شود به صل اأذى زيرا فاصلد يه اجنبى راقع اسسته. 

أيه 1١‏ طائمين: تغليب مذكر عاقل استء يا بجون مخاطب قرار كرفتداند يه متزله مذكر عاق اند 


مو (سبس در دو روز آنها را هفت آسمان ساخت» در روزهاى 


هنسب مات ف يمن وأو 
اك يسيم .. َس 
ألعليم ريا مَإِنَضْوا كان -77 
00 سين" 
اسان ا 
سكم وكيرت 2 ناعةلنتسكنا ست 
رض كلق وكا 2 0 
الى كلتو مزلتئيت ف واوإيتويتايجتعثوس 
ا يَاصَرْصَرَا فلي ريات 
عَدَاب لزي ليو ادي ولسدَا )لاير 
اس يضرو 2 تأ مقن انتم انرا 
لتب سق عو كه لوي 


سو 5 يك 


0 سأ 
200 يت 


توج ستدقع مازخ مرخ يماك واب “دق | 


لين 


ينجشتيه وجمعه د رآخرين ساعت آن ازآن فارغ شد و آدم راادر 
روز جمعه آفريد و آنجه در اينجا ذكر شد موافق آَة «مَلَقَ 
السموات والأرض في سبتة أيُام» است (و در هر آسمانى تدبيرش 
را [آنجه امر فرموده به آنا از طاعت و عبادت] وحى فرمود و 
ا آسمات فرودين را به جراغهايى [به ستاركائى] آراستيم و از 
لو مستبرد شتيطاها از شتيدة؛ به وسيلة شهابها (حفظ كرديم اين 
است به اتدازه أفرينى [خداوند] بيروزمند [در ملكش] دانا) .به 
خلقش”؟" يس اكر) بعد ازاين بيان روش ن كافون مه از ايمان 
(روى برتاقتند بكو: شما را از [كيفر] صاعقداى مانند صاعقه. 
)| عاد و ثمود برحذر مىدارم» از عذابىكه شما را نابود كند مائند 
آنكه آنها را تابود كردا" (هنكامى كه بيامبرانشان از بيش رو و 
از بشت سر بر آنان أمدند) بيشررو مائند هود و صالح و يشت 
سر ماتئد توح و ادريس و شيث و آدم. يس جنانجه م ىآيد كاثر 
شدند, و هلاكتى كه بيغمبر(95) فريش را بدان بيم داده ست 
]| فقط در زمان بيغسبر است نه بعد از او(وخ) و بيامبران با ين 
بيام آمدند (كه جز خدا را نبرستيد كفتئد: اكسر بسروردكارمان 
مىخواست فرشتكانى [بر ما] مىفرستاد, يس ما به آنجه [به 
زعم خود] رسالت يافتهايد, باور نداريم)!»" هاما [قوم] عاد در 
| زمين به ناحق كبر ورزيدند وم هتكامى به هذاب بيم داده شدئد. 


ل (كفند: جه كى ازما توانمندتر است؟) يعن ى كسى نيسته يكى 


از آنها صخر بزركى را ازكوه بر موكند و به هر جا مى خواست 
قرارش مىداد (آيا نينديشيدءائد خدائى كه آنان را آفريده است 
همو توالمندئر از آنان است و آيات [معجزات] ما را انكثار 


مىكردند)!9 (بس برآنان باد صَرْصَرْ [باد سرد با صداى تند بدون باران] فرستاديم در روزهاى شوم [برآنان] تا در زندكى دنيا عذاب رسوائى [و 
ذلت را] به آنان بجشائيم و قطعاً عذاب آخرت رسواكنندهتر است و آنان يارى داده نمى شوند) عذاب را از آنان دفع نمىكنند'”!) إو اما ثمود را 
بس از آنان» رهبرى كرديم) راء هدايت را برايشان بيان كرديم لاما آنها نابينائى را [كفر را] بر هدايت ترجيح دادند يس صاعقه عذاب خف تور 
آنان را فروكرفت به كيفر أنجه مرتكب مى شدند)!؟" (وكسانى راكه ايمان آورده بودند [از آنها] و برهيزكارى مىكردند نجات داديم )!4 (و) ياد 
آور؛ (آن روزكه دشمنان خدا به سوى دوزخ كرد آورده مىشوندف بس آنان به همديكر فرا مىرستد)!؟" (تا جون به آن [دوزخ] آيئد كوش و 


جشمان و بوستهايشان به آنجه مىكردند به زيان آنان كواهى دهند)!'”" 
اياء و نون مفتوحه و ضمٌ شين و به قتح همزء آخر اعدائ. 


قواهد آيه 1١‏ يُقر: در قراتتى با 


ل(و به بوستهاى خود كويند: جرا به زيان ماكواهى داديد؟ [در 
باسخ] كويند: خدائى كه همه جيز را به سخن آورده أستء 


راد تطقش كرده است] ما راكويا ساخت واو نتن يار | 


شما را آفريد و به سوى أو باز كردائده مىشويد» قولى 
ازكبلام بوستهاست. و قولى 


.: ازكلام خداى بزرك است مانند آيه بعد از اين [وَها 


كنم..] و موقع اين آيه به ماقبلش نزديككتر است به ايتكه |( 


كسىكه بر أيجاد شماء در ابتدا وبر إعادة شما بس از مرك به 
حالت زئده قادر باشد, بر به سخخنآوردن بوستها و اعضايتان 
انيز قادر است)31" (و شما از اينكه مبادا كوشهايتان و 
جشمهايتان و بوستهايتان بر ضدّ كسما كواهى دهند [أز 
إزتكاب كناهان فاحش] بردهبوشى نمىكرديد) جون شما 
به بعث ايمان نداشتيد (ليكن كمان داشتيد كه خخداوند 
بسيارى از آنجه راكه [از كناهان] مىكنيد نمىداند)"" (و 
همين كمانتان كه به غلط دربارة بروردكارتان بردي شما را 
هلاك كرد و از زيائكاران شديد)!؟" (بس اكر بردبارى كنند 
[بسر عذاب] آنش [دوزخ] جايكاهشان است؛ و اكسر 
بخشايش طلبن بس از بخشودكان نيستند)!" (و بسراى 
آنان همنشينانى [از شيطائها] بسركماشتيم: كه نجه 
بيش رويشان است) از امر دنيا و ييروى شهوات (و آنجه را 
بشت سر آنان است) از امر آخرت به كفتشانكه زندءشدث و 
حسابى نيست (برايشان آراسته جلوه دادند؛ و بر آنان قول يه 
عذاب [لأملأن جهتم] ثابت شده در [زمرة] امنهائى از جنٌ و 
انس كه بيش از آنان بوددائد. بىكمان آنان زياتكار بودند)!©. 


00 فون 


0 له رحَعُون 
لتقب كل 
لاجو رلك لش كبن امَف 
لكت لزه شوغ ناكو نسحم حك 
د ©) مانيس رموه 56 
متَعَمعِب اهم ار 
كلتم وعد تيه 
و 30 
كيرت وآ لذ كد الاكتسثنة الا 
ْمَأ ونيو 0ن يَكَمَرُاْعَدَابا 
كدلج 0 
و 


١‏ | لاله كدوارنار لذن لسلاكيناين 
لتقت" 


عت قاين نئي ها 


لهف 


(وكافران) هنكامى بيغمبر(4) قرآن مىخوائد (كفتند: به اين قرآن كوش ندعيد و در [اثناى آن] سخن بيهوده بكوئيد) به صدا به هم زدث و 
فريادنمودن و مانند آن. (باشدكه جيره شويد) بس قرآن نخوائدا”#خداوند دريارة آنها فرمود: إيس به يقين كافران را [طعم تلخ] عذابى سحت 
مىجشائيم و به آنان به [سزاى] بدترين آنجه مكردند جزا خواهيم داد) يعنى زشتترين عذاب را(”"لاين) عذاب سخت و زشتترين جبزا 
(جزاى دشمنان خداكه آنش است, آنان در آنجا سراى جاودان دارند به [كيفر] آنكه آيات ما را [قرآن] انكار موكردند. [به آنان] سزا داديم) !19 
(وكافران [در ميان آنش] كويند: بروردكارا آن دو تن از جنٌ وائس» ابليس و قابيل كه كفر وقتل را بنيان كذاشتند (كه ما راكمراه ساختنده به ما 
بنماء نا آن دو را زي ركامهايمان [در آتش] قرار دهيم تا از فروترماندكان شوند عتابشان ازما سختتر باشدل؟9 

قواعد آبه 15 ذلكم: مبتداست ر ظتكم بدل است از آن وصله و موصول صفتاند و أؤقاكم خبير است. 


َ 
5 بتكل اخلاق 2 
الوكش درت © نآل و الحيزة 
لئاو فِا لخر 2 تَأنفْسكُم 
تكن هاتتكثة ©) تمصت ركيم جا 
0 صِحَاوَالَ 
اتن المتبلييت © ولانترى السنثرللتيطً 
يوون انميق نك ينعدو 


0 كك ده اكه 


مه 0 
لامر َاسجَوينِى لهت إن سطخ 
إَِاهسَبدُوت © و تكردا كسد 
يشوك عئارو تين 


طبه راستى كسانى كه كفتند: بروردكارمان خداست آنكاه استوار 


ماندند) بر توحيد و جز آن از جيزهائى كه بر آنان واجب است 
(فرشتكات [با اين بيام] بر آنان فرو مىيند [إدر هدكام مرك] كه 
نترسيد) از مرك و آنجه يس از آن است (و اتدوهكين نباشيد» 

]| برآنجه بشت سرتان است از خانواده و فرزتد يس مادر آنها به 
:]| جاى شما مىباشيم (و به بهشتى 
باشيد)ا"؟ (ما در زندكى دنيا دوستاتتان هستيم [شما را در آنا 
حفظ مىكنيم] و در آخرت [نيز]) يعنى با شسمائيم تنا داختل 
بهشت مىشويد (و شما را در آنجا آنجه راكه دلتان بخواهد 

| داريد و هر آنجه درخواست كنيد خمواهيد داشت)!! ([به 
)| عنوان] بذيرائى [روزى آماده] از سوى آمرزكار مهربان) و او 
خداوند است 7" بإو جه كسى خوش سخن ثر است) يعنى كسى 
خوش سخنتر نيست (ازكسى كه به [سوى] خدا [به توحيد] 
دعوت كند وكار شايسته انجام دهد و كويد: به يقين من از 
]| مسلمانانم)71" (و نيكى و بدى يكسان نيست) در جزئيات آنها 
جون بعضى بر بعضى تفوق دارد إبه شيوءاى كه شيكوتر ست 
]| دفع كن) مانند اينكه در برابر خشمء شكيبائي؛ جهل و نادائي» 
1 حلم و بردبارى؛ خرابى وكناه كذشت,؛ انجام دهيد. يس تاكاه 
[مىبينى ]كسى كه ميان تو و او دشمنى كرده أست. كوثى دوستى 
مهربان شده است) يس دشمنت مائند دوست غويشاوند است 

در محبت هر كاه آن شيوه به كار يرى40" (و جز بردباران أن را». 


كه وعده داده مىشديد خوش 


١ 
١ 
/ 


ا 


!| آن شيوة بهتر را إنمىيابند, و جز دارئدة سهمى [ثوابى] بزرك 


[از اخلاق] آن را نيذيرد)!9" (ر اكر وسوسداى از سوى شيطان. 
تو را) از آن شيوه و فرمانى كه يافتهاى إباز كردائد به خدا يناه 


بر يعنى آن را از تو دفع مىكند إبىكمان اوست شنواى كفتار (دانا) به كردار)!”5. 
(شب و روز و خورشيد و ماه از نشائههاى او هستند, براى خورشيد وهم براى ماه سجده نكنيد؛ و براى خدايى سجده بريد كه آنها را 
[نشائههاى جهاركانه] آفريده است اكر تنها او را مى برستيد)؟" يس اكر [كافران] كبر ورزيدند) از سجده براى خداى يكانه. جه باك (آنان كه 


الزد بروردكارت هستدد [فرشتكان] در شب و روز او را به ياكى ياد مىكنند» نماز مى خوانئد (و آنان خسته نمى شوند)!9 
قواعد آبه ؟* الأذى: مبتداست كاله: خبر است و واذا» ظرف است براى ممناى.تشببيه. 


(و [يكى] از نشانههاى اوست كه تو زمين زا خشكيده [بدوث 
كياء] مىبينى آنكاه جون بر آن آب [باران] فزو فرستي به 


جنبش آيد و بردمد [بالاآيد] بوكمان همان كسى كه آن را 


زنده ساخته است به يقين مردكان را نيز زتده خواهد كرد. او 


بره ركارى تواناست.110" (بركمات كساتى كه در تشاتدهاى أ 
ما [در قرآن] به كؤى [و باطل] به تكذيب آن مىكرايند برما | 


بوشيده و بنهان نيستند) باداششان را مىدهيم (آياكسى كه 


در تش انداخته شود بهتر است يا آن كسى كه روز قنيامت .أ 
ايمن بيايد؟ هر جه مىخواهيد بكنيد او به آنجه ميكنيد || 


بيناست)» تهديد آنهاست:(*) (سىكمان كسائى قدرآن را - 
جون به آنان رسيد ‏ انكاركردند باداششان مىدهيم ل(و يه 
راستى أن كتابى كرانقدر است)١21)‏ إباطل را از بيش روى آن 
واز يشت سرآن درآن راه نمىيايد» بيش از اين كتابى 


ليست تكذيبيش كرده باشد و يس از اين نيز نيست (از |م 


[سوى] فرزانة ستوده فرو فرستاده شده است) خخداوني 
ستوده در امرش" ([اى بيامبر] به تو جيزى [از تكذيب] 
كفته نمى شود جبر [مانند] آنجه به رسولان بيش از توكفته شد 
بركمان بروردكارت صاحب آمرزش است [براى مؤمنا] و 
هم كيفرى دردناك دارد» براى كافران.0؟*" (و اكر آن را قرآنى 
به زبان فيرعربى قرار مىداديم به يقين سوكفتند: جمرا 
آيههايش تفصيل [و روشن] نشدءائد؟ [نا آن را بفهميم] آيا 
[قرآن] به زبان خيرعربى و [ييغمبر] عرب زيان باشد؟ بكو: 
آن براى مؤمنان هدايت است [از كمراهى] و شقاعت [از 
جهالت] وكسائىكه ايمان نم ىآورند دركوشها يشان سنكينى 


خَلَفَكه: 1120 
مويق لير © 
م ا 2 
متأ هكف وسكا واد 

تو عوك لي 
ينَأقس من كاد (ييا ولد امول 

َعْلِفَوِوَولَاسكَلِمَة مقت يك كي 


تعلو عَلِيئه رم هتدم سما عِلَمَم 


ا 
م قن ميري 2 


يَنَفْسسوَمَ سآ مَمَلتهاوماريك ب تيد © 


است) يس نمى شنوند. (و قرآن براى آنان كورىاى است) آن را نمىفهمند (اينان) به مثل جنانند (كوثى از جاى دورى ندا داده مى شوند) كه 

المىشنوند و نمىفهمند آنجه را ندا داده شدءائدا“» (و به راستى به موسى كتاب [تورات] داديم آنكاه در آن اختلاف شد) به تصديق و تكذيب 
ماتند قرآن (و اكر نم بود وعدة از بيش صادر شدة بروردكارت) به آخر افكندن حساب و جزاى خلائق تا روز قيامت (در ميان آنان) در دنيا در 
آنجه درآن اختلاف داشتند (داورى مىشد و آنان [تكذيبكتندكات] ازآن [قرآن] در شككى قوى هستند اف" (هركس كدكار شايستهاى انجام دهد 
[عملش] به سود خود اوست و هركس كار بد انجام دهد [بس زيان بدكارواش] به زيان اوست و بروردكارت در حقٌ بنلكان ستمكار نيست» 
جون مى قرمايد: إن اللة لأأيظلم مثقال ذريا0ة. 


2 


# نديد مألتاعووَمَاعي مين ايها 
كع زوين تيوق 


2 يدعو ا لتقيس © 
اده نوين مُعَلالْخَي ممه ألتَرُفيُوسُ 
كَمُومك (ه) وَل نْدَفَهُيَحَهَمِتَاْْب د صََة 2 
لَُوكنَ مدال وَمَآآطنَلسَعَةكَاهَمَهُوَكننض تلك 
تياد وعد ءلْحْسَْمَليِ كلد بَكمَر يماعلا 
عبط تلالستاظلالض 

روك إن مهل ددمل يعض 


© تل بشن كاير عنائ روكدم 


ودتتا ليك : عنمو قاقد (©) سيور 


نآك َنيح حَوَيبَ ألم 
ل كةو م واي 


ف مِرْجقِلِمَلرَيَهِ هلان 


ستيزي دور [و دراز] اسث) از 
استاركان و رعد و برق وكياهان و درختان و 


(علم و أكاهى از قيامت به اوإحاله مىثود) جه وقت 
مىياشد؟ جز اوكسى تمىداتد (و انواع ميوءها از غلافهاى خود 


]| بيرون نمىآيد: [مكر آن را مىدائد] و هيج مادينهاى باردار 
)| نمىشود و نمىزايد مكثر با علم اوء و روزى كه آنان را ندا م دهد 
أ كه شريكان من كجايند؟ مىكويند: [اكنون] ما با بائك رسا به تو 


مىكوتيم كه هيج كواهى از ميان ما نيست) كواهى دهد به اين كه 
تو شريك دارى7© (و آنجه بيش از اين [در دنيا از بتان] 


| أمىبرستيدند از نظرآنان كم شد, و دانستند كه آنان را هيج 


كريزكاهى نيست)41) (إنسان هركز از دعاى خير خسته 
نمىشود) هميشه از بروردكارش طلب مال و تندرستى و جز 
آنها را مىكند. (و هركاء شرّى به او برسد [فقرو سختى] نوميد و 


أ دلسرد است) از رحمت خداوند و اين و أيه بعش مربوط به 
]| كافران است("* هو اكر از جائب خود بس از رنجى [شدّت و 
| بلا]كه به او رسيده باشد رحسمتى [دروت و تندرستى] ببه او 


بجشانيم به يقين كويد: اين حقّ من است) يعلى به عمل 
شايسته بودمام (وكمان نمىبرم كه قيامت بريا شود و اكر [به 


] فرض] به سوى يروردكارم بازكردائده شوم؛ بىكمان من در نر 
]| اوخوشى خواهم داشت) بهشت دارم ل(بس بوكمان كافران را 
|] به آنجه مىكردند خبر خواهيم داد واز [طعم] عذاب سخت به 


آنان خواهيم جشائد)”© (و جون به جنس انسان نعمتى ارزائى 


|| داريم روى مىكردائد [از سياس] و يرغرور شود و جوث رئج به 
] او رسد بسيار دعا كند)!!© (يكو: آيا ديديد [يعنى به من خبر 


دهيد] كه اكر اين [قرآن] از سوى خدا باشد [جسنائكه بيغمبر 
كفت] آنكاء به أن كفر ورزيديد كيست كمراهتر از كسى كه در 


حق 87 (زوداكه آيات خود را به آنان بنمايائيم در آفاق) در يهناى آسمانها و زمين از خورشيد كرفته تا ماه و 
اينها (ودر نفسهاى آنان» از صنعت ييجيده ودقيق و حكمت بديع (تا برايشان روشن شود كه 


آن [قرآن] حق است) از طرف خداوند نازل شدء خبر مىدهد به زندءشدن وحساب وعقاب يس در برابركفرشان به آن و به يبامبرى كه قرآن را 


آورده كيفر مىبينئد (آيا كافى ئيست [برايشان] كه بروردكارت خود بر هر جيزى كواه است) 


آيا در راستكوئى تو كافى نيسث كه 


بروردكارت هيججيز از او غائب نيست”؟© (آكاه باشيد كه آنان در لقاى يروردكارشان در شكند جون بعث را انكار مىكئند (آكاه ياشيد كه 
مسلّماً او به هر جيزى احاطه دارد) از جهت دانائى و توانائى بس به سيب كفرشانء كيفرشان مىدهد 84 


اتواعد يه 14- قوله و النفى فى الموضمين ألغ: و آن ما منا من شهيد هر آي 


؟ وما لهم من تجيص در آيه .4؟ كه عمل فعلهاى «أذناك» و «ظنواء را لفظأ باطل. 


عكند؛ و جملة نقى به جاى دو مقعول اول د دوم ظنُوا و به جاى دو مقعول دوم و سوم آذتاك قرار م ىكيره. 


أيه 04-لام در دو فعل براى قسم است. 


أيه هد بن هو نا آخر به جاى منكم قرار كرفته است نما حال آنان را ييان كتد. 


آيه !ف يزك: فاعل ديكفيه م باشد و داه تا آخر» يدل است از آنه 


سورة الشثورى 


مكيّه جز آبههاى 18و78 وا وع؟ بس ابي 313 


مدنىاند و81 آيه دار 
بشم الله الرحطن الّحيم 

(هم)! (قشق) خداوند به مرادش به آن أكاءتر است0© 
([خداوند عزير و حكيم] بدينسان به تو وحى مىكند و به 
كسانى كه بيش از تو بودهاند وحى كرده است خداوند غالب 
است) در ملكش (و يا حكدمت) در صتعش!" (آنجه در 
اسمانها و آنجه در زمين است) از جهت مالكيت و آفرينش 
و بندكى (از آنٍ اوست و او بلند مرتبه است [بر خلقش] و 
بزرك است)01© (إنوديك است كه آسمانها از فرازشات اره 
يار شوند) هر آسمانى بالاى آسمانى كه بلافاصله دتبالش يد 
از عظمت ألوهيّت و قدرت خداوند نزديك است ياره يار 
شود (و فرشتكان با ستايش بروردكارشان تسبيح مىكويتد, 
و براى كسائى [از :]كه در زسين هستند آمرزش 
مىخواهند, بدان كه خداوند آمرزكار است) براى دوستاتش 
(مهربان است) به آنان! (وكسائى كه جز او [بتان] را 
دوستانى براى خود كرفتهاند. خداوند بر آنها تكهيان است» 
كناهائشان برشمارد باداششان مىدهد (و تو متعقد [و 
مسئول] آنان نيستى) آنجه از آنان مى خواهى بدست آورىه 
بر عهده تو جر تبليغ نيست!” (و بدينسان قرآنى عربى به تو 
وحى كرديم نا مردم أَمَالثُرى [مكّة مكرّمه] و ساير مردم را 
بيم دهى ر [مردم را] از روز محشر [روز قيامث كه خلايق در 
آن جمع مى شوند] كه شكنى در آن يست سرحذر دارى 
كروهى [از آنها] در بهشت وكروهى [ديكر] در دوز 
خواهند بود)! (و اكر خدا مىخواست آنان را يك أت 
مىساخت) يغثى بر يك دين و آن اسلام است (ولى هركس 
راكه بخواهد در جوار رحمت خويش در خجواهد آورد و 
ستمكاران [كافران] هيج كارساز و ياورى ندارند» عذاب را 
از آنها دفع كندا» (آيا جسر او [ستان] را دوستائى اخحتيار 


حم () عَسَقَ (ياكدَيكَ بلكل 
معرب ليم جلدم 
الي اليم 2 66 ةالشكوث: 


ديه 2ج ل 


وَالليكةسَيَحْبصَنْدِرَعْوَيستَعْفْرُوَلِمَنْف 
الاي ألاإنامهموالت موادا 
من ذؤنه لي حفط متعم بوكب 
© كدر يسنك يعر لتدرَملشرَ ومن 
لنت مِذمْ لقيش 
التعر جا ولوس أَنْمُبِمَلَهأمَُودَ ولك يدَضْلُ 


دي مدق 


تأي نونو هوض الوط 
لير © وَمَالغلدة مكمه 
ةيكم ركه كروب 2 


كردهائد؟ حال آنكه خداوند است كارساز يارىدهندة مؤمنان (واو مردكان را زندء مىكند و او بر هركارى تواناست)!') (و در هر جيزى كه در 
آن [باكافران] اختلاف بيداكنيد) از دين وجزآن (حكمش به خداوند بازكشته مىشود» در بين شما روز قيامت داورى مىكند به آنان بكو: 
(إين است خداوند بروردكار من كه بر او توك كردءام؛ و به سوى او باز مكردم)!:19 

قواعد أيه ام منقطمه بمعناى بل كه براى اتتقال است و همزءاش براى انكار است ‏ .«, بثان رأ كه اختياركردهائد دوستان شما نيستند. 


١‏ عايشه رضىللعنها روايت م ىكند بيغمبر(ؤق) فرموه: شش كس موره لعنت خداوند و تمام بيغمبرلن أست ١-كسى‏ كه بركثاب خدا تزياه كند ؟كسى كه مقدّر 
خدارا تكذب م كند *صاحب قدرتى كه ستمكزى مىكند تاكسى كه خدا ذليلش ساخته انت صاحب هرت كند و طليل كند كسى ركه خدا عزيزش كرداتيده ست 
*-كسى كه حرام خدا را حلال م ىكند فد كسى كه نسيت به عترت من حرام را حفال م ىكند. *-كسى كه شريفت مرا ترك م ىكند و حلالش مىداند. 


هون ووو (آفرينتده و مبدع آسمانها 
همسراتى قرار داده است» از اين جهت كه حوّاء 
آفريد (و از جهاريايان اقسامى [ذكور واناث بطور غموم] آقريد 
كوي تمر توا ارضج كمي قبا | با اين [تدبير] شما را بسيار مىكرداتكف جيزى مأتتد او ليست و 
0 نيدن أو شنواست) به أنجه كفته مىشود و 

]| مى شود(" (كليدهاى [كنجينههاى] آسمائها و زمين [از بارا 
| كياهات نج آنها] از آن اوست روزى را براى هركس كه 
ع يخواهد فراخ مىكردائد) براى امتحان () ببراى هر كس كه 


ل 


بخواهد (ننك مىدارد) براى آزمايش (او به هبه جيز 
]أ داناست)01 حتق تعالى (از دين آنجه كه نوح را به آن فرمان داده 
'] بود [ر اولين بياميران شريعت است] و آنجه كه به تنو وحى 
]| كردءايم و آنجه ابراهيم و موسى و عيسى را بسه آن قسرمان داده 


د ْ 
0 تاقد تك ص 0 بوديم بايتك مقر داشت [ا اين مضموان]كه دين را برها داريد 
لم تيه هم لِمييام و ودرآن اختلاف نورزيد) اين همان مشروعى است كه ببه آن 
بعتن ريك كج لِمُسمَ َمْوَي وإَِالِينَ [4] سنارش غدء وهمان استك به محتدوقظة) رحى شده است د 
أورةلككب ينأبتدلنى لَه يم بن تيحيد و اصول دين است وير مشركا انج انلا رابه أذ فا 
يدي انع 1 سعَومَ حكما رت ولاك قوم مىخوانى [أز توحيد] دشوار آند خداوند به سوى [توحيد و 


7 5 حقيقت] خويش هركس راكه بخواهد برمكزيند و هر كس را 
قل سيرك سك كأ دك إل كروي سوى لومئ بهد به وى خويش هدايت مركند)1'" به 


تقر ريت لأقعتارن متف طاعت وى رو مىأورد. 
كج يتاريتكْانعمتِدَت رج اهل اديان در دين إجز يس از آن كه دائش [به توحيد] 
يافتند, يراكنده نشدند) بعضى موحد و بعضى كافر شدند (مكر 
144 از روى حسد در ميان خود [در ميان كافران] و اكر نمىبوده 
سختى از بيش صادر شده از بروردكارت [به تأخير جزاء كه] نا 
زمانى معيّن [روز قيامت مهلت] يابندء به يقين در ميان آنان داورى مىشد) به عذاب كافران در دنيا إوكسانى كه بس از آنان [ببامبران]كتاب به 
آنان ميراث داده شد [و آنان يهود و نصارى م باشند] در حقيقت از او [محمّد(3)] در شكّى قوى هستند)» وسوسه آورندة" (يس به اين 
[توحيد] فراخوان [اى محمد مردم را] و جناتكه فرمان يافتهاى [برآت] يايدارى ورز و ازخواستههاى آنان [به ترك توحيد] بيروى مكن؛ و بكو 
به هركتابى كه خداوند ناز كرده است: ايمان آوردءام و فرمان يافتهام تا در بين شما [در حكم] به داد و عدل رفتار كنم؛ خداوند يروردكار ماو 
بروردكار شما است اعمال ماء ما را و اعمال شماء شما راست) هر يك به عمل خويش ياداش مىكيرد (در بين ما و شما كفتكوئى [خصومتى] 
نيست) وآين بيش از مر به جهاد است (خداوند ما و شما راكرد م ىآورد در معاد براى داورى حتق و باطل (و بازكشت به سوى اوست)981. 


(وكسائى كه در دين خدا [آز ببامبرش] بس از آد كه رون رودي 


[فرمات] او بذيرفته شد) به ايمانآوردت به دليل ظهور 


معجزاتش و آنان يهودند واحتجاج مىورزند. جدال آنان در | 


نز بروردكارشان باطل است وخشم [خداوند] ب 

و آنان عذابى سخت [در بيش دارتد])1”" إخداوند كسى 
است كه قرآن واو ابزار سنجش [عدل] را به حت ناز ل كرد: و 
توجه دانى جه بسا قيامت نزديك باشد؟)71) (كساتى كه به 
آن ايمان نم ىآورئد آن را به شتاب مى خواهند) م ىكويئد؛ كى 
مىيد جون كمانشان آن است كه قيامت نمىآيد (و مؤمتان 
از آث ترسانند و مىدانتدكه آن ححق استه بدان كسانى كله 
دربارة قيامت جدال مىكنتد در كمراهى دور و درازند)!98 
(خداوند به بندكائش مهربان است) به صالح و ناصالحشان 
بكونهاى كه به سبب نافرمانىهايشات آنان را از كرستكى 
هلاى نمىكند إبه هركس كه يخواهد) از هر يك از آنان نجه 
بخواهد (روزى مىدهد و اوست توانا بر مرادش (قالب» 
بر امرش!" (هركس [به عملش] كيشت آخرت را يخواهد) 
.يعنى لوابش إبرايش در كشت او مىافزائيم) به جند براسر 
كار نيكش نا ده برابر و بيشتر (و هركس كده كشت دنيا را 
بشواهد از آن به او مىدهيم) بدون جند براسركردت؛ آنجه 
برايش تقسيم شده اسث (واودر آخرت هيج سهمى 
ندارد)"" (آيا [كافران مكه] شريكاتى دارند [آنها 
شياطينشانائد] كه از دين [فاسد] آنجه راكه خداوند به آن 
اجازه نداده استء [مانتد شرك و انكار بعث] برايشان مقؤر 


داشتهائد. و اكر وعدة فيصلهبخش) يعنى داورى ييشين به 


20 9 


يهاوالديتءامثوأ َسيل أنه 
الك واكم ليككر 9 
وم فرالتريث اعرد 
م 2 و 
0 كَالدنَاْؤْيوِسَاوَمَالَهُ فى الأيفْرَوين 
ود ع صو سَرَمُوا 2 
العام كوا كَِمَة صل لقْضى 
ا عَدَا بيه 9 سيو 


مُمَفْقِ تاكس هيوم الي 
اوح كحت ف رَؤسَسا تالكا 


- 


لَايقءودَعِندَدَيهمدَِكَ هوا 


اينكه ياداش در روز قياست است (ثمى بود بين آنان) و بين مؤمنان (داورى مىشد) به عذاب آنها در دنيا إو بىكمان كافران عذابى دردناك دز 
[بيش] دارند)!!" (ستمكاران را [در رود قيات] بينى كه از دست آورد حويش [در دنيا ازكناهان اكر بر آنكيفر يينند] ترسائند و آن) باداش بر 
آنان در روز قياست بدون شك (به آنان وقوع مىيابد وكسانى كه ايمان آوردءاتد و كارهاى شايسته كردءاند در خرّمترين جاى بوستانها خواهند 
بود نسبت به يائين تران (آنان هر آنجه بشواهند نزد بروردكارشان دارتك اين است فضل بزرك)871. 

قواعد آيه ١‏ لعلّ: عمل نمل را لفظأ باطل مىكتد و كلمات بس از لعل جاتشين در مفعولش مىباشتد.. 


ويل (اين» ياداشى است كه خداوند به آن بتدكائش كه ايمان 

آوردءاتد وكارهاى شايسته كردهاند را مؤده مىدهلد بكنو: بسر 
]| [رساندن رسالت] آن از شما مزدى درخنواست شموكثم: ولى 
بايد در ميان خويشاوندان دوستى بيشه كنيد يعنى انا از شما 


كيد الراك لمثأوميؤ ليله 
سكم كجر لا الوا الشيوَمد يفون حسكة ود 
ختكأنا سشزت يي © لتينية اكات 
اوتا يكز مسن الئاق 
كي ديد تِالشثرر © يف ليع يتبال 
عدو فلات انرس © 
َتاَم ماود لصحت وريد موكذيرة 
اكير كزم1 ثب ©) # توصت للق 


مىخواهم اينكه خويشاوند مرا دوست داريدكه خويشاوند شما 


نيزهست زيرا ايشان در هر بطنى از قريش خويشاوندىاى دارد 
(و هركس كه نيكى [طاعت] كند برايش در آن باداشى نيك 
| مىافزائيم) به جند برابركردنش (بىكمان خداوند آسرزكار), 
كناهان است (قدرشناس است) نسبت به اندك يس جنند 
برابرش مىكندا"'" (آيا ميكويد: [بيامبر] بر خداوند دروم بسته 
أست؟) به نسبتدادن قرآن به خداوئد بزرك إيس اكر خندا 
بخواهد بر دلت ثهر مىنهد) به بردباري و صبر در برابسر 
آزارشان بوسيلة اين كفته و جز آن. و خدا اين كار راكرده است 


إِمباده- سوأ لض ولك ير 2 

وَيَْرْيَنْسَهْوَعَالودلحِدُ © وكيد علق 
اتات وَالْذرْضِ وَمَاستض ما نكاكوْوَموك به 
اكير رمآ بسك تن مصِصوَقِهَا 
كسد ريك ويعئ اكير ©) ومآأش يشتير 


نار ومالك يدون يكار 


(و خداوند باطل رام كه كفتهاتد (از ميان مىبرد و با سخنان 
خويش [كه بر بيامبرش نازل فرموده است] حق را محقق 
مىسازد بىكمان او به راز دلها داناست 416" (و اوست كسى كه از 
بندكانش توبه را مى بذيرد. و ازكناهان [كه ازآن توبه كرده است] 
درم ىكذرد و آنجه راكه مىكنيد ميدائد)!9" (و [دعاى ]كسانى را 
كه ايمان آوردءائد وكارهاى شايسته كرددائد به آنجه طلب 
مىكنند] اجابت مىكند, و به آنان از فضل خود افزون مى دهد و 
كافران عذابى سخت [در بيش] دارند)!”' و اكر خداوند روزى 
را براى [همة] بندكانش فراخ مىكردائد. به يقين در زمين مه 
تباهى مىكردند. ولى به اندازة آنجه بشواهد [از ارزاق] رو 


مى فرستد) براى بعضى از بندكائش روزي فراخ مى دهد و از اين 
فراخ روزى ستتم بديد مىآيد (كه او به بندكائش داناى ييناست)1*” و اوسنت كسى كه باران را يس از آنكه [مردم] نااميد شدءائد [از نزولش] فرو 
مى فرستد, و رحمتش [بارائش] را مىكسترد و اوست كارساز [نيكوكار به مؤمنين] ستوده) نزد آنان40" (و از نشائههايش آفرينش آسمائها و زمين 
آنجه روى زمين مىرود از انسان و غيره (و او بركردآورى آنها [براى حشر] 
] از دستاورو خودتان است) به سبب كناهانى 


است و [آفوينش] جانورانى كه در آن براكنده است) دا 
هنكامى كه بخواهد تواناست)!1؟ (و هر مصيبتى [بلا و سختى ]كه كريباتكيرتان شود [أى موه 
اسث كه انجام دادهايد و خداوند بزرك مهرباذتر است از اين كه دو مرتبه در آخرت در برابر اين كناهان عذاب دهد (و از بسيارى [ازكناهان] در 
مىكذرد بس در دنيا مؤمن را در برابر آن به بلايا كرفتار نمىكند اماكساتى كه كناه نكردهاند مصيبتى كه در دنيا بدان كرفتار مى شوند براى بلندى 
درجاتشان است در آخرت!*" (و شما [أى مشركان] در زمين كزير وكريزى نداريد [مصيبتى كه مقدر شده به شما مىرسد] و برايتان جز خداوند 
هيج كارساز وياورى نيست) عفاب او را ازشما دفع كندا" 

قواعد آيه 18 ببشر: مخفف و مُق آمده ست 

آي 14 در ضمير يجمعهم تغليب عاقل است بر غيرجاقل. 
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(واز نشانمعايش كشتيهاى كوهوارٍ دوان در درياست) اعلام.. (زز/قئ22077 


كوههاى بزرك است7"" (اكر بخواهد باد را آرام مىسازد [در 
نتيجه] كشتيها بر يشت دريا راكد مانند بىكمان در اين [أمر] 
براى هر بردبار سباسكزارى نشانههاست) او مثؤمن ست در 
وقت سختى بردبار است و هنكام فراوانى روزى سباسكزار 

ت"" (يا [اكر بخواهد] كشتى [نشينان] را [به كيفر] 
دستاوردشان) به باد سخت هلاككند و از بسيارى [كناهان] 
در مىكذرد) ازآن مردمائش را غرق نمىكنداء" (و تاكساتى 
كه درآيات ما مجادله موكنند بداتند هيج كريزكاهى تدارتد» 
از عذاب!*" زهر آنجه كه به شما [مؤمن و غيره] داده شده 
است) از اثاث دليا (بهرة زنذكاتى دنياست) به آن بهرممتد 
مىشود. سبس نمىمائد (و آنجه در نزد خداست [از ثواب] 
براى كسانى كه ايمان آوردهاتد و بسر بروردكارشان تؤكل 
مىكنئد بهتر و ماندكارتر است)!”" و بر الدذين امنوا عطف 
مىشود: (و آنان راكه از كناهان كبيره و زشتكاريها يسرهيز 
موكنند جون خشمكين شوند كذشت مىكنئد)؟" ((و آنان 
كه [دعوت] بروردكارشان را بذيرفتند) به آنجه دعوت 


شدءائد به سوى آن از توحبيد و عبادت اجابت نمودهائد لإو 


نماز بربا داشتند و كارى كه [برايشان بيش سىآيد] با هم 
مشورت م ىكنند) نمىكنند (و از آنجه روزيشات 
كردهايم [در طاعتٍ خخدا] انفاق مىكنند) اينها يك 
صنف اندلا" (و آنان كه جون تجاوزى به آنان برسد انتقام 


مىكيرند) اين يك صنف است, يعلى به اندازءاى كه به آنان 
ظلم شده است انتقام مكيرئدا"” جنائجه خداوتد زرك 


مىفرمايد: (و سزلى بدى. بدىاى مانئد آن است» انتقام را تيز 


م كد ييا 

0 در وم سه وا 2 1 
ري ل يس © نازه هرت 
يواعد حَفلقَ ب منواوعظ رهم 


0 ِدَامًا 
عي هيفو وَل نَأستَابوأ الصاو 


سي 5 


ع ع 

لان 00 0 7 وَلَم صر 
عوسيل © ليلاي 

ناا وبعُوَف رض 8 

عَدَابُ ليم يا ولَصَنَمَ تت 

د 

حكنت يتوت 


2 ل 


[بدى] نام برده است: جون از نظر صورت مانند بدى اؤلى است و اين 


انتقامكرفتن در جراحاتى كه قصاصش ممكن و روشن است بيان شده است ‏ بعضى كفتهائد؛ هركاه به اركفت: خدا رسوايت كن ند جوايش آن 
است كه خدا تو را رسواكند إيس هركس كه [از ظالمش] دركذرد و [كار را] به صلاح آورد) در بين عفوكننده و عفوشده محبّت يديد آيد 
إياداشش بر خداوند است) يمنى قطعى است ((يركمان اوستمكاران را دوست نمىدارد» آنا كه به ستم أغاز مركتند غقايش برأها سخا 


ل(و هركه بعد از ستمى كه ديده است» كه به أو ظلم شده (إنتقام كيرد اينانند كه هيج راه [نكوهشى] بر 


نيست)711 إتنها راء [نكوهش] بر 


كسانى [بازاست] كه به مردم ستم مىكنند ودر زمين به ناحق [بهكناه] تباهى مى جويند, اينانندكه عذابى دردتاك [در بيش ] دارند)!©) ل( وكسى 


كه بردبارى كند [اتتقام تكيرد] و دركذرد [بداند كه] ين [أوصاف] ازكارهاى سترك است) ستوده از نظر شريه 
يس ازكمراهى هدايتش كند (و ستمكاران را بينى كه جون عذاب را ببينند. مىكويند: آيا هيج راهى 


كنل برايش بس از او هيج كارسازى نيست» بس 
ت [به دنيا] هست؟)41 


يعت 277 إو هركس راكه خا كمراه 


وجورم عم 44 مقييغر 


تنه يمْوَصُو عله حسم نَالذ ل ينظروت» 
منطرَف حَفِي: حَفيكا لي مثا ريت اند 
3 بي يلقمو نقيت 

عقر اتن يريم 
افوس مسي سير © نيوا أسَتَحِبوأ 
يكيل نيأ قوم ا 
م ف يعو م و - 
َاْسَكحتح عدظ نمك الاك 
أَدَقََالْمسْنَ نابم هاون 0 
دست لدوِْ دادس كتُور0 وفك 
تكوب ليث يريكقرككا 
و حك 03 قر اك 
0 مكا عي إنتعئيد © « ونكد 
كرك تكلمة ام لاوتيا م 
د 


اقوط 


(وآنان را مىبيتى كه جون بسرآتش عرضه دارندشات: از 
خوارى فروتن شدءائك به كوشة جشم نيم كشاده [به سوى آن] 
عىتكرنده و اهل ١‏ 
اروز قيامت به خود و 
خلودشان در آنش و دستنيافتن شان به حوريانى كه در بهشت 
برايشات آماده است اكر ايمان م ىآوردتد (آكاء باشيد كه 
ستمكاران [كافران] در عذابى يايدارند) كه يايانى تدارد - و اين 
از قول خاباوند است! 
آنها را تصرت دهند) عذاب از آنان دفع كند و هركه را خندا. 


'قطعاً زيائكاران كسانىاند كنه در 


راد خويش زيان افكندءائد) به سبب 


تاف" وو جز اله برايشان دوستانى نيست كه 


كمراه كند هيج راهى برايش [به سوى نجات] نيست) به سوى 
حق در دنيا وبه سوى بهشت در آرت إبيش از آنكه روز 
[قيامت] قرا رسد كه از [سوى] خددا بازكشتى ندارد؛ [دعوت] 
بروردكارتات را بيذيريده [به توحيد و عبادت] شما آن رول 
بناهى نداريد [به او بناه بريد] و شما را هيج راء انكارى نيست» 
از كناهاتتان!؟ (يس اكر روى بكردانند [از يذيرفتن] قو را بر 
آنان نكهبان نفرستادءايم) اعمالشان را موائق آنجه مى خواهى 
بسازى (بر عهده توجز رسائدن [بيام الهى ] نيست) اين بيش از 
ابر به جهاد است (و ما جون رحمتى [تعمتى ماتند شروت و 
تندرستى] از جانب خود به انسان بجشانيم؛ بداث شاد شود؛ و 
اكر به [سزاى] دستاورد بيشينشان رنجى به آنان برسد) (تعبير 
به «آييى» براى آن است كه بيشتر كارها با دست انجام مىشود) 
(آنكاء انسان ناسياس [نعست] است)!78) إفرمائروائى آسمائها و 
ازمين از استه هر ججه بخواهد م ىأقريند به شركس كله 
بخواهد [از فرزندات] دختر مىبخشد و به هر كس كه بخواهد 


بسر مىبخشد) !1 زبا هم بسر وهم دختر به آنان مىدهد: و هركس راكه بخواهد عقيم مىكرداند) فرزند نمى زايد و فرزئدى برايش آورده نمى شود 

(بىكمان او دانا است) به آنجه مىآفريند (توائاست) بر آنجه بخواهدا"© إبرئى هيج بشرى ممككن نيست كه خداوند با او سخن كويد مكر از راه 

وحى [در خواب يا به الهام] يا ازريس يرده» و بدانكونه كه كلامش را به او بشنواند واو خدا را نهبيند جنائكه براى موسى(طي) واقع شد. 
(يا [إينكه] رسولى بفرستد [فرشتهاى] بسى به اذت لله هر جه او بخواهد [به مرسلاليه ] وحى مىكند كه او بلندمرتبه است) از صفات محدثان 

(فرزائه است) در صنعش !1 

قواعد أيه 70 موصول دوم خير ان لست 


(و همانكونه) ماتند وحوكردثمان به بيامبران ديكر (روحى . زوزق 


ارا قرآن راكه به آن دلها زنده مى شود (از امر خويش به سوى 


تو وحى كرديم [أى محمّد] تنو بيشتر [قبل از وحى] 


تمىدانستى كه كتاب [قرآن] جيست ونه ايمان را4 يعتى | 


شرايع و نشانه و معالمش را نمىدانستى (ولى آن را [قرآن] 
ارا تورى كردانيدهايم: با آن هر كس از بتدكائم راكه مى خواهم 
هدايث مىكنم و بىكمان تو را به راه راست هدايت م ىكنم» 
به وحيى كه به توشده أست دعوت مىكنى به دين اسلام ,811 
(راه خدائى كه آنجه در آسماتها و زمين است) از نظر ملكيت 
و آفرينش و بندكى (از آنِ اوست يدان كه كارها به سوى خدا 
باز مى روند)871. 

قواعد د ف ثلى فعل «تدرى» را تعليق مىكتد از عسل و ما بعد 
أن به جاى دو مفعولاتد. 

أيه قو يعلم: به رفع ابتداى جمله است و به تعب معطوف 
ست بر تعلبل مقدر اى يغرقهم ليتقم منهم و يعلم. 


سورة الؤخرف مكيّه وقولى مىكويد جز آيه 3؟ يس 
مدنى است و آيههايش 41است 
بسم لف لحن اليم 

5 خداوند به 0 بدان آكاء است07 (سوكند به 
قرآن مبين) ظاهركنندة راء هدايت و آنجه از شريعت كه بشر 
بدان نيازمند ست( (هر آينه ما آن را قرآنى عربى [به لفت 
عسرب] قسرار داديم باشد [آى اهل مكه] سعانراش را 
بنفهبيد)" (و قسطعاً إيسن قسرآن در امّ الكستاب [در 
لوح المحفوظ ] نزد ما بلندقدر است) بركتابهاى قبلى (داراى 


وَكَدَِكَ وليك روعَاء 0-2 
لاسو َلك جَمَلتَهُُرتجدِىوم كمون باولا 
وَنَكَكجَدِعتِلَ رط تُسيَقِيرٍ © رط اترألِعلة. 
عَاف المت واف لاضن لكل موكيا لزج 


ح وي والكتبأ ماهد ف صل ري 
مَؤُعَيِءْ جا ترش عالإسط رسكا 
حشرتم مرت © وَكمَرسَلاي نب 
لْأوَليكَ جا وَمَاأهِم يني لكأيو مهموي 
ملكا تدم كارك زالأرارت 
53 مَهدسألبر 0 
عَلمهنَلمروالييةٌ 0 
نوكين 


حكمت بالفه است)1') (آيا به صرف اين كه شما قومى مسرف [از حدٌ كذشته] هستيد, قرآن را از شما اعراض كرده امر و نهيش را باز مىداريم 
خير)!" (و جه بسيار بيامبرائى راكه در ميان بيشينيان فرستاديم)!” و هيج يبامبرى نزد آنان نمىآمد مكر اين كه او را به استهزاء مكرفتند). 
مائند استهزاى قومت نسبت به تو - واين دلشادكردن است براى بيغمبر(36) يس تيرومندتر از آنان [از قومت] را از روى دسثدرازى, هلاك 
ساخته و صفت آنها [در هلاكتشان در آيات] بيشينيان كذشت) سرانجام قوم تو جنين است!0 (و اكر از آنان يبرسى: آسمائها و زمين را جه 
كسى آفريده؟ قطعاً مىكويثد: آنها را خنداونا غالب و دانا آقريده است)» آخرين جوابشان خداوند صاحب عزت وعلم است!" خداوئد 
مىافزايد: (همان كسى كه اين زمين را براى شما مهياكردائيد» فرش كردانيد مانندكهواره براى كود (و براى شما در زمين راهها ساخت باشد 
كه راه يابيد) به مقاصدتان در مسافرتهايتان!"9 


قواعد آي 4 ليقولئ: نون علامت رفع در آن حذف شده تا جند نون بشت سر هم: راو ضمير حذف شده است بدليل التقاء دو ساكن كه امكان تدارد. 


ب ببب-ِِب-<> ىلب لل كلكىكىللى ب بتِمح 90 


ةلت ءو. (ر همان كسى كه آبى به اندازة» خيازتان نه به حالت طوفات لاز 


ع ع ع دك ع 2 2م 5ك 2 م 2 أسمان فرود آورده يس به وسيلة آن سرزميتى مرده را زندة 


وَالْدىردل مرج التَمَلمآدبفَدَركا 5] كردانيديم؛ همينكوته) ماند اين زندهكرداتيدن (بيرون آورده 
ذِىَتَرْلَ َالسَمَل 5 ا 
فيو ري يقدَرقانشرنا يه بلد | شويد) از قبرهايتن به حالت زند!0 و همان كسى كد همة 


كتيك ميخرت ج ول عكَالائوعهايص1َ 
لكي نَالك وَالْأتعيرمَارَكبونَ 2 ل 


/ 
أ داد)271 إنا بر بشت آنها راست بنشيتيد: سيس جون بر آنها 


نشستيد نعمت بروردكارتان را ياد كنيد و يكوئيد: باك است 
كسىكه اين مركب را براى ما مسخّر ساختت وكرنه ما بر آن توانا 
أ] نبوديم)71 (و به راستى كده ما به سوى بروردكارمان باز 
/] مىكرديم)1©" لؤو برا انش جزئى قرار دادئد جون 
افرشتكان, دختران خداوندند زيرا فرزند جزئى از هدر 
[] است و فرشتكان بندكان خناى بزركاند: براستى كه انسان 
[جون جنين مىكويد] بس ناسياسى آشكار است)ا4" يا از 
]| آنجه م ىآفريند خود دخترانى [براى خود] بركرفته و شما را به 
]| بسران بركزيده است؟) كه از قولكنشته تان لازم م ىبد وآن از 
جملة منكرات است7”' (و جون يكى از آنان به تولد آنجه براى 
رحمان مثل آورده خبر داده شود) به سبب نسبتدادن دختران 
به اي شبيه برايش قرار دادى زيرا فرزند به يدر مشابهت داره 
أ خلاصه معنى: هركاء به يكى از آنها به تولد دخترش خمبر داده 
|| شود (جهرداش [از اندوء] به حالت بريشان سياء موكردد در 
حالى كه سرشار ازغم مىياشد) بس جكدونه دخخترات به 
خدداوند بزرك نسبت داده شود باك و بلند است از آن9"1 (آيا 


مُممَدكأعَمَةَرَيكُهإةاأستويظ” 
8 الى سَكَرَكَاكدَاوَمَاكُتَلهُ 
| لشكيبون جا مجعاوا لكين باده. + 
َوْرْثنُ © أ اعْحََمِعَاقاقٌ: 
ليت © مَإِدافكَدْمِْيمَاصرَبَ يلما 
طَلَوَحَمُهمسَودوَمكيةٌ © وم بُكَئَواق 
لليووَهوفللِصَاِ عر نٍ © مَجَمَ أ لمكيكة 
ليمك لتعتركة لمي ذرائلتهم دكب 
مهندم ونتكثرة 0رَدَلَةالَمَْماصَدنهمٍ 
ال يه منمليلن خلج ولتم 

عََائ هنهم ب مُسَكَسَسكونَ (ي) الوا 
ِنَوَبدتَابآتاعك أُحَوَسَاعكَءاكرِ مهدو 


كسى كه در زر و زيور يرورده مىشود وأو در صف خصومت 
نمى توائد اظهار حجت كند؟) جون به سبب مؤثبودن ازآن عاجز است براى خدا قرارش مىدهيداة ؤو مدّعى شدند كه فرشتكان كه خود 
بندكان خداى رحمانند مادينهائد, آيا آفرينش آنها را شاهد بودءائد؟ اين كواهى اينان به زودى نوشته خواهد شد» به اينكه آنها ماديندائد لإو 
برسيده خواهند شد) در آخحرت دربارة آن يس عقاب بر آن مترتب كردا" و كفتند: اكر خداى رحمان مىخواست آنها را نمى برستيديم) يعنى 
فرشتكان راء يس عبادت ما فرشتكان را به مشيكت اوست يس او به آن راضى است خداوند فرمود: (أآنان به ين امر) به ين كفته كه خدا به 
عبادت آنها راضى است (علمى ندارند آنان جز دروغكو نيستند بدين وسيله عقاب بر آنان متوتب است”” (آيا به آثان بيش از آن [بيش از 
قرآن به عيادت غيرخدا] كتابى داديم يس به آ: تمتك جويند» يعثى اين كار واقع نشده است !1" (بلكه كفتند: ما يدران خود را بر امتى [آدابى] 


يافتيم وما بر بى آنان ره يافتهايم) و آنان غير خدا را عبادت مىكردند, 9*0 
تواهد آيه ١١-ما‏ تركبون: ضمير عائدبه موصول براى اختصار حذف شده و اين قسمير تسبت به فلك مجوور است يعنى تركيون فيه و نسبت به انعام منصوب است 
يعلى تركيونه. 
أيه 14-آ: همزه براى انكار است و واو عطف به جنمله است يمنى أيجترأون و 


لو بديكونه در هيج آبادىاى بيش از تو-هث داردهندهاى 
رستاديم مكر آن كه متنعمات آن) ماتند قوم تو (كفتندة ما 
بدرانسمان را بسر شيوهاى ياقتهايم و سا از بى آنان 


يَكدكَمَرَسََام كني 1 
حراداتب برسدى | إِنَوَيدََََعكَأْموَنَا ارد ا عدو 8 
برآن بافتدايه آورده باشم؟ كفسد ما به آنجه به آن رسالت | ## قل ولو شَكري 1 
يافتهايد) تو و كسان بيش از تو (كافريم)!*؟. عدار براى |[ كشي كه ع 

تخويف و بيم آنها فرمود: لبس از آنان اتتقام كرفتيم) از آنان. 0 1 

بيش از تورا تكذيب كردهاتد (يس بتكرك ْوأ كدَعبَة لمكي هملز ةنهم 0 
عاقبت دروغاتكاران جكونه بوده است)998 ورم به ياد كور | كت مَمَاتسَبدُو اتعَبدُونَ © إلدا ا 
(منكامى راكه ابراهيم به بدر خود و به قوم خود كفت: واقما. || َتَجَمَلَه 1 

08 نجه م 5-0 كرك || تكلم وب8مْحَوَّجَة عوج 0 

مرا آفريد و البنّه همو مرا هدايت خواهد كرد به سوى ا 1م 

خويش" زو اواة ره كلمه توحيد راق بوكتدددن. ين ل ولج بحر ي كيه 6 ّ 
ذاهب الى رين سيهدين» مفهوم مى شود ((در بى خود» در لوص ل سمو 

ذريّنش كه هميشه در ميان فرزندائش كسان موحد بودءائد 
(سخنى ماندكار كرده باشد تا آنان) اهل مك از آنجه برآنت. 
به سوى دين بدرشان ابراهيم (بازكردند)!*" (بلكه آنان 
[مشركان] و بدرانشان را برخوردار ساختيم) به عقويتشان 
شتاب نتموديم (نااينكه قرآن و يبامبرى آشكار به سوى كات |9 2-7 ود لَُجَمَاما معدم 
آمد) احكام شريعت را برايشان بيان قرمود و او محسدر). قم 

است1"” (و جون حق [قرآ] به سويشان آمدكفتند: اين 

جادوثى است و ما به آن كافريم)!'" (وكفتند: جرا اين قرآن 


بر مردى بزرك از [يكى] ازآن دو شهر فرستاده نشد يعنى 
وليدين مغيره در مكه يا عروة بن مسعود ثقغى در طائف 17" (آيا آنانندكه رحمت بروردكارت را [بيامبرى را] تقسيم مىكنند, ما معاش آنان رل 
در زندكائى دنيا ميانشان تقسيم كردهايم» بعضى را ثروتمند و بعضى را فقي ركردانيدءايم (و برخى از آنان را بر برخى ديكر [با داشتن اموال] بتر 
كردانيدءايم» تا برخى [ثروتمند] از آنان برخى ديكر را به خدمت كيرد [دركاركرى يااجرت] و رحمت يروردكارت [يعنى بهشت] از آنجه فراهم 
مىكنند [در دنيا] بهتراست)1"" (و اكر نه آن بودكه همة مردم ات يكاتهاى شوند بركفر (إقطعاً براى خانههاى كسانى كه به خداوند رحمان كفر 
ائى از نقره قرار مىداديم و نيز نردياتهائى كه بر آنها بالاروند)!؟9 
آقواعد آيه 6 سفقاً به فتع سين و سكون قاف به ضح عر دو بصورت جمع. 


الك 


0-7 و براى خاتههايشان درها و تختهائى از نقره إقرار مىداديمكه بر 

آنها تكيه زنند)©" (و زر و زيورها قرار مىداديم) يعنى اكربيم 
١‏ كافرشدن بر مؤمنان تبود از عطا كردن اين اشياى سيمين و زرّين» 
]| تمام اشياى سيمين و زرّين را به كافران مىداديم زيرا مال دنيا 
]| هر جند ياشد نزد ما انك است ودر آخرت سهمى از نعمث 
تدارتد (و همة أينها جز متاع زندكى دنيا نيست)كه در آن بدان. 
بهرهمند مىشود سيس نمىمائد (و آخرت [يعنى بهشت] نز 
بروردكارت از آنِ بسرهيزكاران است)!*" (و هركس از ذكز 
رحمان [يعتى قرآن] اعراض كند؛ بر او شيطائى مىكماريم بيس 
“| آن شيطان برايش همنشين است) ازاو جدا نمىشودا”" (و 
مما آنها [شياطين] آنان را از راه [هدايت] باز مىدارند و 
]| مى بندارند كه خود ره يافتهاند)!"” إنا آنكاه [أعراضكتندكانت] 
]ا ترد ما آيند) به شيطان خود (مىكويد: اى كاش ميان من و تنو 
فاصله مشرق و مغرب بود بس جه بد همنشينى هستى) - تو 
براى من 87 خداوتد فرمود: إو امروز هركز) اى غافلان بشيمانى 
]| و تمنًا (سودتان نمىدهد جراكه ستم ورزيدهايد) بر خسود در 
دنيا به شرك ورزيدن به خداى سبحان (در حدقيقت شما [با 
|| همنشينااتان] در عذاب مشترك هستند) سودى ندارئدا"9 
]| (يس آيا تو [اى محمّد4)] مىتوانى كران را بشنوائى؛ يا 
|| كوران را راه مىتوانى نمود4 (و) آيا مىتوانى هدايت كثى 
| (كسى راكه همواره د ركمراهى آشكارى است؟) يعنى اييمان 
نمىآورندا” © (يس اكر ما تو را از دنيا ببريم) تو را بيش از 
عذابدادن آنهاء بميرانيم (يس قطما از آنان انتقام مىكشيم» 
در آخرت!'2) إيا اكر آنجه رابه آنان وعده دادءايم) از عذاب (به 
تو قبل از مرك (نشان دهيم؛ در هر صورت ما قطعا بر عذاب (آنان توانائيم) 1" (بس به آنجه به سوى تو وحى شده است) از قرآن جنك 
در زن هرآينه تو برراه راست قرار دارى)1) (و به راستى آن [قرآن ذكرى است براى آبروى ] تو و قوست) جون به زيان آنان نازل شده است (وبه 
زودى برسيده خواهيد شد از قيانمودن به حتى آن4 (واز بيامبران ماكه بيش از تو فرستادهايم. جويا شو؛ آيا به جاى خداى رحمان 
خدايانى كه مورد برستش قراركيرند مقرّر داشتهايم» قولى مىكويد: ظاهر معنا قصد شده است: بدينكونه كه در شب معراج بيامبران براى آن 
[برسش] جمع شدءائد. و قولى موكويد: مراد امتهاست» يعنى اهل تورات و انجيل؛ و بنابر هيجكدام از دو قول اين برسش نشده است زيرا مراد 
از امركردن به سؤال اثباث قضيّه است براى مشركانكه بيامبرى ياكتابى از طرف خداوند يه عبادت غيرخدا نيامده است !0 ؤو همانا موسى رابا 
آيات خود به سوى فرعون وملاء او [يعنى قبطيهاى دور وبرش] فرستاديم بس كفت: همانا من فرستادة يروردكار عالميانم)!”"ل(بس جون آيات 
مارا [كه بر يبامبرىاش دلالت دارد] برايشان آورد بناكاء آنان بر آنها خنده زدند)99"1 

.تواعد آيه 8؟- و إن كل ذلك لما: إن مخفف است و ماى «لمادى مقف زائد است يا إن نافيه است و ما تشديد دارد بس المّا بععنى الاسسته. 
آيه 0 در ضميرهاى جمع در آيه 71 رعايت معناى عن در آيه 79 شدء ست 
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موسو كايإ يعو وَمَلا هتافول 


نَيَاكَقنَ ج جم عبن مْيبَيَتصَ جي 


مانند طوفان وآن آبى اس تكه به خائهها يشان دا. 
كلوى آناتكه نشستهاتد بالا مدهو شباته روز قوار 
داشته است و هجوم ملع كريباتكيرشات شده است (مكر اين 
كه آن از نظير آن [كه از بيش بوده] بزركتر بود ويه عذاب 
كرفتارشان كرديم. تا مكر به راء آيند ازكفر بركردتدل© (و 
كفتند) به موسى هتكامى كه عذاب را ديدند (اى ساحر) اى 
دانشمند كامل در سحرء جون سحر نزد آنان علم عظيمى بود 
(بروردكارت را به آنجه با توعهدكرده) از دفع عذاب ازما 
اكر ايمان آوريم (براى ما بخوان زيرا ما راءيانتكانيم) يعتى 
ايمان داريم!؟» (يس جون عذاب را [به دعاى سوسى] از 
آنان برداستيم. بناكاء آنان عهد را شكستند) و بركفرشات 
اصرار مىكتندا”© (و فرعون [با انتخخار] در ميان قوم خود ندا 
در داد كفت: اى قوم من! آيا فرمائروايى مصر و اين 
رودخانهها [از نيل] كه از زيركاخهاى من روان است از آن 
سن نيست؟ بس مكدر نمىبينيد؟) عظمتم رإذا© ربلكه) 
مىبينيد و در اينصورت (من از اين [از موسى ]كه او خوار و 
ضعيف أست بهترم و نزديك نيست كه واضح بككويد) 
سخنش را روشن بكويد به دليل لكنتى است از اخكر آنش 
كه به دهائش نهاد در زمان كودكىاش !© (يس جرا 
دستبندهاى زرين بر او فرود آورده نشد؟) أكر راست 
مركويد مائند مادتشان دربارة آنان كه آقاى خخودفات 


مى لمودئد دمستبندهاى زرّين را بسر أو مسى بوشيدند و 
كرد نيندهاى زرين به كردنش مى بستند لزيا جبرا هسمراه او 
فرشتكان بيوست شده همراه او نيامدءائد؟) به راستي او 
كواهى دهئدا”" (بس» فرعوث عقل (قوم خويش را سبك 
ساخت وازاو اطاعت كردند) در آنجه اراده كرد از تكذيب 


اَعَد © نذا مم 
0-0 - امتكوب © ك0 


و © أَداَناكيتِنْعَدَا الى هْوَمَهِيدٌ 
0 


ميق كنا كبا اصثوتا 

اتيت © تماق 

لكر ِتأت 5 « وَلَاصْرِبَمْمَريَرَ 

0 0 

شو ةلمجل كط © 

7 مما م 
©مكك شك يلات تاف 


يلف 


موسى(تي) (به راستى آنها قومى فاسق بودند)!/8 (و جون مار به خشم درآوردند از آنان اتتقام كرفتيم و آنان را همه يكجا غرق كرديم)!80 
(دآنان را بيشروكرداتيديم) در استحقاق عذاب تا عبرتى باشند ؤو مثلى برلى آيندكان» يس از آنهاء حالشان را مانند حال آنان قرار دهند 
يس بركارهائى مانند كار آنها اقدام ذكندد(”#و هنكامى كه قول خداوند آيه /4 سورة انبياء نازل شيد: وإِنّكُمْو تفيدون بن ثون الله حضب جَيقم» 
شما وآنجه به جاى خداوند مى برستيد هيزم جهئّ اند مشركان كفتند ما خوشحاليم كه خدايانمان يا عيسى باشد جون او به جاى خداوند مورد 
برستش قرار كرفته است ايبن آيه نازل شد إو هتكامى كه [ازسوى مشركان] مثل زده شد به بسر مريم بناكاه قوم تو [مشركات] از آن مثل بائك 


برمى دارئد مى ختدئد از شادى به آنجه 


مثل را جز از راه جدل براى تقو تزدند) به با 


زيعرى كفت: ما بر محتدق) غالب آمددايم جون عيسى به جاى خدا عبادت كرده شده 
بن ختاياة با دز جروج با ميتي مرريعت؟"* الفح إي مايا ما بؤترهيا عيبي يماسا 


خداياتمان در دوزخ با عيسى باعند وآ 
الغا براى غير عقلاست بر 


عيسى (طبل) شامل نمىآيد (بلكه آنان مردمى ستيزءجويند) سخت دشمنى مىكنندل© (عيسى جز بندهاى نيست كه بر وى انعام كردهايم [به 


بيامبرى] واو را به وسيلة وجودش بدون يدر (براى بنى اسرائيل مثلى ساخ 
.بر تمام اشياء به آن استدلال مىكنيم!؟* (و اكر بخواهيم. البته به جاى شما قرشتكاتى در روى زمين كه جانك. 


هلا كتيم] بد 


ايد مىأوريم)! 9 


) يعنى مأتند مثل كه به وسيله غرابتش بر قدرت خداوند بزرك 
شماكردتد [بداتكونهكه شما را 


جوع <(ر همانا او [يعنى عيسى] نشانهاى براى قيامت است) نزول او 


ته هَلَاتمَارَرك تحن 
مُسَتهِمٌ © وَكيَسُدَكم]1 0 ا 3 
يس ابد خف ليخ 
كم بص الى عَديموة مون 
2 ةر كيه ععَي 
200 َحْرَابُ ين ليت لكت 
يميد ير كلو لكان 
تدهم يتوت © الأهلة يريخ 
بَتَسْه رعس عَدُوٌ لا المت © تعبا د كحو 
كايو أكش تروت © الدسَءامايكيينا 
وَحكائوا مسَلِيينَ 9 دحلو ألحَنَدَ أسَْورْئفة 
بت (#افلاث عمَف يد مواقا 


58 يدم كأنشرنيها 


وَضْهَامَائَتتَهي و الأنشس وَتَلدَا لايك 
حَديدوت> وا رَيََكَكنَدا أ شفو عام 3 


و تسليم بودند)؟7(شما وهمسراذتا: 


بهشت در ييد شادماته و مكرّم)!”'" (سينىهابى بهن و درا 


علائم قيامت است يس زتها در آن ترديد تكنيك و به آنها 
بكو: (از من بيروى كنيد [بر توحيد] اين است راه راست) كه به 
شما امر مىكتم (راه راست)1” (و ميادا شيطان شما را از راه به 


در برد) ازدين خدا شما را بازكردائد (زيرا او براى شما دشمن 


آشكار است)1؟”(جون عيسى بيّنات) معجزات و شريعتها را 
(آورد كفت: به راستى براى شما حكمت أوردم) ييامبرى و 
شريعتهاى انجيل (و تا براى شما يعضى از آنجه راكه در آن 
اختلاف مىكنيد) از احكام تورات از امر دين و جز آن (روشن 
سازم» يس امر دين را برايشات بيان كرد لإيس از خدا بسروا 
داريد واز من اطاعت كنيد)!”” (در حقيقت خداست كه 
بروردكار من و بروردكار شماست بس او را ببرستيد)4" (بس 
احزاب از ميانشان اختلاف كردند) دربارة عيسى آيا خداست 
يا يسر خداست يا سوم ازسه تاست (إيس ويل [واى] بركسانى 
يادكه ستم كردند) كافر شاند به وسيله آنجه دريار؛ عيسى 

كفتند واى بر آنها (از عذاب روزى دردناك)!*" (آيا انتظار 
مىكشند) كفار مكّه يعنى اننظار نمىكشند جز قيامت راكه به 
ناكاء به سراغشان آيد در حالى كه آنان تاكاه باشند به وقت 
آمدنش””” (دوستان) كه بر انجامدادن معصيت در دليا متفق 
بودئكد (در آن روز بسعضى دشمن يسعضى ديكرند مكبر 
برهيزكاراذ) كه براى خا و بر طاعتش همديكر را دوست 
دارند براستى آنان دوستان همندا”” و به آنان كفته م شود: لإا 
بتذكان من! امروز نه بيمى بسر شماست و نه اندوهكين 
عىشويد)!* (همان كسانى كه به آيات ما ايمان آورده [به قرآن] 
بر آنان مىكردانند وكوزههاى) بدون 


دسته نا توشنده از هر طرف بخواهد بنوشد (و در آنجا آنجه دلها آن را بخواهد و ديدكان از ديدن آنها لذت برد هست وشما در آن جاردائيد) !!!9 
اإواين است همان بهشتى كه به ياداش آنجه مىكرديد, ميراث ياقتيد)!؟" إدر آنجا براى شما سيوههاى بسيار است كه [از بعضى] از آنها 


مى خوريد) و آنجه خورده مى شود به جاى آن ميوه است !195 


١‏ عن أبى امامة يط ) من النين(ي) قال ما ضلّ قوم يعد هدق كانو عليه الآأرتوا جد ثم تلا رسول لذ( وقق) هذه الاية دما ضريوه لك إل جدلً بل هم قوم 


اخصمون». 


از الى امام( ) منقول است بيغمبر(يُ) فرمود: هيع قومى بس از هدايتى كه برآن بودءاتد: كمراء نشدءاند جز به وسيلة مجادله و جدل نمودن سس اين يه 


ثرا خوائد. [معنى آيه در متن ترجهه است] حديث را تومذى روايت كوده تدر 


لإبوكمان مجرمان در عذاب دوزخ ماتتكارند)ا" ([اين 
عذاب] از آنان تخفيف نمىيابد و آنها در آنجا نوميدتد» 
ساكتئد سكوت يأس !8" (وما بر آنان ستم تكرديم يلكه خود 
استمكار بودند)ا” (و ندا در دهندكه: اى مالك [خازن 
دوزخ] بكو: بروردكارت بر ما حكم كند) ما را بميرائد مالك 
دوزخ بس از هزار سال بإياسخ مىدهد هسانا شما ماتدكاريد» 
هميشه در عذاب!7"/خداوند مىفرمايد: (و قطعاً [اى اهل 
مكه] حقّ را برايتان آورديم» بر زبان ييغمبر (ليكن بيشتر 
شما حق را ناخواهان هستيد) 1" (آيا بر كارى ابسرام 
ورزيدءائد) يعنى كفار مه دربارة (امرى) دركيد و تيرنك بر 
عليه بيامبرري) محكمكارى كردءاند (يس ما نيز ابسرام 
مى ورزيم)كيد خود را در هلاك تمودنشان محكم م كنيم, 10 
(آيا مىيندارند كه ما را زو نجواشات) آنجه ينهاتى در 
خلوت كويند و آنجه آشكارا با هم نجوى ممكتند (را 
نمىشنويم؛ جراة4 آن را مىشتويم (و فرستادكان مام 
فرشتكان (بيش آنان مىنويسند) آن را" (يكو: اككر [به 
فرض] براى خداى رحسمان فرزئدى بود من نخستين 
برستندكان بودم) براى آن فرزند ولى ثابت شدء كه فرزئد 
ندارد يس هبادتش منتفى است(1© (سنؤه است بروردكار 
آسمانها و زمين؛ صاحب عرش [كرسى] از أنجه مىكويند» 
از نسبتدادن فرزئد به او تعالى به دروغ,!!© بإيس آنا را رها 
كن نا زازخايى كنند [در باطلشان] و بازىكوشى كنتد [در 
دئياشان] تابه ديدارآن روزشانكه بدان وعده داده مى شود 
برسند» .وآن روز قيامت است و درآن است عناب9" زو 
اوست كه هم در آسمان خداست وهم در زمين خداست و 
هموست حكيم [در تدبير خلقش] عليم است» به 


55 201111011117701 
بدثلهة 0ره كته ركركزائلقيد © 
رت أيكيث لَعن متكامةةا الت كنت كد 
يتكخر كلت رين 26 رنتؤكيفة © لزنا 
مرت رسب آنَالَاتمم ِرَهْ ووه دبك 
رسلا ليم يَكَُبونَ ج) ثِنحَيِمَنِود اهل 
َ 0 وال 
2 0 
همرك كيم ا ليغ ©) وار َالدِى لمم كلتمت 
َالْارض وَمَاََُاوَصِندهٌ وَسدمعالكامةئه موت 
َك يدوك ون ُون ولق 


5 بساته نطق 


مربت مول َو 


ل ا انز تينكثوة 3 


مصالحشان©" ؤو بسيار بابركت كسى است كه فرمائروايى آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاست از آن اوست و علم قيامت [كى برها شود] 
بيش اوست و به سوى او بركردانيده مى شويد)اف" وكسانى [كافران] كه به جز او تعالى به يرستش مىخوانند: داراى شفاعت نيستند [براى 
كسى] مكر آنكسانى كه به حقٌ كواهى داده باشند) يعنى كفته است: لاإله إلآاله: معبود به حقّى جز خدا يست (در حالى كه مىدانتد) به ته 
دلشان آنجه را به زبان بدان كواهى دادهاند. و آنان عيسى وعزير و فرشتكانند يس اينان اجازه داده مى: شفاعت كنئدا”» (و اكر 
از آنان يبرسى: جه كسى آنها را آفريده؟ مسآماً خواهندكفت: الله يس ازكجا بازكردائيده مى شوند؟) ازعبادت انه(" زى) علم وآكاهى به قيامت 
نزد اوست. و نيز علم: (آين سخن او يعتى سخن محمد رو) كه مىكويدة (بروردكارا هر آيته إينان قومى هستند كه ايمان نمىآورند )!80 
خداوند فرمود: إيس از آنان اعراض كن و بكو: سلا يعنى كار مات مدتى مسالمت ومتاركه است وايين بيش از أمر به قتال است يس زوداكه 
بدانتد» تهديد است براى آنها(91, 
قواعد آيه الم رقيله: عطف است بر الساعة در آيه 48 مجرور است و نصيش ينابر مصدر بودنش متضوب به فعل مقدرش» 


لف .شورة الدّخان مكى است جز آيه ١8‏ وآيههايش 08 يا/31 


بتركو يكزي © نافرك تعر © 
عمسي © 
الكبيع اليم © ر تالتكت لاض وماتهناً 
دجيس لآإكمَإلَا .ةق 
َرَبْءَاتآيك لوت ليا بَلْهْ سل ِيلسَبُوت 
© ربمق السَمَآءيدُعَانٍ بن ا يَمْتَى 
لتَاسّهدَامَدَ بأد © رَبََاَكِندَعَنَالَدبَه 
انسفن ©) أذ كم لذكدركدجة وذ في 2 
مَترَْنوكالا ملو © مهمد ب قبلا 
لعفو 2م بياش ابتلكةالكزركز تقثو 
© «رلتذ وروت وَبَمْرَسُو 
كيم © نماكم انان سئي © 


| :29 +2 ج28 :2 +2 20 2 ع 2 جه 2ن هه 


لذ 


أسمان وزمين را سياه و دودلود مىديدند 11٠7‏ (كه مردم را فرو موكيرد) بس 
ما دوركن به راستى ما مؤمن مىشويم) بيغمبرت را تصديق مىكنيم!؟" خداوند فره 


وحُم) خداوند داناتر است به 1 آنا" وسركند به 
قرآن مبين) ظاهركتندة حلال و حرام.'؟ (ما آن را در شبى 
مبارك ناز ل كرديم) وآن شب قدريا شب ئيمة شعبان است قرآن. 
درآن از لو حالمحفوظ ا زآسمان هفتم به آسمان دنا نازل شد (هر 
آيته ما بيمدهتده بوديم) بوسيلة آن" (در آن) يعنى در 
ليلةالقدر يا درشب نيمة شعبان (صركار استوارى فيصله 
من يابد) از ارزاق و اجلها و جز آنهاكه درآن سال نا مانئد آن 
شب (وجيى است) جداكنندة حق از باطل (از تزد ما قطعاً ما 
فرستنده بوديم» بيامبران راء محمّد و بيامبران بيش از او(" 
(رأفتى است از سوى بروردكارت به آنها كه بيامبران به 
سويشان فرستاده شدهاند (بىكمان او شنواست) به كفتارشان 
(داناست) به كردارشان”” (بروردكار آسمائها و زمين و آنجه در 
ميان آنهاست اكر [شما اى اهل مككه] يقين داريد) به آنكه او 
اتعالى يروردكار آسمائها و زمين است يس يقين داشته باشيد به 
اين كه محمد فرستادة اوست,7) (إخدائى جز او تيستء او زئده 
مىكند و مىميرائك بروردكار شما و بروردكار ببدران ييشين 
شماست)!" ؤولى نه آنها در شكّى هستند) از بعث (بازى 
مىكنند) شوخى مىكنند به تو اى محمد در اقرار به خالقيّت 
خداوند شك دارند بس فرموه: خدايا مرا به عفت خشكسالى 
مانند هفت سالهاى يوسف كمك كن !1 خداوند فسرمود: ليس 
منتظر باش روزى راكه آسمان دودى نمايان بسرمىآورد) بس 


,زمين خشك شد و قحطى روى داد به كرسنكى سخت كرفتار 


شدند تا حدّى كه از شدّت آن جشمانشان نار شدهكه سيان 
: (اين است عذاب دردناكى)!1'" (يروردكارا اين عذاب را اق 
آنان جكونه بند مىكيرند) يعنى هنكام نزول عذاب 


ايمانآوردن به آنها سود نرساند (به يقين براى آنان يامبرى روشنكر آمده است) . رسائتش آشكار است77" لإيس از او روى برتافتند وكفتئد: لو 


تعليم يافتهاى است) بشرى قرآن را به أو ياد دادة است (ديوانه أست)©" (ما اين عذاب راح كرسنكى را از شما زمان (انذكى دور مىكنيم» 
بس عذاب را از آنها دوركرد (ولى شما در حقيقت باز مىكرديد) به سنوى كفرتان يس بدان بازكشتندا* (روزى كه آنان را به كرفتن بزرك تر 
[سختتر] فرو مىكيريم» وآن روز بدر است (قطعاً ما اتتقام كيرندءايم) اثز آنان -, سخحتكرفتن 001 

(و به يقين ما بيش از آنان قوم فرعون را [با او] آزموديم و يبامبرى كرامى برايشان آمد) واو موسى(جلا) است نزد خدا كرامئ است!"") ركه). 
به آنان كفت: آنجه شما را بدان دعوت مىكنم از ايسا آوردن (برايم به جاى آوريد) يعت ايماتتان را برايم آشكار كنيد اى إبندكان خدا به راستى 
من براى شما بيامبرى امين هستم) بر آنجه بدان فرستاده شدءام 90 

قواعد آبه ا رَبٌ: به رفع خبر سوم است براى هود ذر آبه بببش» و به جر بدل است از «رئك». 


(و اينكه برخدا برترى نجوثيد) به تركنمودن طاعتش . رززإويتبوويييج 

(حتماً من آورندة برهانى آشكار براى شما هستم)!9 او را 

وعيد سنكساركردنش دادند. بس موسى كفت: (و هر آينه من 

به بروردكار خود و بروردكار شما بناه مىبرم از اين كه مرا 

ستكباران كتيد)!”' (و اكر به من ايمان تمىآوريد [تصديقم 

نم ىكنيد] بس از من كناره كيريد) اذيّت و آزارم را ترك كنيف 5 

اتا كزارش را ترك تكردندا9" ويس به دركاء بروردكارش نا |19 0 نسم 
د هدك بعد وى مجن ادرى] مس" عدردد || متبتية 002و ابرع ع مشتترؤة جاكز 
بزرك فرمود: إيس بندكائم را4 بتى اسرائيل را (شباته بير 5 2 وَمََا كي رو 

زيرا شما مورد تعقيب واقع مىشويد) فرعون و قومش شما ا 

را ال موكنها"؟ (ر) وى تر و ياراتت دريا را بشت سر 5 
كذاشتيد (دريا رابه حالت ساكن وكشاده بشت سر بكفاز) 2 0 ماه ا شود راد 


وبا عصا بر آن نزث تا به هم آيد لإزيرا آنان سياهى غرقشدنى 1 7 
للم للا سياه |1 امات ته ©موقكلة 


بسيار باغها و جشمدساراتى [جارى] بعد از خود بر جاى ادا َالْمترِفِتَ ول ِخْرَتهمْ ع1 ع لعل 
كذاشتند)!*" إركشتزارها و جايكاههاى نيكو) ر تالارهاى علبي 2 انهم يلي مَاِفِهِبَكوابيتٌ 

1 نز 
رسا" و كلامدى كه ب ان شو وشو مو" |[ | ج) نمؤا تبثرأرة 7 رذ لامي الأول وها 
(اين جنين بود) كار عذاب (آنها را [يعنى اموالشان را] ببه 1 
مردس ديكر به بنى اسرائيل ميراث داديم!*" (يس آسمان |0 سن (ي) كين شرم صقن هم 
او زمين بر آنان كريه نكردند) به خلاف مؤمنان به مركشان. ادا لود وديم عرس 
المازكاههايشان در زمين و صعود اعمالشات از آسمان ككريه ناموت ا 5-1 لبيرت 0 
مىكنند (و مهلت يافته نبودتد) براى توي هكردنا؟" (و يه ا ع 68 1 1 
راستى بنى اسرائيل را از عذاب خفّتآور رهانيديم) از قتل. | اوملس رك 7 تت 
بيامبران و به كار كرفتن زنان""" (از [عذاب] فرعون كه [220 3 4 
متكرى از افراط كاران بود)1"' (و قنطماً بنى اسرائسيل را 
دانسته [بحالشان] بر [مردم] جهانيان 
زمانشان يعنى خردمندائشان”؟" (و از آيات آنهه راكه در آن آزمونى آشكار بود) نعمتى ظاهر بود از شكافتن دريا و فرودآوردن من و سلرى 
برايشان و جز آنه(”" (هر آينه بين كرو [يعنى كافران مه ] مىكويند)1”: (مركى نيست)كه بس از آن حيات باشد جز مرك نخستين) يعنى در 
حالت نطفهبودن (و ما زندهشدنى نيستيم) بس از مرك دوم زنده نمى شويم'*" ريس بدرات مار [به حال زنده] باز آوريد كر راستكو هستيد) كه ما 
بس از مركمان زئده مى شويم7””/خداوند فرمود: (آيا آنان بهترند يا قوم تيع او بيامبر يا مرد صالحى بوده است (وكسانى كه بيش از آنان 
بودند؟) از متها (آنها را [به سبب كفرشات] هلاك كرديم) يعنى ازآنان نيرومندتر نيستند د رحالىكه هلاك شدئد (جراكه آنها مجرم بودند)951 
الإو آسمانها و زمين را و آنجه راكه ميان آت دو است به ريدعايم» به يازى به خلق آن نيافريدهايم.!*" (آنها رام و آنجه ميان أنهاست 
(إجز به حقّ نيافريدءايم) يعنى براى بربا داشتن و ايان ساختن حق آفريدءايم تأ دلايل و شواهدى روشن بر وجود وحدائيت و قدرت ما وجز 

رشان [يعنى كفار مكّه] نمى دانتد) "6 
ايا همزه قطع و با همزء ول يعنى قشر و فاشر. 
آيه 1 من فرعول: به قولى بدل است از عذاب در آيه قبل يعتى عذاب فرعوت: و به قولى حال است. 


الحييم (©) حَدُوهتَأعيَوُ 
رج 


ا 50 ا يد 


2 


كاة رتك 
تيكوم 


قت نكر قوة 


0 


ديباى ستبر مى بوشند روبه روى همديكر نشستهاند) بعضى آنها بشت 


صمو يك © الامدئماطاً 
ِتَهَهْوَالمَِ وأ 506 مجر تَألرْرٍ © 
ا تاقد حك 
عيَلُوهُ لسر م 


ووب ب 
إمنيت» ى © ابثرشكيهالئركت كت 
ال 0 ُلْحِيِوِ 0 عَنْلا 
ويك كَلِكَ مُوَلْمودْالْمَِيمْ © وتَمَسرْتهسَاِكَ 


وو الفيكتاقة .(در حقيقت روز جداسازى [روز قيامت كه در آن بين يندكان 
نيك و بد جدا موشود] موعد همكى آنهاست) براى عذابٍ 
هميشكى7”*) (همان روزى كه هيج دوستى از دوست ديكر) به 
سبب قرابت يا صداقت (جيزى را [أز عذاب] دفع نموكند و نه 
آنان يارى مىشوند) از عذاب خدا باز داشته نم شود('؟) (مكر 
كسىكه خدا بر او رحم كرده است) و آنان مؤمناتند. بعضى براى 
(إزيراكه اوست همان غالب 


سعن يذأة عدا غلاءت من 
در اتتقام' كافرات (مهريان) به مؤمتان؟” (همانا درخت رتوم 
8 آن از يليدترين درخت تلخ مرّه است در سرؤمينى است به نام 
مهامة, خداوند بزرك آن را در قعر دوزخ مىرويائد,1؟*) (خوراكج 
| كناءبيشه است) اب جهل و يارانش صاحبان كتاهان بسيار» 
(عمائند مهل در شكمها مىجوشد) مهل تهنشين روغن سياه 
يا مابع قطران است!8 (همائند جوشش حميم) آب بسيار 
داغ””#ابه زبانيه كفته مىشود: (ايسن كنهبيشه را بكديريد و به 
سختى بكشاتيد يا برداريد به سوى ميانة دوزخ)!9 ب بر 
فراز سرش از عذاب آب جوشان فرو ريزيد) يعنى از آب 
جوشانى كه عذاب آن هميشكى است - و اين از آية: «يْضب بن 
فوق رؤوسيهم» بليخ تر است(4 و به او كفته مى شود: إبجشى كه 
تو) به خبيال خودت (همان بزركوار كرامى تر هستى) و م ىكفتى! 
در ميان دوكوه مه [در مردم بطحاء] بزركوار وكرامىثر از من 
نيست/"» و به آنهاكفته مىشود: إهمانا اين) عذابى كه مىبيئى 


2 
(همان جيزى است كه دربارة آن تترديد سوكرديد.)!”" (بنه 
راسستى رهيزكاران در مقامى امن هستند) بيمى در آنا 


نيست!١©‏ إدر ميان باغها و جشمهسارها)!”* از برنيان نازك و 
يشت سو بعضى اذك عوكند زا تختهايشن ان دام جرخائد"8 


(آرى [امر] جنين است وآنها رايا حوريان سفيد جهرى درشت جشم بسيار زبيا همسر [يا همقرين] مىكردانيم)8!1 (درآنجا [در بهشت» از 


خدمتكاران] هر ميوماى بخواهند أسوده خاطر مىطلبند) از انقطاع و مضرّء 


وازهر بيمى آسوده خاطرزد!0 إدر آنجا جز مرك نخستين) يعنى 


مركى كه در دنيا يس از حياتشان در آن واقع شدء است (طعم مرك را نمى جشند و آنها را از عذاب دوزخ نكا داشت اشت)/** لين فضلى است از 


جائب يروردكار توه اين است همان رستكارى بزرك)!؟© ؤيس 
باشدكه ند يذيرند) بس به تنو ايماث آورنا 
.بيش از نزول آيه - امر به جهاد . 


جزاين نيست كه قرآن را به زبان تو [تا عرب آن را بفهمند] آسان كردائيدهايم؛ 


ايمان نمىةورندا© ؤيس منتظر باش) هلاك آنان را (همانا آنان نيز منثظرند) هلاى تورا -اين 


قواعد آبه 8؟- يغلى فى البطون: با ناء وتغلى» خبر سوم است بواى إن وبا ياء حال من المهل اسست. 


سورة الجاثية مكى است جز آيه ١كه‏ مدتى است و 
آيه. بش 77يا71است ‏ 
شن الوحيم 

ا ا 95 
اين كتاب) يعنى اين قرآن از جانب خداوند غالب با حكمت 
عه در كان هبروزكتف و معان الزوانة انتتاة 
(بىكمان در آسمانها و زمين [يعتى در خلق آنها] يبراي 
مؤمنان نشاتههائى است) بر قدرت و يكاتكى خداوند بزرك 
دلالت مىكندا" (و در آفرينش خودتات) يعنى در خلق هر 
يك از شما از نطفه سيس از علقه سيس از مضقه ما اين كه 


انسائى كرد (و در [خلق] آنجه از انواع جنبتدكات براكتده 
مىكردائد) از مردم و جز آث إبراى مردمى كه يقين دارشد: 
نشانههائى است) بر بعث دلالت مىكتدا"» (و در اخمتلاف 


شب و روز يعنى در آمدن آنها از بى يكديكر و در آنجه 
ددا از رزق از آسمان فرود آورده» سراد از رزق در اينجا 
باران اسث جون سبب آن است بس بوسيلة آن. زسين را 
زنده كردانيده ست يس از سرك آنه و در كردشن بادها) 
دكركون بودن آن يك بار به جهت جنوب و بار ديككر به 
جهت شمال مىوزد و يك بار كرم و ديكر بار سرد است 
(إسراى مسردمى كسه خسرد مى ورزتل. ن 
دلالتكننده يس ايمان مىآورئدا* (اين) آيات ذكر شده 
(حججت و برهانهاى خداوند است) بر وحدائيتش (آن ريه 


انههابى است» 


بس بعد از خدا و آيات او) يعنى بس 
بس از حجّنتهاى او إبه 
كدام سخن ايعان خواهئد آورد؟) يعلى كفار مه كه يمان 
نم ىآورندا/ ؤواى بر هر دروغكو كناه بيشهاى» ويل كلمة 


بر تو مىخوائيم 
از سخين خداوند و آن قرآن است و 


010 
بقث (وخِفَايْلَِالَارَمَرَأمَهِ 5 
ردول لض بَعدَموياوتريد ص 
ليا يَلكَإنث اسه نَلُومَاعَيكَي 

يوون ها وبل ]ديرج تبه 
فنأ 00 
ينكين أَدَهَاهَرُوا كَل عَنَابٌ 
عه ا ند كرابو بوعتم تاكسبراكيها 
لمأي ودر ل © مدا 
يي كا نه 
#لق الى سئر5لاب نه لتش نارم رن 
1 ْنَا لسوت واف 
| لانمل َب لت كوو (ا 


لذذا 


عذاب است" (كه آيات خدا را [قرآن را]كه بر او خوانده مىرشود مرشنود سيس سماجت مىورزد [بر كفرش] مستكبرانه) يعنى خويش را 
برركتر و برئر مىبيند از ايمانآوردن (جنان كه كوثى آنها را نشنيده است يس او را به عذابى دردناك مؤده ده)! (و جون بر جيزى از آيات ما [از 
قرآن] آكاه شود آنها را به تمسخر مىكيرد اين كروه) دروغبرداز إعذابى خواركننده خواهند داشت)" (دوزخ آمام آنهاست) يعنى بيشابيش 
آنهاست زيرا آنها در دنيا مرباشند (و دستاوردشان [از مال و نتيجة كار] جيزى [از عذاب را] از آنان دفع تمىكند و نه آنجه [بتان را] به جاى 
خداء دوستان [خود] كرفتهائد و آنان عذابى بزرك [در بيش] دارند)!”" (اين [قرآن] هدايت است وكسانى كه به آيات بروردكارشان كفر 
ورزيدهائد عذابى دردناك ازكيفر سخت [در بيش ] دارتئد)!!2 (خداوند است كه دريا را ب, 
شوند؛ ونا از فضل او [بوسيلة تجارت روزى] يجوئيد و باشدكه سياس كزاريد)!؟ (وآنجه در آسمائها است) از خورشيد وماه و ستاركان و 
آب و غيره (و آنجه راكه در زمين است) از حيوانات وكياه و درخت و رودخانهها و غيره كه اينها را براى مناقع خلق كرده است (همكى را 

از لطف خحود مسج ركردائد. يوكمان در اين [امر] براى كروهى كه اتديشه موكنند [در آن] نشاتمهابى است) يس ايمان م ىأورند7؟8. 

تواعد آيه +1 منه: حال ست اى سغُره كائئةٌمنه تالى. 


ان مسخّر ساخخت تاكشتيها به فرمانٍ او در آن روان 


هوورو :يي (به كسانى كه ايمان آوردهاند بكو: تا ازكسانى كه از [وقايع و 


يتأيف 


عََبمَ وا يكبوك مْعَيِلَسََِاقَق ود 


َمْمَة سكا ريصت 2 مقدلا 
اردقم يات 

واه مي ينلا 
مَلَآء هاري اهماد 


فيلكتب و 


َقصلتَدْعلَلَينَ 


سرامن 
ةبتكمو © توصك مَك 
مجكأرد لطن بسنب رتوار النئقيت 
© مَدَاسَتُ يد وَََوَيحمَدلتَ قثت 
© ع بأالينَ لع ليد بهلي 
مثو للحت سواه ياه وماس 
تيكوب © وَعَلَئهالتَموَتَوَالارض لق 
َلُجرَعاءل قيس بماك ست وَفكْظلسنَ 2 


1] يك باداشش را مىكيردا" (و ب 


عذاب] روزهاى خداوند نمى ترسند دركذرند) يعنى از اذيّت و 
آزارى كه از طرف كافران به شما رسيده است» دركذرند - و اين 
ححكم بيش ازامر به جهاد با آنان است (تا خداوتد قومى از آنان 
رايه حسب كار وكردارشات [از دركذشتن و عفوتمودن آزار 
كاقران] ياداش دهد)0 (هر كه كارى شايسته كت به سوى 
خود اوسست و هركه بدى كند به زيانش باشل سبس به سوى 
بروردكارتات بركردانيده مىشويد) يس خوبكننده و بذكننده هر 
به بنى اسرائيل؛ كستاب 

أتورات] وحكم [ب آن راد ميان مردم] و يياميرى [به موسى و 


| هاروت از ميانشات] داديم: واز جيزهاى ياكيزه [حلالها مائند 
]| بلدرجين وكز انكبين] روزيشان دادي و آنان را بر خردمندات 


جهانيان [زمانشان] فضيلت داديم)!”2 (و در امر) دين از 
حلال وحرام وبعثت محمّد عليه افضل الصلاة والسلام 
(نشانههاى روشنى به آنان عطا كرديم و اختلاف تكردند [در 
بعثت او] مكر بعد از آن كه برايشان علم آمد آن هم از روى 
حسادت ورقابتى كه درميان خود داشتند: بىكمان بروردكارت 


| روز قيامت ميان آنان دربارة آنجه كه در آن اختلاف مىكردئ 


فيصله م كند)7!1 (سبس تو را [اى محمد( )] بر راهى از امر 
.دين قرار داديم؛ يس آن را بيروى كن و از هوس و خواهشهاى 
كساتى كه تمىدائند) غير خندا را عسبادت مىكتند (ييررى 
.تكن)!4" (تطماً آنان جيزى را در برابر خدا [از عذابش] از تنو 


99 دفع نمىكنند. و همانا ستعكاران بعضى دوستان بعضى ديكرند 


و خدا وَلَى [يارىدهندة] مؤمنان است)!!" (اين) قسرآن إسراى 
مردم ديده و ريهائى است) يعنى دلايل روشنىبخشى است در 
إحكام و حدود و رهثمود و رحمتى است براى قومى كه اهل 


به روز بعث,!" (آياكسانى كه مرتكب كارهاى بد [كفر و معاصى] شدءاند بنداشتهائد كه آنان را مانند كسائى قرار مىدهيم كه اييمان. 


آوردهائد وكارهاى شايسته كردءائد به طورى كه زنذكى و مركشان يكسان باشد؟) يعنى آيا بنداشتهاتدكه آنان را در روز آخر داراى نعمت و 
آسايش كردانيم مانند مؤمنان در زندكى برناز و نعمت باشند برابر زندكي كه آنان در دنيا داشتهاند زيرا كافران به مؤمنان كفتند: كر زئده شويم در 
روز آخر به ما ازنعمتها مانند آنجه به شما ذاده مى شود مى دهتد خداوند بر وفق اتكارشان فرمود: لإجه بد حكم مىكتند) يعنى امر 3 


هس آنان دو أخرث هر 


برخلاف زتدكيشان در دنياء و مؤمنان در آخرت در ميان ثواب و ياداش كردارهاى نيكويشائند در دنيا از تماز و 


زكات و روزء و جز آنها.17" (و خداوند آسماتها و زمين را به حدق آفريدء است) تا بر قدرت و وحدائيّتش دليل باشند لإو تا سرائجام: هركس به 


حسب آنجه عمل كرده است) ازكتاهان و طاعات (جزا داده شود) يس كافر و مؤمن برا 
رفع خبر مقدم است ‏ محياهم و مماتهم: مبتدا و معطوف است و جسله مبتدا و خبر بدلاند كاف «كالذين» و هر دو ضمير به كفار 
انصب حال است از ضمير مستتر درجار و مجرور و آن وكالذين است» و كالذين مقعول دوم سوا م باشد و محياهم و مماتهم فاعل سواء معن 
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رمي كر 
عستويا مواد زيرابه ذالحال اعتماد ماده لست 


نتند و آنان مورد ستم قرار نمىكيرند)!؟9 


